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ن ی  تد ૸।ا ا ঻  
  

  ياران همراه و مربيان بزرگوار عقيدتي سياسي بسيج
بـا رويكـرد و   ـ توفيق داشتيم تا دومين شـماره نـشريه شـميم معرفـت      

  . را منتشر نماييم ـ1389شكل جديد در سال 
عـث قـوت    استقبال بيش از پيش شما گراميان از رويكرد جديد نـشريه با           

تر ما در ارائه مطالـب        قلب ما در ادامه اين راه و البته موجب تكليف سنگين          
 ،هـاي عقيـدتي سياسـي بـسيج         تر در حـوزه آمـوزش       تر و كاربردي    تر، جذاب   غني

  .گرديده است
اداي اين تكليف جز با پشتيباني و حمايت شما بزرگواران در تحت عنايات             

  .پذير نيست فدا امكانويژه امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه ال
به همين جهت منتظر نظرات، انتقادات و پيشنهادات شما فرهيختگـان و         

هـاي    ي فرهنگ هستيم تا چـراغ راه مـا بـراي انتـشار شـماره                جهادگران عرصه 
  .بعدي نشريه باشد

  



  

  

  دعا 
ساس ࢌ ا ࣹو শ ی ৎࡷ ਛند ঻  

  

ند ീীو ৗوی ࣵࡆت :ه لام  رضا  ا ऒالا   س
  

  اشاره
   دعا تعريف

  ترين اثر دعا مهم
  احساس نياز 
  توجه قلبى
  تداوم ارتباط
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  دعا 
ࢌ  শو ساسৎࡷ ی ࣹا ਛند ঻  

  
 

  اشاره
شـمار   ي حيات ارزشي بـه     ساز سلوك معنوي و پايه     نگاه عِرفاني به هستي و حيات، زمينه      

آيد و انسان را از سطح مادي به ژرفاي معنويت هدايت نموده و بال پـرواز بـه سـوي افـقِ         مي
  . گشايد روشنِ كمال را در او مي

 ،بينـي هـر فـرد      از مواردي است كه با توجه به جهـان        تاثير عوامل معنوي در زندگي بشر       
هـاي    افرادي كه معتقد به جهان بيني      عموماً. يابد ها مي  نآاهميت متفاوتي در زندگي روزمره      
 ، با در نظر گرفتن عوامل معنـوي در كنـار عوامـل مـادي              ،توحيدي و ماوراي طبيعي هستند    

  .دهند نظر قرار ميثر بر زندگي بشر را مد ؤ بيشتري از عوامل مي گستره
هـا و حـوادث را در چـارچوب مـاده و جـسم و                ويژگي چنين نگاهي اين است كه واقعيت      

داند و دنياي حوادث را داراي تار و پودهايي بيـشتر            انفعالات جسماني، محصور و محدود نمي     
يكـي از   . دانـد  تر دانسته و عوامل دخيل در آن را بسيار فراتر از عوامـل مـادي مـي                 و پيچيده 
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باره دارد، دعا و مناجات با پروردگار جهان و اتصال به نيرويـي              عواملي كه نقش پررنگي دراين    
  .باشد قادر و برتر مي

 نيازهـا؛  ي  برآورنـده  هـم  و گـاه  تكيه يافتن براي است انسان فطري نياز هم در واقع دعا،  
 نيـروي  و طلـق م كمـال  با ارتباط نامحدود شكوفايي تمايل  راه بهترين نيايش و دعا و عبادت

  .شود نمي است كه جز در سايه ارتباط با خداوند اقناع هستي خالق انتهاي بي
حس دانايى، حس نيكـى،     (اند كه يكى از چهار ميل اساسى انسان          دانشمندان هم معترف  

  .ميل به پرستش و نيايش است) حس زيبايى و حس مذهبى
در ميـان ملتـى، برابـر بـا         فقـدان نيـايش     «: گويد شناس معروف مى   آلكسيس كارل، روان  

 از فساد و اجتماعى كه احتياج به نيايش را در خود كشته است، معمولاً سقوط آن ملت است؛
  1» .زوال مصون نخواهد ماند

 نيـروي كنـيم، خـود را بـه         وقتـى كـه مانيـايش مـى       «: گويد يكى ديگر از دانشمندان مى    
  2».سازيم مىصل و مربوط ناپذيرى كه تمام كائنات را به هم پيوسته است، مت پايان

دهـد   امروز جديدترين علم، روان پزشكى، همان چيزهايى را تعليم مـى          «: كند و اضافه مى  
اند كـه دعـا و نمـاز و          كه روان پزشكان دريافته    دادند، چرا؟ به علت اين     كه پيامبران تعليم مى   

نـيم  داشتن يك ايمان محكم به دين، نگرانـى و تـشويش و هيجـان و تـرس را كـه موجـب                       
  3».سازد هاى ما است، برطرف مى بيشترى از ناراحتي

از اين  . اي اشكالاتي در اصل دعا يا چگونگي آن و نوع اعتقاد به آن دارند               اما از سويي عده   
 آن را    زيـر  رو در اين نوشتار در طي چند شماره به اين موضوع پرداختـه و در چنـد مبحـث                  

  .نماييم بررسي مي
  كنيم؟ ـ دعا چيست و چرا دعا مي1
  ـ چگونه بايد دعا كرد؟2
  شود؟ ـ چرا دعاهاي ما مستجاب نمي3
  . اشكالات و شبهات مطرح شده در خصوص دعا و مناجاتترين مهمـ پاسخ به 4

  .اما در اين شماره به اصل موضوع دعا خواهيم پرداخت
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   دعا تعريف
وت ". شدبا مي حاجت خواستن و استمداد    زدن، صدا و خواندن معناي به لغت در دعا   دعـ
 بـا  برتر و بالا فرد از پست و پايين فرد كردن طلب اصطلاح، در و. زدم صدا را او يعني ،"فلاناً

  4.گويند را خضوع حالت
 . ميان عاشق و معشوق اسـت      يي پيوند   ي معنوي ميان خالق و مخلوق و رشته         دعا رابطه 

 نام او بر زبان آوردن و كليد        دعا، ياد دوست در دل راندن و       «:زاده آملي  به تعبير علامه حسن   
   5». عبادت و حيات روح استخّاالله و م ي قرب الي عطا و وسيله

دونِ      «هدف از خلقت جن و انس عبوديت است        6» و مـا خَلَقـْت الْجـِنَّ و الـْإِنْس إِلاَّ ليِعبـ
 كه يك   رسيم كه فلسفه آن اين است       كنيم به اين نتيجه مي      وقتي به فلسفه عبادت توجه مي     

منظر قرآن و روايات، دعا افـضل عبـادات         طرفي از   نوع تقربي به درگاه الهي حاصل شود و از          
بنابراين اگر منظور از خلقـت،   .عنوان اساس پرستش خدا مطرح شده است    است و در قرآن به    

شـود كـه انـسان در          پس اين نتيجه حاصل مـي      ،عبوديت است و دعا هم افضل عبادات است       
  .خواهد عمق عبوديت خود را نشان دهد  آن تضرع است، ميي شانهقالب دعا كه ن

انِ                     و «خداوند در آيه     وه الـداعِ إذَِا دعـ ي فـَإِنِّي قرَِيـب أُجِيـب دعـ اديِ عنِّـ ألَكَ عبِـ إذَِا سـ
ح اصـلي دعـا، روح       رو . امر به دعـا كـرده اسـت        7» فَليْستَجيِبواْ لِي وليْؤمِْنُواْ بي لعَلَّهم يرْشدُونَ     

خواند يعني اظهار نياز در        چيزي است كه فطرت، انسان را به سمت آن مي           بندگي است و آن   
خداوند انسان  . هاي انسان و روح انسانيت انسان است        برابر خدا، پس عبادت روح همه بندگي      

 را خلق كرده تا روح خدايي پيدا كند و دعا براي قرب است و شاهد اين مطلب همـين اسـت               
يعنـي شـما بـراي قـرب، مـرا          » فاني قريـب  «فرمايد    كه در آيه شريفه كه گذشت خداوند مي       

  .بخوانيد كه من نزديكم
ستكَبْرِوُنَ         و قالَ ربكمُ ادعوني    « :فرمايد   سوره غافر مي   60 آيه   در  أَستَجبِ لكَمُ إنَِّ الَّـذينَ يـ

عبادت است، عبـادتي    دعا،  شود     از اين آيه فهميده مي     8»  سيدخُلُونَ جهنَّم داخِرين    عنْ عبِادتي 
فرمايـد    كنـد و پـس از آن مـي          ، زيرا خداوند ابتدا امر به به دعا مي        كه به معناي بندگي است    

  .هركس به دليل تكبر از عبادت من سرباز بزند مخلد در آتش خواهد بود
ي در محـضر    از طرف ديگر عبوديت چيزي جز تـذلل و خـضوع و خـشوع و اظهـار بنـدگ                  

كند؛ عبادت اعمالي است  بايد توجه داشت كه عبوديت با عبادت فرق ميالبته  . نيستخداوند
 عبوديت، يعنـي انـسان تمـام        لي و ،دهيم و شكل بندگي است مانند نماز و روزه          كه انجام مي  

امثـال آن  خمـس و  نمـاز، روزه،   گاهي بـه شـكل   وقت  آن،افعالش را در مسير حق قرار بدهد 
  .كند يدا ميظهور پ
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   اثر دعاترين مهم
 در بندگي اظهار و دعا پرتو در نيك كارهاي تمام ندارد؛ ارزشي هيچ انسان نباشد، دعا اگر

  .كند مي پيدا ارزش حق برابر
 ـدعاؤُكمُ لَولا ربي بكِمَُ يعبؤُا ما لقُ «: فرمايد مي كريم قرآن  شـما  بـراي  پروردگـارم : بگـو   

  9».نباشد شما دعاي اگر نيست، قائل ارزشي هيچ
 اجابـت در هـر دعـايي        ترين  مهمرو اصل دعا و ارتباط با خداوند بسيار مهم است و              از اين 

تواند با معبـود خـويش ارتبـاط برقـرار كنـد و بـا او سـخن گفتـه و                       همين است كه بنده مي    
  .هاي خود را به عرض برساند درخواست

  :اند نتيجه و اثر دعا فرموده ترين مهمدر شرح االله  رهبر معظم انقلاب حفظه
دعا، مظهر بندگىِ در مقابل خداوند و براى تقويت روح عبوديت در انـسان اسـت، و ايـن                   
روح عبوديت و احساس بندگى در مقابل خداوند، همان چيزى است كه انبياى الهى از اول تا                 

. ن زنده كننـد   آخر، تربيت و تلاششان متوجهِ اين نقطه بوده است كه روح عبوديت را در انسا              
 چـه  ـخيرى كه انسان ممكن است انجام بدهـد    ى فضائل انسانى و كارهاى ى همه سرچشمه
 همين احساس عبوديـت در مقابـل   ـى اجتماعى و عمومى   ى شخصى، چه در حوزه در حوزه
ى مقابل اين احساس عبوديت، خودبينى و خودخـواهى و خودپرسـتى اسـت؛               نقطه. خداست

اخلاقى و عوارض و نتايج عملى       ى آفات   است كه در انسان، منشأ همه      اين منيت . منيت است 
  .هاست آن

آوريـم و خـودبينى و    كنيم، در واقع اين حالت خشوع را در خود به وجود مى      دعا كه مي  ...
هـا   و محيط زندگى انسان  كنيم، و در نتيجه، جهان هستى      خودخواهى را در خود سركوب مي     

ادة       «:لـذا فرمـود   . ماند طبيعت محفوظ مي  از طغيان و تجاوز به حقوق و         خُّ العْبِـ   ــ   الـدعاء مـ
   10».مغز هر عبادتى، دعاست

 در وصـيت اميرالمـؤمنين    . دعا، يك نعمت است و فرصت دعا كردن، يك نعمـت اسـت            ...
   :ايــن معنــا وارد شــده اســت   ) الــسلام عليــه(بــه امــام حــسن مجتبــى   ) الصلاةوالــسلام عليــه(
لَ لإِِجابتـِك                  اعلمَ أنََّ  «  11»  الَّذيِ بيِدهِِ خزََائِنُ ملكَُوتِ الدنيْا و الĤْخرِةَِ قـَد أذَنَِ لـِدعائكِ و تكََفَّـ

اجازه داده كه    ى توانايى اوست، به تو     ى قدرت آسمان و زمين در قبضه       خداى متعال كه همه   
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ك   و أمَرَك أَ   «. با او دعا كنى و حرف بزنى و از او بخواهى           از او مطالبـه      12» نْ تَسألَهَ ليِعطيِـ
ى تعـالى   گـرفتن از خـدا، مايـه    ى درخواست كردن و    اين رابطه . كنى تا او هم به تو عطا كند       

لْ           «. ى روح عبوديت است    روح انسان است و همان تقويت كننده       و هو رحِـيم كـَرِيم لـَم يجعـ
     ع كبجحنْ يم َنهيب و َنكياى و   اى، فاصـله   خداى متعال بين خـودش و تـو، واسـطه           13» نهْب

هر وقت با خدا شروع كنيد بـه سـخن گفـتن و عـرض نيـاز كـردن،            . حجابى قرار نداده است   
شود  شد، مي  شود همزبان  با خدا هميشه مي   . شنود خداى متعال صدا و درخواست شما را مي       

فرصـت و   ايـن بـراى بـشر،   . سـت كـرد  شود از او درخوا شود مأنوس شد و مي     گفتگو كرد، مي  
  .نعمت خيلى بزرگى است

خوانـد يعنـي عنايـت و توجـه پروردگـارش را طلـب               اي خدايش را مـي     هنگامي كه بنده  
   .هدف، خود دعا كردن و زنده نگه داشتن حالت دعا استاولين  در واقع. كند مي

ايـن كـه انـسان      : مانـد؛ چـون اولاً     پاسخ نمي  بيبايد باور كنيم كه هيچ يك از دعاهاي ما          
 متوجـه شـده و      اوعنايت خداوند به سوي     يابد دعا كند، نشان دهنده اين است كه          توفيق مي 

 اگر كسي توفيق    ؛ زيرا اين خود پاسخي است به دعاي انسان و بلكه بهترين پاسخ همين است            
ول گـام ا  دعا كردن پيدا كرد بايد مطمئن باشد كه مورد عنايت خدا قرار گرفته و در حقيقت                 

 سخن گفتن و ارتبـاط بـا خـدا بـوده بـه               و  مناجات در استجابت كه همان توفيق يافتن براي      
بـا رعايـت     دوم است كه     ي  ه مورد نظر، هدفِ در مرتب     ي  ه اما دريافت خواست   ،دست آمده است  
   . به اجابت نهايي نيز خواهد رسيدآنآداب و شرايط 

  :مولوي روايتي را در همين خصوص به نظم آورده
ــي آن ي ــه مـــ ــي اللَّـــ ــبي كـــ ــي شـــ گفتـــ

ــت ــر اي : گفــ ــيطان آخــ ــسيار شــ ــوبــ گــ
ــي ــت   مـ ــيش تخـ ــواب از پـ ــك جـ ــد يـ نيايـ

ــاد ســـــر    ــد و بنهـــ ــسته دل شـــ او شكـــ
ــت ــين: گفـ ــده ! هـ ــون وامانـ ــر چـ اي؟ از ذكـ

آيـــــد جـــــواب لبـــــيكم نمـــــي: گفـــــت
ــت ــت  : گفــ ــك ماســ ــو لبيــ ــه تــ آن اللَّــ

 تـــاسـم فطـد لـنـمــو كق تــ عشرس وت

 
 
 
 

ذكـــرش لبـــيشـــد از  تـــا كـــه شـــيرين مـــي
ــو؟    ــك كـــ ــه را لبيـــ ــه اللَّـــ ــن همـــ ايـــ

ــا آه ســــخت؟ چنــــد اللَّــــه مــــي زنــــي بــ
ــضر را در   ــواب او خـــ ــد در خـــ ــضديـــ رخـــ

ــشيماني از ــون پـ ــده آنچـ ــش خوانـ اي؟  كـ
زان همــــي ترســــم كــــه باشــــم رد بــــاب

ــت   و ــك ماسـ ــوزت پيـ ــاز و درد و سـ آن نيـ
  تــــاســـه كــيـبـو لــارب تـــر يــر هــزي
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 ، در برخي روايات علت دير مـستجاب شـدن برخـي دعاهـا             شايد به همين دليل است كه     
هاي بنـده بـا مـولايش        هاي انسان و راز دل گفتن      علاقه و اشتياق خداوند به شنيدن صحبت      

  .ذكر شده است
   :السلام فرمود عليه امام صادق

 »           ع قُولُ اللَّهَتِهِ فياجلَّ فِي حج زَّ وع و اللَّهعدَؤْمنَِ ليقاً إلَِـى         إِنَّ الْمشَـو تَهابلَّ أخَِّرُوا إِجج زَّ و
   ...صوتِهِ و دعائِهِ 

: همانا مؤمن خداى عز و جل را در باره حاجت خود بخوانـد و خـداى عـز و جـل فرمايـد                
اجابت او را بتأخير اندازيد بخاطر شوقى كه بĤواز و دعاى او دارم، پس چون روز قيامت شـود                   

جابـت را پـس     و مـن ا   ) و دعـا كـردى    (ى بنده من تو مرا خوانـدى        ا: خداى عز و جل فرمايد    
اكنون ثواب و پاداش تو چنين و چنان است، و باز در باره فلان چيز و فلان چيز مـرا                     انداختم

و من اجابت تو را بتأخير انداختم و پاداش تو چنـين و چنـان اسـت،                 ) و دعا كردى  (خواندى  
اب شد براى آنچه ثو    پس مؤمن آرزو كند كه كاش هيچ دعائى از او در دنيا اجابت نمى             : فرمود

  14».بيند و پاداش نيك كه مى
  :ذكر كرده است در خصوص عدم اجابت روايتي را نيزمولوي 

اي بــــسا مخلــــص كــــه نالــــد در دعــــا    
ــد زار   ــدا نالنـــ ــا خـــ ــك بـــ ــس ملائـــ پـــ

 مـــــؤمن تـــــضرع مـــــي كنـــــدي بنـــــده
ــا بيگانگـــــان را مـــــي دهـــــي تـــــو عطـــ

 نـــه از خـــواري اوســـت كـــهحـــق بفرمايـــد
 او را آوازـــــــد مـــي آيـــــمــــوش هــخ

 
 
 
 

ــما   ــر ســــ ــش بــــ ــا رود دود خلوصــــ تــــ
ــا  ــر دعــ جار مــــستيو، كــــاي مجيــــب هــ

ــستند   ــو مــ ــز تــ ــه جــ ــد بــ ــي دانــ او نمــ
از تــــــــو دارد آرزو هــــــــر مــــــــشتهي  

ــ ــاري اوســـــت عـــ ــا يـــ ــاخير عطـــ ين تـــ
  او رازن و آن ـــتــــفــــا گــــــدايـــوان خ

  

پاداش و ثـوابي را كـه بـراي عبـادت            جا كه دعا عبادت است، خداوند       از آن  ضمن اين كه  
روحي ناشي از دعـا     ر اين كه آرامش     دهد، مضافاً ب   مطيعان در نظر گرفته به او مي       كنندگان و 

توانـد او را از مـشكلات        مشكلات و باور به نيرويي برتر كه مـي        تحمل  و  صبر   تقويت روحيه    و
  .نبايد مورد غفلت قرار گيرد ،رهايي بخشد

كنـد تـا خـدا او را از يـك            كسي دعا مـي   « :گويد الكسيس كارل در كتاب نيايش خود مي      
ماند ولي در عوض يك تحول عميق و تفسير ناپذير روحي      بيماري عضوي شفا دهد، بيمار مي     

  15».دهد و اخلاقي به وي دست مي
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اما همين توجه به ذات ربوبي براي طي كـردن مـسير كمـال و ايجـاد اتـصال بـه معـدن             
ها به    نياز به لوازم و شرايطي دارد كه بعضي از آن          17) معدنِِ العْظَمة   فَتَصِلَ الى (عظمت الهي   
  .تاين شرح اس

  
  احساس نياز 

 همه از خوان كـرم      هرچه داريم باور داشته باشيم كه بنده و مملوك خدا هستيم و           ما  اگر  
 مبينيم و از طريق دعـا ايـن نيـاز خـود را اعـلا               الهي است، در اين صورت خود را نيازمند مي        

  .خواهيم كرد
 بـه  انـسان  نيـاز . خوانـد  مـي  را خداونـد  او و كشاند مي خدا سوي به را او انسان، ذاتي فقر
 احساس اگر اما است، پروردگار حضرت درگاه به او نزديكي و ارتباط ي  وسيله بهترين خداوند

 ماننـد  كـرد،  نخواهـد  تـوجهي  او بـه  هـم  متعـال  خداوند نخواند، را خدا انسان، و نباشد نياز،
 درمـان  نيـز  بيماري بنابراين ننمايد، مراجعه پزشك به و نكند رنج و درد احساس كه بيماري
 در قـوي  اي انگيزه و كوشش و تلاش اش لازمه برسد، كمال به بخواهد اگر انسان. شد نخواهد
 بايـد  توحيـد،  بـه  يقينـي  بـاور  و ربوبي مقام شناختن بر علاوه دعا، در بنابراين اوست، وجود

 يادآوري نيازمند هاي انسان به فاطر سوره در جهت همين به. نمود تلاش و كرد نياز احساس
  :كه شود مي

 نيازمنديد خدا به شما مردم، اي ـ  الحْميد الغَْني هو واللَّه اللَّهِ الَِي الْفُقرَاء اَنْتمُ النَّاس اَيها يا«
  18».است ستوده نياز بي كه خداست و

  
  توجه قلبى

، موظف بـه رعايـت       با بزرگي به صحبت و گفتگو نشسته       گونه كه انسان هنگامي كه     همان
هاي خود و رعايـت عظمـت و         توجه به گفته  اين آداب   ترين   و از مهم  است  خن گفتن   آداب س 

 در سخن گفتن و نيايش و دعا با پروردگار هم همين قاعده جاري است،               .ن مخاطب است  أش
  !اي غير قابل وصف ولي در گستره

 يابـد،  چه نازيباست كه انسان، هنگامي كه اجازه سخن گفتن با پروردگار جهانيـان را مـي    
اعتنايي سخناني را بر زبان بياورد كه نه خود بدان توجه دارد و نـه حـريم                   بدون توجه و با بي    
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  .ساحت قدس ربوبي در آن مراعات شده است
 آفريـدگار  بـا  نيـاز  و راز در قلـب  حضور داشتن دعا، هاي زمينه و اين رو يكي از شرايط     از
 اجابت به هرگز باشد، جهل و فلتغ روي از و هستي مبدأ به توجه بدون اگر دعا. است جهان
  .رسد نمي

  :فرمايد مي باره اين در السلام عليه اميرمؤمنان
 را باشــد ســرگرم و غافــل كــه دلــي دعــاي خداونــد ـــ لَــا يقبْــلُ اللَّــه دعــاء قَلْــبٍ لَــاهٍ «
  19».پذيرد نمي
ــرا ــرض م ــا ز غ ــود آن دع ــه ب ــاني ك پنه
 وـت يـب من هـك بود اييـدع چه اين وگرنه

بگـــزارم تـــو بـــا تـــو فـــراق درد حـــديث 
ازارمـب هـب دل و رابـمح هـب روي تهـسـنش

 و هـست  دعـا  بـراي  كـه  پاداشي و اجر از نظر قطع«: فرمايد مي االله  ترحم مطهري استاد
 بـا  دل و بگـذرد  زبـان  لقلقه حد از اگر دعا است، مترتب دعا بر كه استجابتي اثر از نظر قطع
 ايـن  مثـل  دارد؛ عالي بسيار روحانيت يك درآيد، اهتزاز به نسانيا روح و كند هماهنگي زبان
 احـساس  وقـت  آن در را انـسانيت  گـوهر  شرافت. بيند مي نور در غرق را خود انسان كه است
 خـود  بـه  را او كوچـك  چيزهـاي  كـه  اوقات ساير در كه كند مي درك خوب وقت آن. كند مي

  20».بوده است اسفل و ساقط و پست قدر چه داد، مي آزار را او و بود داشته مشغول
  

  تداوم ارتباط
 در مـداومت  باشـد،  داشـته  مفيـدي  و سـازنده  آثـار  توانـد   مي كه دعا مهم شرائط از يكي
 و خـوش  حـالات  كـه  ايـن  از اعـم  باشـد؛  خـدا  يـاد  بـه  همـواره  گر نيايش فرد يعني دعاست؛

 را كـساني  متعـال  داوندخ. شود ور غوطه ها سختي و ها گرفتاري در يا باشد داشته بخشي آرام
 دارنـد   مـي  بـر  دعا به دست و كنند  مي پيدا نيت خلوص سختي و بلا نزول هنگام در فقط كه

  :فرمايد  ميو داده قرار سرزنش مورد
» اذا و مهِغَشي جوا كَالظُّللَِ موعد خْلِصينَ اللَّهم َينَ لها الدَفَلم ماهرِّ الَِي نَجْالب فمَِنْهم ِقْتصَدم و 

 ـكَفُورٍ خَتَّارٍ كلُُّ الَِّا بĤِياتِنا يجهد ما  و بخواننـد  را خـدا  فراگيرد، را آنان آسا كوه موجي چون  و 
 از برخـي  رسـاند،  خـشكي  به و داد نجاتشان چون و گردانند، خالص او براي را] خود [اعتقاد
  21».كند نمي انكار  اسپاسن خائن هر جز را ما هاي نشانه و هستند، رو ميانه آنان
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 چنـان  است؛ گفته سخن مردم دعاي تداوم عدم از قرآن در بارها متعال همچنين خداوند 
  :فرمايد  ميكه

» نا إذِا ومْلَي أَنعالإِْنْسانِ ع رَضأَع بِجانبِـِهِ  نَـأي  و إذِا و  هس  ـعـريضٍ  دعـاءٍ  فـَذوُ  الـشَّرُّ  مـ     
 دور حـق  از غـرور  و تكبـر  حـال  بـا  و گرداند  مي بر روي ما از دهيم، نعمت انسان به هرگاه و

 روي مـستمر  و فـراوان  دعاهـاي  بـه  برسـد،  او به گرفتاري و ناراحتي اندكي هرگاه و شود مي
  22».آورد مي

 دهد  مي خبر الايمان ضعيف و تحمل كم هاي انسان خبري بي و غفلت از يونس سوره در و 
 شـدت  بـه  هستي آفريدگار با معنويشان ارتباط نيافتن ومتدا و سودجويي مورد در را ها آن و

  :فرمايد  ميو كند  مينكوهش
» إذِا و سعانا الضُّرُّ الإِْنْسانَ منبْهِِ دلِج َقاعدِاً أو َا قائمِاً أوَكَشَفْنا فَلم ْنهع رَّ  ضرَُّه  لـَم  كـَأنَْ  مـ
 و غافـل  [انـسان  بـه  كه هنگامي ـ  يعملُونَ كانُوا ما مسرِفينَلِلْ زينَ كذَلكِ مسه ضرٍُّ  إلِي يدعنا
 خوابيـده،  حـال  در ] روزي شـبانه  و مـداوم  طـور  بـه  [را ما برسد، ناراحتي و زيان]  پرست خود

 او نـاراحتي  كه زماني و] كند  مي دعا اش گرفتاري حلّ براي و [كند  مي صدا ايستاده و نشسته
 بـراي  را مـا  اصلاً گويا كه رود  مي ]و گذرد  مي و گيرد  مي فاصله ما از [چنان سازيم، طرف بر را

 داده زينت برايشان اسرافكاران بد اعمال كه است گونه اين و بود نخوانده فرا اش گرفتاري رفع
 تواننـد  نمـي  را خـود  عمـل  زشـتي  و اند خوشحال خود ناخوشايند رفتار از آنان و [است شده

  23].بفهمند
  :فرمايد مي لامالس عليه صادق امام

نِ                      « ب عـ منْ تَقدَم فِي الدعاءِ استُجيِب لهَ إذَِا نزَلََ بهِِ البْلَاء و قيِلَ صوت معروُف و لـَم يحجـ
                ْقَالتَِ الم و لَاءْإذَِا نزَلََ بهِِ الب َله بتَجسي َاءِ لمعفِي الد مَتَقدي َنْ لمم اءِ ومتِ     السولَائكِةَُ إنَِّ ذَا الـص

هنگام رسـيدن    هكند و اختصاصى ب    يعنى هميشه دعا مي   (هر كه در دعا پيش افتد       ـ   لَا نعَرفِهُ 
ى است  يصداى آشنا : او برسد دعايش مستجاب شود، و فرشتگان گويند        هى كه ب  يبلا) بلا ندارد 

او برسـد    هدعا نكند، چون بلا ب     هآسمان ممنوع نگردد، و كسى كه پيشدستى ب        هو از بالا رفتن ب    
  24».اين آواز را نشناسيم  ما:دعايش مستجاب نشود، و فرشتگان گويند

بنابراين انسان نبايد مناجات و راز و نياز و دعـاي خـود را منحـصر در وقـت گرفتـاري و                      
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اش  باالله وظيفه انسان نبايد به خداوند به ديد يك گنج مادي و قدرتي كه نعوذ. مشكلات نمايد
فع گرفتاري و حل مشكلات انسان است بنگرد، دعاي ما و رابطه ما با خـدا، بـه ايـن خـاطر                ر

. حركـت كنـيم   تر شده و قدم در راه رسيدن به هدف خلقت انسان             است كه به معبود نزديك    
 وقعـي  آن بـه  هـم  متعـال  خداونـد  و نـدارد  ارزشي چندان كردن، دعا گرفتاري وقت لذا تنها 

  :فرمايد  ميو گذارد نمي
م  إذِا البْرِّ إلَِي نَجاهم فَلمَا الدينَ لهَ مخْلِصينَ اللَّه دعوا الْفُلكِْ فِي ركبِوا فإَذِا « شرِْكُونَ  هـ  ـ  يـ

 به را آنان خدا كه هنگامي اما خوانند؛  مي اخلاص با را خدا شوند، كشتي بر سوار كه هنگامي
  24».گرايند  ميفرك و شرك به باز دهد، نجات و رساند خشكي

  
  

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ها نوشت پي
نقل از تفسير نمونه،    نيايش، آلكسيس كارل، به      )1
  64 ص1 ج
 به نقل از تفـسير نمونـه،        156 آيين زندگى، ص   )2
  641  ص1 ج
به نقل از تفـسير نمونـه،       . 152آيين زندگى، ص   )3
  642  ص1 ج
 موحدي احمد: يقتحق حلي، فهد ابن الداعي، عدة )4

 فرهنــگ در و. 9 ص الوجــداني، مكتبــة قــم، قمــي،
 شده تعريف چنين نيز) الفنون نفايس (اصطلاحات

 بـاري  حـضرت  از اسـت  حاجت طلب دعا،": است
 و اصطلاحات فرهنگ ".اخلاص و تضرع به تعالي

 تبريـز،  ثروتيـان،  بهروز ،)الفنون نفايس (تعريفات
  128ص ش،1352اول چاپ دانشگاه، انتشارات

  9حسن زاده آملي، نور علي نور، صعلامه  )5
  56/ذاريات )6
  186/بقره )7
  60/غافر )8

  .77/فرقان )9
  28 ص7 جهالشيع وسائل )10
  205ص 74جبحارالأنوار  )11
 همان )12

  همان )13
 247ص 4 ترجمه مصطفوى ج ـ اصول كافى )14

 52نيايش،ص )15

  مناجات شعبانيه )16
  15: فاطر )17
  314ص ،93 ج بحارالانوار، )18
  226ص مطهري مرتضي گفتار، بيست )19
  32/لقمان )20
  51/فصلت )21
 12/يونس )22

  220 ص4 ترجمه مصطفوى، ج، اصول كافى )23
  65/عنكبوت )24
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ه با   ॰دن   ঳ࢪਠുی  ھار   ଘ لૡ࢙ک घ   ࠫم
چـرا از   كنـيم؟     االله پيـشرفت نمـي      كنيم كه چرا ما در مسير سير الي         گاهي اوقات فكر مي   
بينيم؟ دانستن علوم الهي چرا براي ما سخت شده           دانيم يا چيزي نمي     عوالم غيب چيزي نمي   

 چه كنـيم كـه بزرگـان        است؟ نزد كدام استاد اخلاق برويم تا تحولي در خود ايجاد كنيم؟ يا            
  عنوان شاگرد بپذيرند؟ اهل معرفت ما را به

  :پاسخ تمام اين سؤالات را خداوند در چهار كلمه داده است
  )1(»دهد و خداوند به شما تعليم مى! از خدا بپرهيزيد ـ  اتَّقُوا اللَّه و يعلِّمكمُ اللَّه «

  .كنيم م عمل نميداني چه مي ي ما اين است كه به آن مشكل اساسي همه
أيتها الامة إنّي لا أخاف عليكم فيما لا        «: اند  به همين دليل رسول گرامي اسلام نيز فرموده       

 ـتعلمون و لكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون دانيد بر شما بـيم   چه نمى  من از آن؛ اى امت 
  )2(».كنيد دانيد چگونه عمل مى چه را مى ندارم ولى بنگريد آن

هاي علم و معرفت به روي ما گـشوده           هاي اندك خود عمل كنيم، دروازه       ه دانسته اگر ما ب  
مـواعظ، خوانـدن قـرآن،      شـنيدن   . آموزد  هاي متفاوت به ما علوم را مي        خداوند از راه  . شود  مي

مطالعه، الهام در رويا و مكاشفه، پيدا كردن استادي كه ما را يـاري كنـد و بـسياري عنـاوين                     
هـايي كـه ممكـن        راه. دهد  ها، ما را آموزش مي      ي آن   هايي است كه خداوند به وسيله       ديگر راه 

  .برديم است قبل از اين نيز وجود داشته ولي ما بهره كافي از آن نمي
ا لـَا يعلـَم    «  :اند در اين خصوص فرمودهالسلام  ادق عليهامام ص      ـ منْ عملَِ بمِا علمِ كُفـِي مـ

  )3(».داند چه نمى كند از آن  كفايت مى،داند چه مى هر كس عمل كند به آن
ا لـَم        «  :فرموده استنيز السلام  و امام باقرعليه ه مـ ه اللَّـ ا يعلـَم علَّمـ نْ عمـِلَ بمِـ    ـ    يعلـَم مـ

  )4(».داند چه نمي آنآموزد  وند به او مي خدا،داند چه مي آن ههر كس عمل كند ب
  

  189ص 75 بحارالأنوار ج )4       164ص 27ج هالشيع وسائل )3       358 صهنهج الفصاح )2      282/ بقره)1
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س و او १  
طان ت از  ਭࣜاطا ࠥ  

  

ند ീীو ৗت :ه ی  ࣵࡆ  لام   ਞං൞ख़الا ی  س   ඕࣂਈر
  اشاره

 وسواسي غافل قلب
  است داده قرار سهل را آن خداوند چه آن كردن دشوار

  وسواس ي درباره )ره(خميني امام بيان
  وسواس علاج

 است شيطان القاء وسواس كه اين به توجه
  وسواس زشت آثار به توجه

  جاساتن و طهارات و عبادات در السلام  عليهماطهار ي ائمه و خدا رسول بيانات و رفتار به توجه 
  است باطن براي ظاهر كه اين به توجه

  احكام به علم و آشنايي
  استعاذه
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س و او १  
طان ت از  ਭࣜاطا ࠥ  

  :اشاره
اسـت و بحـث آن در مباحـث دينـي جايگـاه              معتقدند وسواس يك بيماري رواني       بعضي

امـا بـا مطالعـه قـرآن،        . چنداني ندارد و يا تعداد افرادي كه به آن مبتلا هستند انـدك اسـت              
يـك  شويم كه در اغلب موارد اين موضوع بيشتر           شناس متوجه مي    روايات و كتب علماي دين    

البتـه در گـذر زمـان و    . باشـد  كه يـك بحـث روانـشناسي    بحث اخلاقي ـ تربيتي است تا اين 
اعتنايي وسواسي به شرع مقدس و پافشاري بر عقيده غلط خود، تبـديل بـه يـك بيمـاري           بي

از طرفي بسياري از مشكلات اخلاقي ـ تربيتي و نوع برخورد اجتماعي افـراد   . گردد رواني مي
س دارد، در حالي كه مشهور آن است كه وسواس فقط در موضوع نمـاز     ريشه در مشكل وسوا   

عنوان مثال وسواس در اعتماد به مؤمنين باعث به وجود آمدن             به. يا طهارت و امثال آن است     
  .گردد سوءظن، غيبت، تهمت و بسياري گناهان كبيره ديگر مي

سـواس شـده و آن را        قرآن و روايات تاكيد زيادي بـر پرهيـز از و           تبه همين دليل در آيا    
  .كه بايد از آن به خدا پناه برداند  چيزي از طرف شيطان معرفي نموده

جا كه عموماً شيطان مؤمنين را از راه گناهاني مانند شرب خمر، زنـا، غنـا،                  از طرفي از آن   
شـود و     تواند فريب دهد، براي اغفال آنان از راه وسواس وارد مـي             خواري و امثال آن نمي      حرام

  .ن دليل بيشترين قشر مبتلا به اين گناه و بلا، مدعيان تدين هستندبه همي
صورت بسيار خلاصه در اين خـصوص مطـالبي را بيـان              ايم تا به    در اين مقاله سعي نموده    

  .كنيم
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 وسواسي غافل قلب
 محض و دقيق اطاعت ي روحيه داشتن عبادت، در وسواس علّت كه است اين بعضي تصور

 يـا  وسواس وجه چنين نيست زيرا     هيچ  در حالي به   .هاست آن تخلف از ترس و الهي فرامين از
ش  كه قلبي به كند مي القاء را ها آن شيطان كه است خطوراتي وسوسه، همان  رسـيدگي  همـ

  .است شهوات ساير و فرج و بطن به
 الهـي  فرامين از محض و دقيق اطاعت ي روحيه از حاكي وسواس وسواس كه اين علامت

 .نيـست  خبـري  وسواسي وسواسِ از ديگر باشد، ميان در دنيا پاي جا هر كه است اين نيست
 پس باشم مقروض او به بيشتر شايد كه كند مي شك باشند مقروض كسي به اگر وسواسي آيا

 در د،ارد وسواس نماز و غسل و وضو در كه طور همان وسواسي آيا بدهم؟ بيشتر احتياط براي
  دارد؟ وسواس هم پرسود معاملات در و خوراك و خورد

 ظـاهري  عبـادات  و طهـارات  در وسواسـي  كـه  هـايي  موشكافي كه است اين ديگر علامت
 ديده آيا .شود نمي ديده هستند هدف و محور و اصل كه باطني عبادات و طهارات در كند مي
 آيـا  د؟ن ـده خـرج  بـه  وسـواس  حـسد  يـا  عجب بيماري رفع در گونه افراد   اين كه است شده

 مثـل  هـا  آن بـاطني  آداب در دارنـد،  وسواس نماز و غسل و وضو در كه طور همان ها وسواسي
  دارند؟ وسواس قلب، حضور

 بـالاتر  عظـام  فقهـاي  و اطهار ي ائمه و رسول و خدا فهم از باالله نعوذ را خود فهم وسواسي
 خود كه كند مي عمل چنان اتعباد در و دهد مي ترجيح ها  آن نظر بر را خود نظر  و !!!داند مي
 مـصلحت  او كـه  اسـت  چيـزي  آن مخـالف  )ص(رسول و خدا نظر كه اين با .داند مي صلحتم

  !!!نويسد مي خود تقدس پاي به را آن كه است اين عجيب  وپندارد مي
  :ندارد باز او به قلبي توجه و خدا ياد از را مؤمن دنيوي، اشتغالات شود مي موجب ايمان

»   تج ِالٌ لا تُلْهيِهمارِج   لا ب ةٌ ور      إِقَامِ الص ن ذِكرِْ االلهِ وع عإِيتَاءِ الزَّكَوةِ   ي نـه  كه مرداني ـ لَوةِ و 
  1».كند نمي غافل زكات اداي و نماز برپاداشتن و خدا ياد از را آنان اي معامله نه و تجارت

 چـه  .كنـد  مي سلب خدا از را او توجه نماز، و غسل و وضو مثل يعبادات وسواسياما براي   
  !كند خدا ياد تواند مي بهتر نماز، و غسل و وضو همچون عباداتي حال رغي در بسا

 خـود  ذهنـي  و فكـري  قدرت تمام عبادات انجام در وسواسي كه است دليل اين به اين و
  .گذارد نمي خدا به توجه براي جايي و كند مي الفاظ اداي و حركات انجام در مصروف
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  وسواس سبب به متعدد گناهان ارتكاب
 آزار آب، در خصوص به اسراف باطل، ي شيوه به نماز اداء و وضو انجام ،نماز ببس بي قطع

 القـاء  دارنـد،  كـار  و سـر  او با كه مردمي حتي و بستگان ديگر و فرزند و همسر و مادر و پدر
 قـرار  تمسخر و مضحكه ،تنفر ،تهمت معرض در را خود ديگران، به تهمت ديگران، به وسوسه
 برداشـت  سبب و جماعت نماز برگزاري هنگام خصوص به كردن پرت را ديگران حواس دادن،
 هـا  آن به وسواسي كه استو گناهان بزرگي     ناشايست رفتارهاي شدن، اسلام از ديگران غلط
  .شود مي مبتلا

  :اين گناهان گفته استبرخي از در خصوص  الغطاء كاشف جعفر شيخ
 حـالتي  از است عبارت نمود امر نآ از استعاذه به پروردگار ناس ي سوره در كه وسواسي«

 منشأ و دارد مختلفي اقسام و است جنون مانند و شود مي اطمينان و ثبات مانع كه انسان در
 آن شـرع  و عقل كه است اي مذمومه صفات از وسواس.. .است فكر اضطراب و وهم ي غلبه آن
  :است عظيمي مفاسد عامل است قبيح ذاتاً خود اينكه با و اند شمرده ممنوع را

  :كه است اين مفاسد اين ي جمله از
 فكـر  ايـن  بـسا  چـه  خطاسـت  بقيه فعل و درست خودش فعل دارد عقيده وسواسي چونـ  1

   .شود مذهب يا دين ضروريات انكار به منجر
م الـسلا    علـيهم  ائمـه  جميـع  افعال و امت سيد افعال به نسبت طعن و ذم موجب وسواسـ  2

  .ايمان از وسواسي خروج به هستند اضيق خود مفسده دو اين و .گردد مي
 دخول و دين در تشريع اين كند، مي خود فعل ندب يا وجوب به مثلاً حكم وسواسي چونـ  3
  .است معصيت اهل ي زمره در
 عامـل  علمـاي  بـه  حتـي  كـه  جـايي  تـا  است مسلمين به ظن سوء اش لازمه غالباً وسواسـ  4

  .نمايد مي ها آن عبادت بطلان و ها آن نجاست به حكم و كند مي پيدا ظن سوء
 عبـادت  تكرار زيرا .شود نمي حاصل خاصي عمل هيچ در نيتي و عزم هيچ وسواسي برايـ   5
   .شود مي نيت و عزم صحت عدم موجب معامله، يا
كند كه منجر به دخول در فعل يا قول كثير در             قدر يك عمل را در نماز تكرار مي         گاهي آن ـ   6
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كه قرآن يا ذكر است اما كلام        كه گفتارش با اين     يا اين . برد  ا از بين مي   نماز شده و صورت نماز ر     
  .كه منشأ وسواس دارد نهي متوجه آن شده است چون به علت اين. شود انسان محسوب مي

  .زند مي هم به را عبادت صورت شود مي صادر وسواسي از كه حركاتي مواقع از بسياري درـ 7
 خود زمان از را واجبات چون .كند مي پيدا معاصي بر جرأت وسواسي مواقع از بسياري ر دـ 8
   .كند مي شك وقت در كه اين يا .است طولاني مقدمات، به اشتغالش زيرا .اندازند مي تأخير به
  .آب مصرف در اسراف به كند مي مبتلا را وسواسي وسواس،ـ 9

  .ديگر دلائل يا آب با برخورد كثرت دليل به يا .كند مي بيمار را خود بدن وسواسي گاه ـ10
  .گرداند مي شريك خداوند عبادت در را او كه اين يا كند مي عبادت را شيطان وسواسيـ 11
 و قرآنيـه  معاني در تدبر و تعالي حق عبوديت در اخلاص از وسواسش خاطر به وسواسيـ  12
  2».شود مي محروم قرآنيه غير

 اعمـال  شرع ي اجازه به توجه نبدو را خود شخصي ذوق عبادات   در وسواسي كه اين نفس
 حـضرت  انقـلاب  رهبـر  .اسـت  حـرام  قطعـاً  و بـوده  آن بـه  شـبيه  چيـزي  يـا  بـدعت  كند مي
 كنـار  را اش شخـصـي  ذوق كـه  مكلـف  بـر است واجب «:اند فرموده اي خامنه العظمي االله آيت

  3».باشد آن به مـنؤمـ و مقدس شرع تعليمات به متعبد و گذاشته
  است داده قرار سهل را آن اوندخد چه آن كردن دشوار

 را  چـه  خداوند انجام فرائض را براي پاكي قلب قرار داده نه براي سختي، امـا وسواسـي آن           
  .نمايد خداوند سهل كرده، دشوار مي

سرَ  بِكـم  االلهُ يرِيـد  «:فرمايد خداوند كريم در قرآن مجيد مي سرَ  بِكـم  يرِيـد  لا و الْيـ  ـ  العْـ
  4».خواهد نمي شما براي را سختي و خواهد مي شما براي را آساني خداوند

ا «: فرمايد و مي لَ  االلهُ يرِيـد  مـ  ـ معلـَيكُ  ليِجعـ رَجٍ  نْمِ رَكمُ ليِطَ يرِيـد  لكَـِنْ  و حـ خداونـد   ـ  هـ
  5».خواهد شما را پاك سازد خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند بلكه مى نمى

  : آن اين است  كه چكيدهدارند بياناتي آيه اين ذيل طباطبايي علامه كبير مفسر
 كـردن  دشـوار  منظـور  به و نيست حرجي كرده تكليف شما بر تعالي خداي كه احكامي«
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 ـكند پاك را شما كه شده تشريع منظور اين به بلكهـ  .نشده تشريع شما زندگي  ايـن  وجـه   
 و شـما  تطهيـر  شده، جعل اماحك از مراد كه آيد مي بر آيه گفتار ظاهر از كه است اين دلالت
 كـردن  دشـوار  مـراد  كه اين نه .است احكام ملاك همان كه نعمتي .است شما بر نعمت اتمام

 دشوار و حرجي شما بر غسل و وضو ديديم كه جا هر جهت همين به و .باشد شما بر زندگي
 آن اسـتعمال  ولـي  هست آب يا و است سخت برايتان آب كردن پيدا و نيست آب مثلاً است
 شـما  وسع در كه را تيمم آن جاي به برداشته را غسل و وضو تكليف آنجا در ما است، دشوار
  6».يمختسا واجب شما بر است

 و شكـست  نـاخنم  خـوردن  زمـين  اثر در من« :كرد سؤال السلام  عليه  صادق امام از فردي
 لهأمس ناي حكم :فرمودند حضرت كنم؟ چه وضو براي بفرما حال .كردم پيچي باند را انگشتم

  7»حرَجٍ نْمِ معليَكُ ليِجعلَ االلهُ يرِيد ما :است آمده تعالي و تبارك خداي كتاب در آن امثال و
 اسـلام  ديــن « :ند ا فرموده وسواس اهل به اي خامنه العظمي االله آيت حضرت انقلاب رهبر

 مـشكل  خــود  بــر  را آن شـما  .اسـت  بشـري فطـرت با سازگار و آسان و سهل احكام داراي
  8».نگرديد آن ي نتيجه در روحتان و جسـم به اذيت و ضرر شـدن وارد سبب و نگردانيـد

  

  وسواس ي درباره )ره(خميني امام بيان
 و كـرد  بحـث  آن جميع در نتوان اكنون كه است شمار بي طرق و بسيار شئون را وسواس

 و تر مضحك همه از شايد تني در وسوسه همه، بين در ولي .نمودجويي    پي را آن شئون تمام
 امر يك انجام به عمر ي همه در كند قيام قوا تمام با بخواهد كسي اگر كه زيرا .باشد تر عجيب

 الـنّفس  مـريض  ي  بيچـاره  نفـر  يك معذلك، .آيد بر عهده از نيست ممكن نيت، بدون اختياري
 بـا  نمـازش  كـه  ندك مي معطل را خود مديد هاي مدت نماز هر در كه بيني مي را العقل ضعيف
 يا رفتن بازار براي كه كند تفكر ها مدت كه ماند آن به شخص اين و .شود موجود عزم و نيت
  .كند تهيه عزم و نيت خوردن نهار

ه  آداب بـه  تـأدب  بـا  و باشد او سعادت مفتاح و قرب معراج نماز بايد كه اي بيچاره  و قلبيـ
 امـور  اين همه از كند، خود حيات نشئه تأمين و ذات تكميل الهيه لطيفه اين اسرار بر اطّلاع
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 خود عزيز سرمايه و شمارد باطل را همه است، سهل ،نداند لازم را امور اين بلكه كرده، غفلت
 هـدايت  نـور  كـه  را داد خدا عقل و كند خنّاس وسواس اطاعت و شيطان خدمت در صرف را

  .كند ابليس حكم محكوم است
 وضـوء  به بود مبتلا كه را مردي صادق حضرت پيش كردم ذكر« :گفت سنان بن االله عبد

  .است عاقلي مرد او :گفتم و )بود وسواسي يعني( نماز و
  .كند مي شيطان اطاعت كه آن با دارد، عقلي چه :فرمود
  كند؟ مي شيطان اطاعت چگونه :گفتم
 نشـيطا  عمـل  از گويـد  مـي  اسـت،  چيز چه از را او آيد مي كه اين او از كن سؤال :فرمود

  ».است
 همـه  از كـه  بكنـد،  اسـت  زحمتـي  و رياضت هر با بايد انسان را ريشه اين قطع بالجمله،

 حتـي  عبـاداتش  جميع انسان سال چهل است ممكن .دارد مي باز را انسان خيرات و سعادات
 برسـد بـه     چـه  باشد، نداشته هم فقهي صوري اجزاي و نيايد بجا صحيح نيز صورت حسب به

   .هشرعي و باطنيه آداب
 و داننـد  مـي  باطـل  را مردم جميع عمل ،وسواسي اشخاص اين از بعضي كه آن تر مضحك

 مرجـع  اسـت،  مقلـّد  اگـر  خـود  كـه  آن بـا  .كنند مي محسوب دين به مبالات بي را مردم تمام
 اخبـار  بـه  اسـت،  )آشناي به ديـن   (فضل اهل اگر و باشد مي مردم متعارف چون نيز تقليدش

 امـور  ايـن  در نيز اسلام   عليهم هدي ائمه و سلم  و  آله  و  عليه  االله   صلي خدا رسول ببيند كند رجوع
 و خـدا  رسـول  خـلاف  بـه  كه هستند وسواسي طايفه اين ،مردم تمام در فقط .بودند متعارف

 ناچيز را همه اعمال و كنند مي عمل ملت علماء و مذهب فقهاء و اسلام   عليهم معصومين ائمه
  ...دانند مي دين به مبالي را خود و احتياط با موافق را خود عمل و شمارند مي

 كـه  كـسي  .شـود  مي معلوم است شمرده عقل بي را او كه شريف حديث صدق وجه اكنون
 حـضرت  آن با موافق عمل و صحيح را سلم  و  آله  و  عليه  االله   صلي خدا رسول عمل با مخالف عمل

 نيـست،  خـارج  دين از بيچاره ناي چون و .عقل بي يا است خارج خدا دين از يا بداند، باطل را
  9.رحمن مخالف و شيطان مطيع و است عقل بي پس
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  وسواس علاج
 .است شيطان القاء وسواس كه اين به توجه

 انبيـاء  نمودن گمراه به طمع حتي كه دشمني .است انسان ي خورده قسم دشمن شيطان
 ديگـر  و عجـب  و ريا اب را بعضي و اندازد مي هلاكت به گناه به دعوت با را بعضي .است داشته
 در كـه  شـيطاني  نـام  روايـات  از بعضي درحتي   .وسواس به ابتلا با را بعضي و اخلاقي مفاسد
 و دنيـا  سـعادت  10.اند ناميده "خَنْزَب" را او و آمده كند مي وسواس به مبتلا را انسان عبادات
 مـا  بـه  اطهار ي ائمه و خداوند و است رحم بي و بزرگ دشمن اين با مخالفت در انسان آخرت
  .نماييم تبعيت شرع ظاهر از و كرده مخالفت او با ندا هداد فرمان

  : اند باره فرموده دراين) ره(امام خميني
كـه   اي نيـست جـز آن      چارهدردي كه درمانش سخت باشد،      و براي علاج اين مصيبت و       «

 متـدينين و    قدري تفكّر كند در اين امور كه ذكر شد و مقايسه كند عمل خود را با عمل نوع                 
اعتنـائي   و بـي  بيني شيطان را به خاك بمالد        ،ها ديد  علماء و فقهاء و اگر خود را مخالف با آن         

به آن پليد نمايد و چند مرتبه كه شيطان وسوسه كرد كه عملت باطل است، جواب دهد كـه           
اميد است چندي كـه مخالفـت       . اگر عمل همه فقهاء امت باطل شد، عمل من نيز باطل باشد           

يطان نمود و در ضمن به حق تعالي با عجز و نياز از شرّ او پناه برد، اين مرض رفع شـود و                       ش
 چنانچه براي دفع كثرت شك، كه آن نيـز از القائـات   .شيطان چشم طمعش از او بريده گردد     

  .ندا هشيطان است، در روايات شريفه همين دستور را داد
اد ـوقتي كه زي ـ  «: فرمود رساند كه    لسلاما   عليه باقر العلوم در كافي شريف سند به حضرت       

 . اميد است كه رها كنـد تـو را         .دار نماز را، يعني اعتنا به آن مكن        از، ممضي ـشد شكّت در نم   
  ».همانا اين نيست مگر از شيطان

عـادت  «: فرماينـد   مي السلام  عليهو در روايت ديگر است كه حضرت باقر يا حضرت صادق            
 زيـرا كـه شـيطان    .شكستن نماز، پس به طمع بيندازيـد او را ندهيد شيطان را به خودتان به       

  ». معتاد است به آنچه عادت داده شد.پليد است
  وسواس زشت آثار به توجه
 تنفّر براي و شد متنفّر عمل آن از بايد ابتدا آن، از پيشگيري براي يا عمل يك ترك براي

ضررها ـ كه تا حدودي بيان شـد   اين  شمارش .را باور نمود شهاي مفسده و ضررها بايد ،آن از
  .به اين باور كمك خواهد كرد
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  السلام  عليهماطهار ي ائمه و خدا رسول بيانات و رفتار به توجه
  نجاسات و طهارات و عبادات در
اند بـسيار   كردند و چه دستوري داده      كه اين ذوات مقدس در اين امور چگونه رفتار مي           اين
  .نماييم چند روايت را بدون هيچ توضيحي ذكر ميبه همين منظور . گشا است مهم راه

 كـرده  اصـابت  مـن  به بول اينكه از ندارم باكي« :ند ا فرموده السلام   علي عليه  اميرالمؤمنين
  11 ».است بوده كدام باشم نداشته علم كه هنگامي آن آب، يا باشد
 مجوس كه ازكين هاي لباس :پرسيدم السلام   عليه صادق امام از :گويد مي عمار بن همعاوي»

 را حال همين نيز زنانشان و كنند مي خمر شرب و نجسند عين كه مجوسي ،اند كرده استفاده
 گـاه  آن .بلـه  :فرمودند حضرت بخوانم؟ نماز ها آن با و بپوشم را ها لباس اين توانم مي آيا دارند،
 هـا  آن از ييارد و شلوار نيز و دوختم و بريدم حضرت آن براي پيراهني ها، لباس همان از من

 گويـا  .فرسـتادم  بزرگـوار  آن براي روز آمدن بالا هنگام جمعه روز و كردم درست ايشان براي
 از جمعـه  نمـاز  خوانـدن  بـراي  و پوشيده را ها لباس همان لذا .شدند متوجه را قصدم حضرت

  12».آمدند بيرون خانه
 الـسلام    عليـه  ادقص ـ امـام  از بـودم  هم من كه حالي در پدرم :گويد مي سنان بن عبداالله«

 و كنـد  مـي  خمـر  شـرب  او كه دارم علم و دهم مي عاريه ذمي كافري به را لباسم من :پرسيد
 را آن بخـوانم  نمـاز  كـه  اين از قبل من .گرداند مي بر را لباسم سپس .خورد مي خوك گوشت

 .نـشوي  را لبـاس  مـسائل،  اين خاطر به و بخوان نماز لباس آن با :فرمودند حضرت .شويم مي
 نجـس  را لبـاس  ذمـي  آن كه نداري يقين تو و است پاك دهي مي عاريه را لباس وقتي ونچ

 را لباسـت  كنـي  يقين تو كه اين مگر .ندارد مشكلي هيچ لباس اين در نمـاز پس .است كرده
  13».است كرده نجس
 :پرسـيديم  الـسلام   عليـه  باقر امام از :گويند مي سه هر مسلم بن محمد و زراره و فضيل« 
 كنند؟ مي عمل چگونه ها قصاب دانيم نمي ما كه حالي در است چگونه بازارها از گوشت خريد

  14».نكن سؤال آن از و باشد مسلمين بازارهاي از كه گاه آن بخور :فرمودند حضرت
 محـتلم  كـه  پرسـيدم  مردي ي درباره السلام   عليه صادق امام از :گويد مي مصعب هعنبس«
 آن در :فرمودنـد  حـضرت  :بينـد  نمـي  چيزي نگرد مي شلباس به وقتي صبح هنگام ولي شده
 بيـدار  كـه  زمـاني  و اسـت  شـده  محـتلم  كـه  بيند مي خواب مردي :گفتم .بخواند نماز لباس
  15».نيست او بر غسل :فرمودند .يابد مي محل اطراف كمي رطوبت شود مي
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 كنـد  خيـال  او تـا  دمد مي انسان دبر در شيطان همانا :اند فرموده السلام   عليه صادق امام«
 يا شود شنيده صدايش كه بادي به مگر شود نمي باطل وضو پس .است شده خارج او از بادي
  16».شود حس آن بوي

 بگيرم؟ وضو نماز براي چگونه :گفتم السلام   عليه جعفر بن وسيم امام به :گويد مي جرير ابي
 را صورت ولكن نزن لطمه صورتت به آب با و نكن ريزبيني و تعمق وضو در :فرمودند حضرت

 آب بـا  را خـود  ذراع دو صـورت  همين به و بكش دست پايين سمت به بالا از و بشوي آب با
  17»كن مسح را دوپايت و سر نيز و كن مسح

  است باطن براي ظاهر كه اين به توجه
 .اسـت  عبـادات  اسـرار  بـه  رسـيدن  و باطنيه طهارت است اصل و مهم خداوند براي آنچه
 امـور  ايـن  بـاطن  به را انسان كه اين براي هستند اي آينه تنها باداتع ظاهر و ظاهري طهارت
  .نمايند هدايت

  احكام به علم و آشنايي
 وسوسـه  چنين شيطان .است شرعي حكم به جهل وسواس، پيدايش عوامل از يكي اصولاً

 پس داني، نمي هم را شرع دقيق حكم طرفي از كني اطاعت خدا از خواهي مي كه تو :كند مي
   .يا هكرد تكليف اداي كني يقين تا كني احتياط است بهتر

 شـيطان  بـا  مخالفـت  در خدا اطاعت كه دباش داشته توجه بايد ،ستخدا مطيعاگر انسان   
 گمراهـي  به عبادات در جا بي احتياط طريق از ما را  تا كرده جزم را خود عزم شيطان و است

 فـرا  لازم حد تا را شرعي احكام است زملا مبمالي خاك به را او بيني كه اين براي ما و بكشاند
  .مكني پرهيز شرعي غير احتياط از و مبگيري

 :ند ا فرموده  ظِلُّه االلهُ اَدام اي خامنه العظمي االله آيت حضرت انقلاب رهبر
 در افـراد  اين به( هستند نجاست مـورد در يشديد ياننفس حساسيت داراي كه كساني«

 واجـب  ،دارند نجاست هبـ يقين كه مواردي در حتي ).شود مي گفته يوسـواس يفقه اصطلاح
 شـان  چشم به را نجاست حصول كه مواردي استثناي به .نجاست عدم به كنند حكم كه است
 سـرايت  بـه  اعتقـاد  ،كنـد  مـشاهده  را آن ديگـري  كـس  اگر كه قسمي به هم آن و بينند مي

 ايـن  و نماينـد نجاست به حكم است واجب كه است موارد اين در فقط .باشد داشته نجاست
 كلـي  طـور  بـه  حـساسيت  آن كـه  زمـاني  تـا  دارد ادامه اشخاص از گـروه ايـن ي درباره حكم

  18».گردد طرف بر
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  استعاذه
هاي شيطان استعاذه و پناه بـردن بـه خـدا از دسـتورات                براي دوري از وسواس و وسوسه     

  .قرآن است
»ا وِنْ إميطالشَّ مِنَ زَغَنَّكنزَغٌْ نِاي بِااللهِ تعَذِْفَاس  ه  ـ إِنَّـ سميِع  لِـيماز اي وسوسـه  گـاه  هـر  و ـ  ع 

  19».داناست شنواي او كه ببر پناه خدا به رسد، تو به شيطان
»قلُْ و روذُ بأَع ِز مِنْ بكمالـشَّ  تِاهطيِنِاي* وذُ  و ضُ ي أنَْ رب بـِك  أَعـ  اي بگـو ــ    روُنِحـ

 پروردگـار  اي تـو  بـه  بـرم  مي پناه و* شياطين هاي وسوسه از تو به برم مي پناه من؛ پروردگار
  20)».شوند حاضر كه اين از من؛

   .نباشد خداوند ياد به انسان كه كند مي وسوسه هنگامي فقط شيطاناز طرفي 
»ن وم شعن ينِ ذِكرِْ عمالرَّح ضَنُقي َط لهناًاشي وفَه َيرو خـدا  يـاد  از كـس  هـر ــ    قرَِينٌ له 

  21».باشد همدمش تا گماريم مي او بر شيطاني گرداند،
 فرزنـد  قلـب  روي را منقارش شيطان همانا« :ند ا فرمودهوسلم    وآله  عليه  االله  صلي اكرم رسول

 پنهـان  و رود مـي  شـيطان  گفـت،  ذكـر  را سـبحان  خداوند او كه هنگامي پس .گذارد مي آدم
 وسـواس  اسـت  ايـن  و بلعـد  مـي  را شقلـب  شـيطان  نمود فراموش را خدا چه چنان و .شود مي

  22».خناس
  .و براي اين پناه بردن ادعيه و اذكاري در روايات ذكر شده است

 نمـود،  وسوسـه  را شـما  از يكي شيطان كه هنگامي« :ند ا فرموده السلام   عليه اميرالمؤمنين
  23»دينَآمنتْ بِااللهِ و برَِسولهِِ مخْلصِاً لهَ ال :بگويد و ببرد پناه خدا به بايد

 از ؛االله رسـول  يـا  :گفت و آمد خدا رسول خدمت مردي :فرمود السلام   عليه صادق حضرت
 نمـاز  قـدر  هچ ـ دانـم  نمـي  كه اين حتي .مدار شكايت شود مي القا من به نماز در كه اي وسوسه
 دسـت  ي سـبابه  انگـشت  شـدي،  نمـاز  داخـل  وقتـي « :فرمودند حضرت .كم يا زياده از كردم

بِسمِ االلهِ و بِااللهِ تَوكَّلتْ علَي االلهِ أَعوذُ بِااللهِ السميِعِ           :بگو سپس و بزن چپت پاي نرا به را راستت
  24».كني طرد و منع خود از و دور را او همانا پس ـ العْليِمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجيِمِ
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  :ها نوشت پي
  
  37 /نور  )1
  64 ص1كشف الغطاء ج )2
  استفتاءات )3
  185 /بقره  )4
 ي مائده  از سوره6ي  ز آيهفرازي ا )5

  374  ص5 الميزان جهترجم )6
  382  ص5 الميزان جهترجم )7
  استفتاءات )8
 156صالصلواه  آداب )9

  364 ص21بحارالأنوار ج )10
  72ص 1جالفقيه من لايحضره  )11
  362ص 2جالتهذيب  )12
  361ص 2جالتهذيب  )13
  237 ص6الكافي ج )14
  368ص 1جالتهذيب  )15
  36ص 3جالكافي  )16
  398ص 1ج هالشيع وسائل )17
  استفتاءات )18
 200 /راف اع )19

  98 و 97 /مؤمنون  )20
  36 /زخرف  )21
  194ص 60جبحارالأنوار  )22
  136 ص92بحارالأنوار ج )23
  358ص 3جالكافي  )24
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  لفدا ا  ارواحنا لهچهل اثر دعا براي تعجيل در ظهور امام عصر
االله سيد محمـد تقـي موسـوي          آيتـ   اش  ي نويسنده   كه به گفته   »المكارم مكيال«در كتاب   

ــادي اصــفهاني  ــد آب ــه احم ــ )1348ق . ه1301( مــشهور ب ــان  ـ ــام زم ــه دســتور ام ــا ب  بن
نوشته شده اسـت بـيش از يكـصد فـضيلت و اثـر دعـا بـراي                  ) الشريف فرجه تعالي االله عجل(

ه بـا تلفيـق بعـضي از ايـن          تعجيل در ظهور امام عصر با شرح و تفضيل بيان شده است ك            
فضائل كه نزديك به يكديگر بود و با انتخاب بعضي ديگر چهل مـورد از نتـايج دعـا بـراي          

  .تعجيل در ظهور آن حضرت ذكر شده است
  .ـ فرج و گشايش حقيقي دعا كننده1
  .هاي الهي ـ زياد شدن نعمت2
  . جلب عنايت و محبت ائمه اطهار استي ـ مايه3
  .)و افضل اعمال انتظار فرج است(ودن است  منتظر بي ـ نشانه4
  .شود ـ شيطان از دعا كننده دور مي5
  .ماند هاي شيطان در امان مي هاي آخرالزمان و دام ـ از فتنه6
  .كنند  او را دعا ميالسلام  عليهمـ امام زمان و ائمه اطهار7
  .كنند  او را شفاعت ميالسلام  عليهمـ امام زمان و ائمه اطهار 8
  .رسد يش به اجابت ميـ دعا9

  .گردد ـ بلا از او دفع مي10
  .شود ـ روزيش زياد مي11
  .گردد ـ گناهانش آمرزيده مي12
  .شود ـ زيارت آن حضرت در خواب و بيداري نصيبش مي13
  .كند ـ اگر پيش از ظهور از دنيا برود، در زمان ظهور حضرت رجعت مي14
  .يابد ـ ايمانش فزوني مي15
  .رسد ميو سلم  آله و عليه االله صل پيامبر ـ به فيض برادري16
  .گردد نزديك مي) الشريف فرجه تعالي االله عجل(  دعاي او فرج امام زماني ـ به واسطه17
  .ـ به عهد الهي وفا كرده است18
  .شود ـ آثار و فوائد نيكي به والدين به وي داده مي19
  .گردد ـ سبب طول عمر مي20
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  .ددگر ـ فهمش از قرآن بيشتر مي21
  .ماند هاي اخروي در امان مي ـ از عقوبت22
  .شود ـ در هنگام مرگ با وي مدارا مي23
  .گيرد  با وي قرار ميالسلام عليه اميرالمومنين علي ي ـ در درجه24
  .گردد ترين خلق در نزد پروردگار عالم مي ـ محبوب25
  .گردد ـ سيئاتش به حسنات تبديل مي26
  .كند ـ خداوند او را در عبادت تاييد مي27
  .شود ـ به بركت او، عقوبت و بلا از اهل زمين دور مي28
  .شود  به او داده ميالسلام عليهـ ثواب خونخواهي امام حسين 29
  .گردد ـ در روز قيامت نورش درخشان مي30
  .شود كاران پذيرفته مي  هفتاد هزار تن از گناهي ـ شفاعت او درباره31
  .شود ـ بي حساب داخل بهشت مي32
  .كنند ـ فرشتگان براي او استغفار و در حقش دعا مي33
  .دهند ـ ثواب عبادت تمام بندگان را به او مي34
  .يابد را ميو سلم  آله و عليه االله صلاالله  ـ ثواب شهادت در ركاب رسول35
  .يابد را مي) الشريف فرجه تعالي االله عجل( ـ ثواب شهادت در ركاب امام زمان36
  .رسد ها به او مي  آني الحرام و روزه ـ ثواب حج و عمره و دو ماه اعتكاف در مسجد37
  .گردد ـ صدهزار حاجت او در قيامت روا مي38
  .دهند ثواب هزار سال خدمت پروردگار كه يك چشم بر هم زدن در آن معصيت نباشد را به او ميـ 39
  .گستراند رشته را بر سر او مي هفتاد و پنج هزار في ـ خداوند سايه40

  ) كتاب مكيال المكارمي از نويسنده (:چند تذكر
ـ فوائد ياد شده و مكارم مزبور با دعا كردن بـه هـر زبـان و بـه هرگونـه كـه باشـد حاصـل                  1

 ي  گردد چون عموم و اطلاق دلايلي كه در مورد آنها هست تخصيصي نگرفته است و همه                 مي
  .شود انواع را شامل مي

ها با بسيار دعا كردن براي تعجيل فرج مولاي قائم ما عجـل االله تعـالي                 شتر اين كرامت  ـ بي 2
  ».و براي تعجيل فرج بسيار دعا كنيد« : گردد زيرا آن حضرت فرموده فرجه حاصل مي

  .پذيرد  امكان ميها ها و زشتي و پاكسازي نفس از بدي تقوي تحصيلـ كمال اين آثار با 3



  
  

     ارحام  ص૤ه
୓ࢋ و باید    ඇඋ ୓آ

ند ീীو ৗلام  رضا   ࣵࡆت :ه   یज़ࡧ೴دسالا
  
  

  رحم صله اهميت
  ارتباط انواع

  مراتب صله رحم
  رحم صله آثار و ايدوف

  طولاني عمر
  روزي افزايش

 بلا رفع
  محبت افزايش

 اخلاقي شخصيت اصلاح
  بهشت تضمين

  قطع ارتباط جايز نيست
   قطع رحمعواقب

 فاميلي ارتباطات موانع 
  رنگين هاي سفره 

  ها رسانه
  خانوادگي اختلافات
  رحم صله آفات
  نامحرم به نگاه
  نابجا هاي اختلاط

  چشمي هم و چشم
  بانيز آفات

  ها پيشگيري از آفت
  ...لزوم قطع ارتباط با 
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     ارحام  ص૤ه

୓ࢋ و باید    ඇඋ ୓آ
  

   رحم صله اهميت
 ،هـم  اصـطلاح  در .اسـت  آمـده  رحمت و مهربانى و لطف و پيوند پيوستن، معناى به صله

  .است نزديكان و خويشان از بودن خبر با و داشتن ارتباط و محبت رحم صله
 را آن متعال خداي كه دارد جايگاه و اهميت  قدر  آن فاميل با ارتباط و معاشرت ،اسلام در

   :فرمايد مي داده، قرار دخو پرستش رديف در
»دوا وااللهَ اعب ئاً بِهِ لاتُشركُوا وَشي و بپرسـتيد  را خـدا  ـ ـ القُربـي  بِـذيِ  و احساناً بالوالدِينِ و 
  1».كنيد نيكي خويشان و مادر و پدر به و ندهيد قرار او شريك را چيز هيچ

 ـ ـ رقيباً عليكمُ كانَ االلهَ انَّ الاَرحام و  بِهِ تسَائَلونَ الَّذي االلهَ اتَّقوا و« :فرمايد مي ديگر جاي در
 كوتـاهي  ارحـام  دربـاره  و كنيـد؛  مـي  درخواست يكديگر از او نام به كه خدايي آن از بترسيد
  2 ».شماست مراقب خداوند همانا نكنيد،
 از بودن باخبر و فاميلي روابط استمرار و برقراري ضرورت بر يبسيار تأكيد نيز روايات در

 بـه  فقـط  اختـصار  جهت به كه .است شده ذكر آن براي فراواني بركات و آثار و شده خويشان
  .كنيم مي اشاره روايت چند
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  ارتباط انواع
 كــه  كــارى  گـونــه  هــر  شـامـل و اسـت عـرفـى مـفـهـوم يـك خـانـوادگـى پـيـونـد

 هـاى  كمـك  تـا  گرفته پرسى احوال و سلام از .شود مى باشد، سودمند فاميل براى و پسنديده
 حـد  در بايد مؤمن بنابراين . فاميل بـراى گـذاشـتـن مـايـه جـان از و معنوى و مادى متنوع
 و كــمك  گـونــه  هـيــچ  و كـنــد  جـويـى دل آنـان از ، خـانـدان اعضاى نياز و خويش توان

   .ندارد دريغ آنان از را رسيدگى
 اسـاســى  شــرط  دو بــودن،  مـشروع  و كار انجام توانايى رحم، صله موارد همه در البته
 آن انجام توان كه كردند خـواسـتـى در او از فـامـيـل افـراد اگـر كـه مـعـنـا بـديـن اسـت،

 عمـل  مـستلزم  ، رحم صـله و فـامـيـل اسـتـمـداد اگر و شود مى ساقط شا  هعهد از ندارد، را
 يـا  بـرادر  كـه  ايـن  مثـل  دهــد؛  انـجـام را آن نبايد باشد، تضاد در اخد خواست با و نامشروع

 بــراى  را مــالى  يـا طـلبـد استمداد او از ديگرى گناه يا مردم به ستم در ديگرى خويشاوند
 كــرد  كـمــك  فـامـيـل بـه نـبـايـد مـوارد گـونـه ايـن در .بـخـواهـد نـامـشـروع مـصـرف
 بــاز  نــاروا  عـمــل  گـونـههـر از را او حـتـى كـه اسـت آن مرحـ صـله عـكـس، بـر بـلكـه
   .است كرده خود فاميل بـه كـه اسـت خـدمـتـى بـهـتـريـن ايـن و دارد

 بـه  چهره نيز شيوه بهترين و است ارتباط اصل حفظ است اسلام پسند و نظر مورد چه  آن
  .است ديدارها بودن چهره

 را آنـان  نزديـك  از و باشـد  داشـته  آمد و رفت خود انخويش و اقوام با انسان كه اين يعني
  . كنارشان حضور فيزيكي داشته باشددر و ببيند

 تـا  كه آنان و غايبند كه آنان و حاضرند كه آنان به« :ندفرمود وآله عليه االله  صلي خدا رسول
 پيمودن مستلزم گرچه نمايند، رحم صله كه كنم مي سفارش آمد، خواهند دنيا به قيامت روز
  3».است دين )مهم مسائل( از )يكي( رحم صله زيرا باشد، راه سال يك

 از بايـد  بعـدي  مرحلـه  در نمايـد  اجـرا  را شـيوه  ايـن  دليلـي،  هـر  به نتواند كسي اگر اما
 وسـائل  و )ايميـل (الكترونيكـي  پـست  نامـه،  تلفن، پيامك، .دكن استفاده جايگزين هاي روش

  .هاست روش اين جمله از ديگر ارتباطي
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 سـلام  بـه  ولو كنيد رحم صله ـ بسِلامٍ ولَو ارَحامكمُ صِلوا« :فرمود وآله عليه االله صلي مبرپيا
  4».باشد گفتن

 صـله  خود بستگان با ـ باِلتَّسليمِ لَو و ارَحامكمُ صِلُوا« :فرمود نيز لسلاما  هعلي نيمؤمنالامير
  5».باشد )آنان به( كردن سلام با گرچه كنيد، رحم

 و ارَحـامكمُ  صِلُوا...« :فرمايد مى خويشاوندى پيوند ترين كم درباره السلام  هعلي دقصا امام
 بـه  و محكـم  را خـويـشاوندى  پـيـونــد  ـ ـ الجْـوابِ  وردِّ الـسلامِ  بحِـسنِ  لَـو  و باِخِْوانَكمُ بِرُّوا

  6.باشد دادن سلام پاسخ و نيكو سلام با چه گر كنيد نيكى برادرانتان
 ديـدار  هـستند،  هم پيش كه گاه آن برادران ميان پيوند« :فرمايد مى همچنين رتحض آن

   7».يكديگر به نوشتن نامه مسافرت در و است همديگر
 بـه  تُوصـلُ  ما أَفضَْلُ و ماءٍ منِْ بشَِرْبةٍ ولَو رحمِك صِلْ« :فرمود ديگري روايت در نينچهم
 آب اي جرعـه  بـه  ولـو  كن برقرار ارتباط خويشانت با و كن رحم صله ـ  عنهم الاذي كَف الرَّحمِ
  8».است خويشان به نرساندن آزار رحم صله بهترين و باشد

 فكـري،  مـالي،  هـاي  رسـيدگي  بلكـه  شـود،  نمـي  خلاصـه  مـوارد  ايـن  بـه  رحم صله البته
 جملـه  از ... و خويـشان،  شـادي  و غـم  در شـركت  نرسـاندن،  آزار و اذيت جاني، هاي حمايت
  .است رحم صله هاي شيوه و لاتحا بهترين

  مراتب صله رحم
ي   اعظـم مراتـب آن صـله      «: ي رحـم فرمـود      الرحمه در بيان مراتـب صـله        شهيد ثاني عيه  

است كه در آن اخبار زيادي رسيده است، پس از آن به دفع ضرر است يعني ) با جان(نفس  به
پـس از آن    .  بـه اوسـت    پس از آن رساندن نفع    . را دفع نمايد    اگر ضرري متوجه رحم گردد آن     

النفقه است مانند زن پدر و زن برادر و كمترين مراتـب              صله نمودن به كسي كه كه كه واجب       
باشـد و   صله، سلام كردن به رحـم اسـت و كمتـر از آن پيغـام سـلام بـرايش فرسـتادن مـي             

  9 ».همچنين در نبودش برايش دعاء كردن و در حضورش نيايش گفتن است
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  رحم صله آثار و ايدوف
   طولاني عمر
 هـيچ  تأثير ـ الرَّحمِ صلة الا العمرِ في يزيد شيَئاً نَعلمَ ما« :دان  هفرمود السلام  هعلي صادق امام
 عمـر  رحـم  صـله  ماننـد  چيزي هيچ و نيست رحم صله از بيشتر انسان، عمر طول در چيزي
   10».كند نمي زياد را انسان
 از سـال  سـه  تنهـا  كـه  مـردي  بـسا  چـه « :فرمايد مى باره اين در نيز لسلاما  هعلي رضا امام 

 سـال  سـي  بـه  را عمـرش  باقيمانـده  رحـم،  صـله  خـاطر  به خدا اما است، مانده باقي عمرش
  11».دهد مى انجام خواهد، مى را چه آن خدا و رساند مى

  روزي افزايش
 پولي خودشان قول به تا روند مى طفره خود نزديك و دور اقوام با معاشرت از افراد بعضي

 تـرك  را رحـم  صـله  هـا   آن !!نبرنـد  بـين  از بيهـوده  ندا  هآورد دست به زحمت هزاران با كه را
 و حفـظ  را خـود  درآمد راه، اين از و باشند داشته كاركردن براي بيشتري فرصت تا كنند مى

 را خود بلكه دهند، نمي گسترش را خود روزي رحم قطع با تنها نه افراد اين ولي .كنند بيشتر
  .است خصوص اين در زير روايات .سازند مى محروم بزرگ يتوفيق از

 بـين  از را پريـشاني  و فقـر  و كنـد  مـى  زيـاد  را عمـر  رحـم،  صله« :لسلاما  هعلي صادق امام
   ».برد مى

 تـاخير  بـه  را ها مرگ و سازد مى بارور را ها ثروت خويشان، با پيوند« :السلام  هعلي على امام
  12».اندازد مى

 دهـد،  افزايش را اش روزي و طولاني را عمرش خدا دارد، دوست كس هر« :سجاد حضرت
  13».كند رحم صله بايد

 بلا رفع

   .شــوند مــى دور او از انــسان كمــين در بلاهــاي و خطــر رحــم، صــله بركــت بــه
  حـساب  دفع، را بلاها افزون، را اموال پاك، را اعمال ارحام، صله« :فرمود لسلاما  هعلي باقر امام
  14».اندازد مى تاخير به را جلا و كند مى آسان را
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  محبت افزايش
 بهتـرين  از يكي شك، بدون .شوند واقع ديگران احترام و محبت مورد دارند دوست همه  

 نزديكـاني  و خويـشان  و خـانواده  عـاطفي،  خلاهـاي  پركـردن  نيـز  و محبت ابراز هاي فرصت
 انـسان  حال دلسوز ي،ديگر هركس از بيش كه هستند ...و  خواهر و برادر مادر، و پدر همانند

   .باشند مى واقف او مشكلات به و بوده
 خويـشاوندان،  بـا  پيونـد  ـ ـ المحبـةَ  تُوجب الرحم صلةُ« :است نقل لسلاما هعلي علي امام از
 محبـوب  بـستگانش  و خـانواده  ميان در را انسان ...رحم صله« :دوفرم و 15.».آورد مى محبت

  16».سازد مى
 اخلاقي شخصيت اصلاح

 بسيارى شود مى باعث كه است اين ،خانوادگى هايپيوند و رحم صله فوايد برترين زا يكي
 وجـود  آن ابـراز  بـراي  جايگـاهي  يـا  شـده  سـپرده  فراموش بوته به كه نيكويي هاي اخلاق از

 حـق،  از دفـاع  ،ديگـران  دل كردن شاد تعاون، انفاق، همچون فضايلي .درآيد اجرا به نداشت،
  :فرمود السلام عليه باقر رتحض رو اين از ...و سخاوت

  17».كند مى صفا با را جان و بخشنده را دست نيكو، را اخلاق خويشاوندان، با پيوند «
  بهشت تضمين
 من براي را عمل يك كس هر« :فرمودند حديثي در وآله عليه االله صلي اسلام گرامي رسول
 رحـم  صـله  او اگـر  .مكن  مي ضمانت او براي را چيز چهار هم من دهد، انجام كه كند ضمانت

 و كـرد  خواهـد  طولاني را عمرش و زياد را اش  روزي داشت، خواهد دوست را او خداوند كند،
  18».نمود خواهد داخل شده داده وعده كه بهشتي به

  قطع ارتباط جايز نيست
  .ها آن كردن فراموش و آشنايان و خويشاوندان از بريدگي يعني رحم؛ قطع

پسر عمويى دارم كـه     «:   عرض كردم  السلام  عليهبه امام صادق    : گويد  عبداللهّ بن سنان مى   
دهى مـن هـم بـا او قطـع            كند، اجازه مى    ، او قطع رابطه مى     سازم  هر چه با او رابطه برقرار مى      

ات ادامـه دهــى، خــداوند       اگـر تـو بـه رابـطـه   «:  امـام اجـازه نـداد و فـرمـود     »رابطه كنم؟ 
د ولى اگـر تـو هـم قـطـع رابـطـه كـنـى، خـداونـد پيوندتان را           كـنـ  پيوندتان را بـرقـرار مى   

  19».قطع خواهد كرد
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خويـشاوندانى  «:  عرضه داشتم السلام  عليهبه امام صادق    : گويد  جـهـم بـن حـمـيد نيز مى    
چيـز مـانع     هـيچ «:  پاسخ داد  »دارم كه بر آيين من نـيـسـتـند، آيا حقىّ بر گردن من دارند؟           

ها بـر آيـيـن تـو بـودنــد، دو نــوع حــق بــر گـردنــت                شود، اگر آن   ىحق خويشاوندى نم  
  ». حـق خـويـشاوندى و حق مسلمانى: داشـتـنـد

خويشاوندي دارم كه بـا     «: آله آمد و عرض كرد     و عليه االله فردي خدمت حضرت رسول صلي    
ام آنـان را   ميم گرفتهتص] از اين رو[دهند،  كنم و رابطه دارم، اما آنان آزارم مى    ها پيوند مى    آن

 »!كند  آن گاه، خدا هم تو را ترك مى       «: حضرت رسول صلي االله عليه و آله فرمود          .ترك كنم 
به كسي كه محرومت كـرده،      «:  رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود        »پس چه كنم؟  «: گفت

.  از او درگذرعطا كن؛ با كسي كه از تو بريده، رابطه برقرار كن كسي كه بر تو ستم روا داشته،
 20».گاه چنين كردي، خداوند پشتيبان تو خواهد بود هر

با خويشاوندان پيوند و رفـت      «: شده است كه فرمود   السلام نيز روايت      از حضرت علي عليه   
 21. »وآمد داشته باشيد، هر چند آنان با شما قطع رابطه كرده باشند

   قطع رحمعواقب
رضِ لاَعونَ ما أَمرَ اللّه بِـهِ أَنْ يوصـلَ و يفْـسدِونَ فِـي اْ              و يقطَْ   «:فرمايد  ميباره     اين در قرآن

 و برقراري به خداوند كه راچه   آنكنند  مىقطع كه كساني ـ  أُولئِك لَهم اللّعنةَُ و لَهم سوء الدارِ
 براي آخرت در )مجازات و( بديا لعنت كنند،  مي فساد زمين روي در و داده دستور آن وصل
  22».هاست آن

االله دستغيب در كتاب گناهان كبيـره روايـات زيـادي را در خـصوص عقوبـت                   شهيد آيت 
ها اشاره نمـوده و طالبـان شـرح بيـشتر             رحم آورده است كه در اينجا تنها به عناوين آن           قطع
  .توانند به آن كتاب مراجعه كنند مي

  ـ قطع رحمت الهي1
  ـ عقوبت سريع در دنيا2
  شود ـ داخل بهشت نمي3
  كند ـ بوي بهشت را استشمام نمي4
  شود ـ در شب قدر آمرزيده نمي5
  شود ـ عمرش كوتاه مي6
  گذرد ـ از صراط نمي7



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷماره  ೷٢٣ ـــــــــ
 

38 

 فاميلي ارتباطات موانع

 بسيار و رنگ كم خانوادگي آمدهاي و رفت و خويشاوندي پيوندهاي كه نيست انكار قابل
 تـوانيم   مـي  مـا  كـه  آن علل برخي به گذرايي اشاره مجال اين در .است شده گذشته از تر كم
  .نماييم مي اشاره كنيم برطرف را آن

  رنگين هاي سفره
 پرهزينه هاي پذيرايي به رحم صله شدن مشروط و مقيد رحم صله شدن كم علل از يكي 

   .است زحمت پر و
  :است روايت اينعمل به  مشكل اين حل ساده حل راه
 تهيـه  بـراي  ميهمـان  خـاطر  بـه  ما ؛حضَرناَ ما الِِيَهِ نُقدَم و دناَعنِْ ليَس ما لِلضَّيفِ نتََكَلَّف لا«
 بـراي  داريـم،  خانـه  در كـه  را چـه   آن بلكـه  اندازيم، نمي زحمت به را خود نداريم كه چيزي

  23 ».كنيم مي حاضر ميهمان
 بـه  و دكن ـن رعايـت  را ميهمان منزلت و شأن انسان كه نيست اين سخن اين معناي البته

 بلكـه  ،24شـود  احـساس  او حـضور  از ناراحتي و احترامي بي آن، از كه نمايد پذيرايي يا هگون
 هـاي  عقـده  ارضـاي  بـراي  غـذا  نـوع  چنـدين  تهيه و ها اسراف از كردن دوري حضرت منظور

 متأسـفانه  كـه  اسـت  شـمردن  بالاتر را خود و نياوردن كم يا و ها چشمي هم و چشم شخصي،
  .است شده عهجام افراد از بسياري گريبانگير

 بـا « :فرمودنـد  حضرت .كرد دعوت ميهماني به را السلام  علي عليه  متقيان مولاي شخصي
 داري خانـه  در كه را چه  آن نكني، تهيه چيزي خانه بيرون از :پذيرم مي را تو دعوت شرط سه
 حضرت و پذيرفت را شرايط اين شخص آن» .نگيري سخت خود خانواده بر نكني، دريغ ما از

  25.كرد اجابت را تشدعو نيز
  ...) و تلويزيون هاي برنامه( ها رسانه
 ديـدار  به فاميل كه شود حاصل توفيقي چه چنان متاسفانه .هستند ها رسانه موانع از يكي
 همـه  و كنـد  مي جلب خود به را افراد كه است تلويزيون اين دقيقه چند از بعد بروند يكديگر

   .شوند مي تلويزيون ايتماش محو يكديگر با تعامل و صحبت جاي به
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   خانوادگي اختلافات
 خانواده اعضاي بين اختلاف و تنش بروز خانوادگي، روابط شدن سرد عوامل از ديگر يكي

 و آثـار  از محروميـت  و رابطـه  قطـع  به و شده تار و تيره رفته رفته روابط آن تبع به كه است
  .انجامد مى رحم صله فراوان بركات

  : م به يكى از كارگزاران و گماشتگان خود نوشتالسلا اميرمؤمنان عليه
خويشان و نزديكان را امر كن كـه بـه   ـ  ينبغي لذوي القرابات أن يتزاوروا و لا يتجاوروا  «

  26»ديدن هم روند ولى همسايگى نكنند
شود، و چه بسا موجب حسد و بغض و قطع رحـم             زيرا همسايگى باعث برخورد حقوق مى     

شود، و شنيدن كى بود مانند ديدن،       بيشتر اهل روزگار ما ديده مى      كه اين امر در    گردد، چنان 
كه  و چون خويشان از هم دور باشند و در مجاورت هم نباشند دوستيشان بيشتر است، چنان               

  27 ».دورى و دوستى«: اند گفته

  
  رحم صله آفات

.  اسـت  العاده صله رحم متاسفانه آفاتي نيز دامنگير اين عبادت بزرگ           با وجود اهميت فوق   
  :ها عبارت است از ترين آن كه مهم
  نامحرم به نگاه
 بـدحجاب  يا حجاب بي ها  آن از بعضي شويم، مي ها فاميل از برخي منزل فضاي وارد وقتي
  .وجود آيد گناه به ي زمينه كه شود مي باعث اين و هستند

  نابجا هاي اختلاط
 و بـدني  تماس و كردن خيشو ضروري، غير گوي و  گفت مرد، و زن اختلاط رايج مظاهر از
   .است ديگر گناهان از برخي ي همقدم كه است نامحرم با دادن دست

 قيامـت  روز بدهد، دست نامحرم زن يك با كس هر « :فرمودآله   و عليه االله صلي خدا رسول
 جهـنم  آتـش  بـه  را او كـه  دهـد  مـي  دستور خداوند و شود مي وارد محشر به زنجير و غل در

 گفته او به كه حرامي ي  هكلم هر مقابل در كند شوخي نامحرم زن يك با كس هر و بيفكنند،
  28».شد خواهد حبس سال هزار است،
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  چشمي هم و چشم
 در همچـشمى  و چـشم  و رقابـت  و گرايـى  تجمـل  خويـشاوندى  روابـط  هاى آفت ديگر از

 اىبـر  فـرد  است ممكن و آيد مى تفاخر و غرور ها اين دنبال به .است دنيوى مسائل و تجملات
 جمـع  براى و شود كشانده خوارى حرام سمت به كاذب شخصيت احساس و ديگران با رقابت
 به توصيه با اسلام 29.بيندازد دردسر و زحمت به را خود ديگران با چشمى هم و چشم و مال

 از را آفـت  ايـن  تـا  دارد تـلاش  معنوى و خير كارهاى در مسابقه به تشويق و تجمل از دورى
  .ببرد ميان

  بانيز آفات
 در كـه  است زبانى گناهان ديگر و غيبت خويشاوندى، روابط اجتماعى هاى آسيب ديگر از

 گفتگوهـاى  در .شـود  مـى  مـردم  آبـروى  و حقـوق  بـردن  بين از براى ىا  هزمين موارد بسيارى
 .دهـد  روى غيبـت  و جـويى  عيب يا و شوند تمسخر مزاح به ىا  هعد است ممكن خويشاوندى

 پوشـاندن  رازدارى، ماننـد  رفتارهـايى  بـراى  مقابل در شده، مذمت شدت به رفتارها اين همه
   .است شده گرفته نظر در اخروى ثواب و اجر مؤمنان، اكرام و احترام و ديگران عيوب

 و مـردم  شخـصيت  حفـظ  چون مسائلى خويشاوندان بين گفتگوى در است بهتر بنابراين
  .شود يترعا ترها بزرگ احترام و ديگران و خود عيوب افشاء عدم

 از اسـتفاده  و مـشورت  يكـديگر،  از آموختن درس محور حول تواند مى فاميلى گفتگوهاى
 دسته هر پيامبر همچون فاميل ترهاى بزرگ روايت اساس بر زيرا باشد؛ فاميل بزرگان تجارب

  .شوند مى محسوب خويشاوندان از
  ها پيشگيري از آفت

ط نيست زيرا مجوز آن نيز در اسلام داده         ها يازي به قطع ارتبا      براي پيشگيري از اين آفت    
  :توان با نشده است ولي مي

 كـه  خويـشاونداني  با آمد و رفت كردن كم نامحرم، با ضروري غير هاي صحبت كردن كم
  .بگيريم را آفات از بسياري جلوي ...و خيال و فكر كنترل نيستند، شرعي مسايل رعايت اهل

عنوان مثال اگر در ميان اقوام كساني         به. يفتيمصله رحم واجب است تا جايي كه به گناه ن         
ها را محدود به  اندازد، بايد ارتباط با آن ها ما را به گناه مي حجابند و و ديدن آن هستند كه بي
ها دعا كرد كـه ايـن دعـا خـود يكـي از بهتـرين                  پرسي نمود و براي هدايت آن       سلام و احوال  

  .ها است صله
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ايم و شراب در مجلس است يا         سي فاميل به شام دعوت شده     يا اگر در مثلاً در مراسم عرو      
توانيم تنها يك     وضعيت مجلس گناه آلود است لزومي ندارد كه در آن شركت كنيم، بلكه مي             

  .پيام تبريك بفرستيم
  ...لزوم قطع ارتباط با

نه فقط عقايدشان (كنند   كساني كه آشكارا با اسلام دشمني ميي  البته اين موضوع درباره   
  .توان دوستي نمود و روابط برقرار كرد صادق نيست و با اين گروه نمي) ط استغل

لا تجَدِ قَوماً يؤْمنُِونَ باِللَّهِ و اليْومِ الĤْخِرِ يوادونَ منْ حـاد اللَّـه و               «: خوانيم  در قرآن كريم مي   
هيچ قومى را كه ايمان به خـدا و   ـ   نَهم أَو عشيرَتَهمرسولَه و لَو كانُوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إخِْوا

يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پـدران يـا                روز رستاخيز دارند نمى   
  30 ».فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند

 به  سلاملا هعلي) امام رضا يا امام هادى    (شنيدم ابوالحسن   : سليمان بن جعفر جعفرى گويد    
  يعقوب ديدم؟ بن الرّحمن چگونه است كه تو را نزد عبد«: فرمود پدرم مى

  »او دائى من است«: عرض كرد
او خـدا را    . انگيز گويـد   آن مرد درباره خدا سخنى بس گزاف و هول        «: حضرت به او فرمود   

 ـ        كند و حال آن    وصف مى ) به صورت اجسام و اوصاف آن     ( ا كه خداوند به وصف نيايد، پس يا ب
  .او همنشين شو و ما را رها كن و يا با ما همنشين باش و او را ترك كن

گفتار  هچه من قائل ب حال من دارد چنان  هاو هر چه بخواهد بگويد چه زيانى ب       «: عرض كرد 
  »او نشوم؟

ترسى كه عذابى بر او فرود آيد و شما را جملگى فـرا گيـرد؟ آيـا                  آيا نمى «: حضرت فرمود 
اى، كه چون  بود و پدرش از ياران فرعون نشنيده) ع( ه از اصحاب موسىداستان آن كسى را ك    

رسيد آن مرد از موسى جدا شد تـا پـدر خـود را پنـد                ) ع( به موسى ) كنار دريا (لشكر فرعون   
 ـ        كنـار دريـا    هدهد، موسى از كنار او گذشت و پدرش همچنان با او در ستيز بـود تـا بـا هـم ب

رسيد، موسى حال او را از جبرئيـل جويـا        ) ع(  به موسى  اين خبر . رسيدند و هر دو غرق شدند     
 ـاو غرق شد: شد، پاسخ داد ا    ـ خدايش رحمت كند   در حالى كه عقيده پدرش را نداشت امـ

  31 ».نزديك شده دفاعى نشود) هر منظور  هب(چون عذاب فرود آيد از كسى كه به گنهكار 
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  :ها نوشت پي
  

  36/نساء )1
 1/نساء )2
  105 ص74بحارالانوار ج )3
  104ص و 84ص 71ج الانواربحار )4
  155ص 2جاصول كافي  )5
 506ص 8جالشعه  وسائل )6

  670ص 2كافي جاصول  )7
  151ص 2جكافي اصول  )8
ــتغيب ج  گ )9 ــهيد دس ــره ش ــان كبي  1ناه

  160ص
  121ص 71جبحار  )10
  150ص، 2جاصول كافي،  )11
 411ص 1جالبحار  هسفين )12

  156ص، 2جاصول كافي،  )13
  150 ص 2 اصول كافى ج )14
 250ص 15جالوسائل  ستدركم )15

 151  ص2 ول كافى جاص )16

  56 ص2اصول كافى ج )17
  250ص 15جمستدرك الوسائل  )18
 .504ص، 8جوسائل الشيعه ،  )19

 100  ص71 بحارالانوار ج )20

 92ص 71 ج بحارالانوار )21

  25/ رعد  )22
  29 ص2البيضاء ج حجهم )23
هر گاه كسي بر    : فرمود) ع(امام صادق  )24

تو وارد شد، هر چه در خانـه داشـتي          
بــراي او حاضــر كــن، ولــي اگــر او را 

وت نمــودي، در تهيــه وســائل   دعــ
ــن و    ــوراك كوشــش ك ــذيرايي و خ پ

، 6كـافي،ج . (خودت را به زحمت بينداز    
  )278ص

  45ص 1ج )ع(الرضاعيون اخبار )25
الحكـم   322ص 20ج هالبلاغ ـ نهج شرح )26

  697 شماره .هالمنسوب
 3ج) جامع السعادات (اسلامى اخلاق علم )27

  344ص
   198ص  20ج  الشيعه وسائل )28
  حديد  سوره20توجه كنيد به آيه  )29
  29/مجادله )30
  112المفيد ص  أمالي )31
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فاق ૚ൌॲه घھار  ජ و   ৑   অࡶ
                          سٍ الْهِلَـالِيـنِ قَـيمِ بَـليـنْ سـاشٍ عيـنِ أَبِـي عـانِ بـنْ أَبنةََ عنِ أُذَيرَ بمنْ عع انِيمْرَ اليمع  

  : قاَلَالسلام  عليهعنْ أَميِرِ الْمؤْمنِيِنَ 

 نِيعِالكُْفرُْببَلَى أرع   
 ِائمعقِدالْفِس و الغُْلُو و الشَّك ةِ وهالشُّب   

 قُوالْفِس تُوالْع الْغَفْلةَِ و ى ومالْع فاَءِ وْلَى الجبٍ ععِ شُعبَلَى أرع   
 والشِّقاَقِ الغُْلُو غِ والزَّي عِ فيِهِ والتَّناَز قِ بِالرَّأيِْ وملَى التَّعبٍ ععِ شُعبَلَى أرع   
 وعِ شُالشَّكبَلَى أرلاَمِ  عِتسالاِس دِ والتَّرَد ى ووالْه ةِ ولَى الْمِرْيبٍ عع  
 ةُوهاطِلِ الشُّبْقِّ باِلبْسِ الحَلب جِ ولِ الْعِوتَأَو وِيلِ النَّفسِْ وَتس ابٍ بِالزِّينةَِ وجبٍ إِععِ شُعبَلَى أرع   

 النِّفاَقُو ِائمععِ دبَلَى أرع   
   الطَّمعِ و الحْفيِظةَِ و الْهوينَاو هوى الْعلَى 

 ىووانِ الْهْالطُّغي ةِ ووالشَّه انِ وودالْع غْيِ وْلَى الببٍ ععِ شُعبَلَى أرع   
 نَاويواطَلةَِ الْهمالْم الْهيِنةَِ و لِ والْأَم لَى الْغِرَّةِ وبٍ ععِ شُعبَلَى أرع   
 وْةِ فيِظةَُالحِبيصالْع ةِ وِميْالح الْفَخْرِ و رِ وِلَى الْكببٍ ععِ شُعبَلَى أرع   
 وعالتَّكاَثُرِالطَّم ةِ واجاللَّج رَحِ والْم بٍ الْفَرَحِ وعِ شُعبَلَى أرع .  

  391صفحه    2 جلد  كافياصول 
  در صفحه بعدترجمه 
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  :السلام فرمود اميرالمؤمنين عليه: سليم بن قيس هلالى گويد
  : بر چهار پايه قرار داده شده استكفر

  شبهه )4      شك )3      غلو )2      فسق )1
  : داراى چهار شعبه استفسقو 

  . سركشىـ4    غفلتـ3    كورىـ2   جفا ـ1
  : داراى چهار شعبه استغلوو 

  . شقاق با اهل حقـ4 كجروى ـ3 ستيزه و نزاع در رأى ـ2 أىدر ر) و انحصارطلبى( تعمق ـ1
  : داراى چهار شعبه استشكو 

  . تسليم در برابر نادانى و نادانانـ4  تردد و دو دلى ـ3   هوى و هوسـ2  جدال و شكايت ـ1
  : داراى چهار شعبه استشبههو 

  )اه به باطل(آرائى خويش   خودـ2     )نظريات(هاى   شگفتى به آرايشـ1
  . لباس حق به باطل پوشاندنـ4                           ها  توجيه كجىـ3

  
  : بر چهار پايه قرار داردنفاقو 

  )در امور دين(سهل انگارى  )2        هوى و هوس )1
  طمع )4                                  ورزى خشم و كينه )3

  : داراى چهار شعبه استهوىو 
  . طغيانـ4      شهوتـ3      تجاوزـ2      ياغى بودنـ1

  : چهار شعبه استسهل انگارىو 
  . امروز و فردا كردنـ4     هراس از غير خدا ـ3      آرزوـ2      فريب خوردنـ1

  : داراى چهار شعبه استورزى خشم و كينهو 
  )در فكر(ـ تعصب 4     )قومى( حميت ـ3      فخر كردنـ2      تكبرـ1

  :ر شعبه است داراى چهاطمعو 
   طلبى  افزونـ4      لجاجتـ3      به خود باليدنـ2      شادى و شاد كامىـ1
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ࢌ ه   শولا   ૟൉न  

 భ    ن      آیات ඼آ ້  
ش و  ଘॳ ঈ :ق الله  صد ৘بد ا   ࣅ

  
  ضرورينكته سه به توجه 

  سخن پيامبر و امام وحي است: اول
  سه راه اثبات: دوم

  معني اطلاق در ولايت: سوم
  ولايت فقيه در قرآن

   اصل حكومت و ولايت در اسلامـ1
   اطلاق ولايتـ2

   شرايط حاكمـ3
  اسلام و ايمان: شرط اول

  عدالت: شرط دوم
  فقاهت: شرط سوم

  پاسخ به دو مطلب
  كفايت: شرط چهارم

  نتيجه
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ࢌ ه   শولا   ૟൉न  

 భ    ن      آیات ඼آ ້  
  

  
  
  

  :ضروري استنكته سه بحث توجه به اين قبل از ورود به 
  سخن پيامبر و امام وحي است: اول

شود كه تنها مدرك اسلامي بودن يك         مي  ابتدا توجه به اين نكته لازم است كه گاه گمان         
در قرآن به صـراحت    چه نآمسئله مطرح شدن آن به صورت صريح در قرآن كريم است و هر     

  .به آن اشاره نشده است قابل اثبات نيست
با قطع نظر از اين كه عقل و سنت نيز هر يك دليل و مدرك معتبري در كنار قرآن است                    

شـناخت بـه    )  سـنت و عقـل     ،قـرآن (توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبـع             مي  و اسلام را  
گر راه هدايت است برخـي       قرآن كريم كه روشن   در  خداوند  پردازيم كه     مي  توضيح اين مسائله  

مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكـام             طور    بهاز امور را خود     
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  .ده استمورف پيامبر بيان ي مستقيم و با واسطه غيرطور  بهو برخي از امور را 
وسلم   وآله    عليه  االله  صلي  امبر تبيين هدايت را بر عهده پي      و به اين واسطه تصريح كرده       قرآن

  :گذارد مي
 و اين قرآن را به سوي تو فرو فرستاديم          ـ  و أَنزْلَْنا إلِيَك الذِّكرَْ لِتبُينَ لِلنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِيَهمِ         «

  )44/نحل (». را به سوي ايشان نازل شده است توضيح دهي چه آنتا براي مردم 
 ـرَّسولُ فخَذُوُه و ما نَهاكمُ عنهْ فَانْتَهواما آتاكمُ ال «و نيز فرمود   را رسول خدا بـراي   چه آن  

  )7/حشر (». را نهي كرد خودداري كنيد چه آنشما آورد بگيريد و 
نِ     )2(  و ما غَوى  ما ضلََّ صاحبِكم )1( و النَّجمِ إذَِا هوى  « : و همچنين فرمود   ا ينطـِقُ عـ و مـ

كه هرگـز   )1(كند سوگند به ستاره هنگامى كه افول مى ـ  )4( إنِْ هو إلَِّا وحى يوحى )3(الهَوى

و هرگـز از روى هـواى     )2(منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است       ] ص محمد[دوست شما   
» .)4(گويد چيزى جز وحى كه بـر او نـازل شـده نيـست              چه مى  آن )3(گويد نفس سخن نمى  

  )نجمسوره (
آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را قائم مقام خود كرده              مي  ت به دست  از اين آيا  

سـخن   وسلم فرمود   وآله    عليه  االله  صليهر چه را پيامبر     توان با استناد به اين آيات        مياست پس   
توانـد كليـد همـه        مي  غير مستقيم قرآن دانست درست مانند اين كه مالك خانه از دو طريق            

 همه كليدها را به او بدهـد و ديگـر           "به شخصي بدهد يكي اين كه مستقيما      هاي خانه را     اتاق
هاي ديگر را در آن اتاق بگذارد و محـل آن را نيـز               اين كه كليد يك اتاق را بدهد و كليد اتاق         

ها را از مالـك    اتاقي توان گفت آن شخص كليد همه  مي به آن شخص بگويد در هر دو طريق 
  . خانه گرفته است

 را عمـل بـه قـرآن و    السلام ليهمع   روايات معصوميني توان عمل به همه  مي خناين س   با
 ي  سخن آنان را سخن قرآن دانست پس ادله روايي مسئله ولايت مطلقـه فقيـه كـه در همـه                   

  . كتب مربوط به ولايت فقيه آمده است بيگانه از استناد به قرآن نيست
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  سه راه اثبات: دوم
  :ق قابل اثبات استاز سه طريفقيه ولايت مطلقه 

  .يعني بدون استناد به هيچ آيه و روايتي: دليل عقلي محض) 1
  .يعني فقط از آيه و روايت و بدون مدد از دليل عقلي: دليل نقلي محض) 2
  .يل عقلي و نقلييعني از مجموع دلا: دليل تلفيقي) 3

 مقالـه ن  هر يك از اين سه طريق به تفصيل در كتب مربوطه مطرح شده است ولي در اي ـ                
  .شود  مي مطرح) يعني استناد ولايت فقيه به قرآن(فقط بخش قرآني آن 

  معني اطلاق در ولايت: سوم
 رهبـري و حكومـت اسـلامي و اطـلاق آن            ،در ولايت مطلقه فقيه ولايت به معني زعامت       

 اختيارات ولايت فقيه اختصاص به يـك حـوزه خـاص از مـسائل               ي  بدين معنا است كه دايره    
شود پـس     مي  اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل          ارد بلكه هر حوزه   اجتماعي ند 

ها با رعايـت ضـوابط و قـوانيني كـه اسـلام تعيـين كـرده                  تواند در تمامي اين حوزه      مي  فقيه
  . گيري و اجرا كند تصميم

گيري و اجـرا هـيچ قيـد و          ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم          
 ايـن معنـاي باطـل از ولايـت مطلقـه            .اي بر او لازم نيست     ارد و رعايت هيچ ضابطه    شرطي ند 

   .شده استبيان ورزان  توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض
هـايي اسـت كـه دخالـت          حوزه ي   ولايت بر همه   ي  پس اطلاق در ولايت به معناي گستره      

هاي متعارف در سطح جهـان        حكومت ي   همه  بدين معنا اختيارات   ،حكومت در آن لازم است    
ي  هـا   ه حـوز  ي  امروز مطلقه است زيرا بقاي هـيچ حكـومتي بـدون اجـازه و دخالـت در همـه                  

 ي قـوانين  گيري و اجـرا    البته هر حكومتي در جهان براي تصميم       .پذير نيست  حكومتي امكان 
ضوابط از سوي ديـن      در حكومت ولايت فقيه نيز اين        .داند  مي  رعايت ضوابطي را بر خود لازم     

  .تعيين شده است
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  ولايت فقيه در قرآن
  :براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از قرآن بايد مسائل زير را از قرآن به دست آورد

  . اصل حكومت و ولايت در اسلامـ1
  . اطلاق ولايتـ2
  . كفايت و)فقاهت(آگاهي به اسلام و  عدالت ، يعني اسلام و ايمان: شرايط حاكمـ3

  
  حكومت و ولايت در اسلام اصل ـ1

جا فقط بـه     و نيازي به دليل ندارد در اين      است  اي از بديهيات     لزوم حكومت در هر جامعه    
   را ثابـت   الـسلام   علـيهم و امامـان معـصوم      وسـلم     وآله    عليه  االله  صلياكرم   آياتي كه ولايت پيامبر   

  .كنيم  مي كند اشاره مي
 ». پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است       ـ    أَنْفُسِهمِ  بِالمْؤمِْنينَ مِنْ   النَّبِي أوَلى  «

  . آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم استي پس اگر تصميمي درباره) 6/احزاب(
ـ   مرِهمِو ما كانَ لمِؤمِْنٍ و لا مؤمِْنةٍَ إذِا قضََى اللَّه و رسولهُ أمَراً أنَْ يكُونَ لَهم الخْيِرةَُ مِنْ أَ                   «

هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى                  
  ) 36/احزاب (»داشته باشد) در برابر فرمان خدا(

  :آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده استبعضي از و 
از خـدا و فرسـتاده   : بگو ـ   نَّ اللَّه لَا يحبِ الكَْافرِِينقلُْ أَطيِعواْ اللَّه و الرَّسولَ  فإَنِ تَولَّواْ فإَِ« 

  )32/عمران آل (».دارد و اگر سرپيچى كنيد، خداوند كافران را دوست نمى! ، اطاعت كنيد)او(
و خدا و پيـامبر را اطاعـت كنيـد، تـا مـشمول      ـ   و أَطيِعواْ اللَّه و الرَّسولَ لعَلَّكمُ ترُْحمون     « 

  )132/عمران آل( ».يدرحمت شو
از (و ! اطاعـت خـدا و اطاعـت پيـامبر كنيـد      ـ  و أَطيِعواْ اللَّه و أَطيِعواْ الرَّسولَ و احذَرواْ «

  )92/مائده (».بترسيد) مخالفت فرمان او
! ايـد  كسانى كه ايمـان آورده اى  ـ   يأَيهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أَطيِعواْ اللَّه و رسولهَ و لَا تَولَّواْ عنهْ «

  )20/انفال(» خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچى ننماييد
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  )54/نور( »خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريدـ   أَطيِعواْ اللَّه و أَطيِعواْ الرَّسول    « 

الَكم  يهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أَطيِعواْ اللَّه و أَطيِايأَ « اى كـسانى كـه    ـ   عواْ الرَّسولَ و لَا تبُطِلـُواْ أَعمـ
را، و اعمـال خـود را باطـل         ) خدا(اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد رسول         ! ايد ايمان آورده 

  )33/محمد (».نسازيد
» َولهسر و واْ اللَّهأَطيِع اتُواْ الزَّكَوةَ وء لَوةَ وواْ الصز را برپا داريـد و زكـات را ادا   نما ـ   فأََقيِم

  )13/مجادله (».كنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد
  :نيز فرمود السلام عليهمو درباره ولايت امامان معصوم 

ونَ الـصلَوةَ و يؤتْـُونَ الزَّكـَوةَ                   « ذِينَ يقيِمـ م    إِنَّما وليِكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذِينَ ءامنُواْ الَّـ  و هـ
هـا   اند همـان  ها كه ايمان آورده   سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آن          ـ    راكعِون

اين آيه به اتفاق همـه    ) 55/مائده (».دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى       كه نماز را برپا مى    
اميرالمـؤمنين  انـد در حـق       بـراي آن شـان نـزول ذكـر كـرده          ) شـيعه و سـني    (مفسراني كه   

  . نازل شده استالسلام عليهابيطالب  بن علي
 ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ     منِكم الأَْمرِ اللَّه و أطَِيعواْ الرَّسولَ و أُولىِ     يهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أطَِيعواْ   ايأَ «

  ) 59/ءنسا (».ار]  پيامبراوصياى[الأمر  ي و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولاطاعت كنيد خدا را
   اطلاق ولايتـ2

آياتي كه در مسئله قبل ذكر شد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولوالامر را مقيـد بـه مـورد                  
در آيه دوم اطاعـت     . خاص يا موضوع خاص نكرده و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است             

 آياتي كه امر به اطاعت در. هر حكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است 
از پيامبر و اولوالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نـشده اسـت پـس از ايـن آيـات                       

  .شود  مي اطلاق در ولايت ثابت
االله يا   جا كه حكومت در جامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول              از آن 

ق ولايت را بـراي حـاكم اسـلامي در هـر            توان اطلا   مي  زمان حضور معصوم ندارد از اين آيات      
  .اي ثابت كرد دوره
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   شرايط حاكمـ3
  .اسلام و ايمان: شرط اول

 خداوند هرگز كافران ـلنَ يجعْلَ اللَّه لِلكَْافِريِنَ على المؤُمِْنِينَ سبِيلا   «: فرمايد  مي خداوند
  )141/ءنسا( ».دهد منان سلطه نميؤرا بر م
مؤمِْنُونَ الكَْافرِِينَ أوَليِاء مِن دونِ المْؤمِْنيِنَ  و من يفعْلْ ذَالكِ فَليَس مِنَ اللَّهِ فـىِ                لَّا يتَّخذِِ الْ   «
تُقَئة       شى مافراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست           ـ   ءٍ إلَِّا أنَ تَتَّقُواْ مِنْه

 ـ     (.اى با خدا نـدارد     هيچ رابطه خود انتخاب كنند و هر كس چنين كند،          كلـّى از    هو پيونـد او ب
  )28/عمران آل (») شود خدا گسسته مى

  عدالت:  دوم شرط
پذيرد پـس حـاكم و     خداوند حكومت و ولايت ظالمين را نمي    . در مقابل ظلم است    عدالت

  .ولي بايد عادل باشد
و بـر ظالمـان تكيـه ننماييـد، كـه           ــ    كمُ النَّار و لَا ترَْكَنُواْ إلِى الَّذِينَ ظَلمَواْ فَتمَس       «: فرمود
و اين ركون در روايات به ركون دوستي و ) 113/هود (».شود آتش شما را فرا گيرد موجب مى

  )338  ص1 ابراهيم ج بن تفسير علي (.اطاعت تفسير شده است
ا  قَـالَ و مـِن     جاعِلكُ لِلنَّـاسِ    قَالَ إِنى «: و در شرط امامت به حضرت ابراهيم فرمود    إمِامـ

و از : من تو را پيشواي مـردم گمـاردم گفـت   : خدا فرمود ـ   ذُريتىِ  قَالَ لَا ينَالُ عهدىِ الظَّالمِيِن
  )124/بقره (».رسد عهد من به ستمكاران نمي: فرزندان من؟ فرمود
  فقاهت: شرط سوم

  در زمـان پيـامبر  .ها را اجرا كند  حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آن          
 اين علم از سوي خداوند به آنـان داده شـده            ،سلاملا  عليهو امام معصوم     وسلم  وآله    عليه  االله  صلي

 يعني فقها اين علم را      ،داناترين مردم به احكام    السلام  عليهاست و در زمان غيبت امام معصوم        
  .دارندبا يادگيري در مكتب اسلام 
  :فرمايد  مي قرآن درباره شرط علم
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ون ح كيَف تَ    فمَا لَكم   دىهي أَحقُّ أنَ يتَّبع أمَن لَّا يهدِى إلَِّا أنَ            أَ فمَن يهدْىِ إلِى الحْقّ     «  ـ ـ  كمُـ
تر است، يا آن كس كـه خـود          كند براى پيروى شايسته    آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى       

شــود، چگونــه داورى   شــما را چــه مــى   شــود مگــر هــدايتش كننــد؟    هــدايت نمــى 
  )35/يونس( »كنيد؟ مى

 ـ  مي دشها در تحصيل آن كوشش كرده خو فقيه كسي است كه با تخصصي كه سال         دتوان
دست آورد و غير فقيه كسي است كـه ايـن    احكام اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به      

  .تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد
  
  مطلببه دو سخ پا

  :كنند  و سؤالاتي را مطرح مياشكالاتاينجا بعضي در 
 پـس لازم نيـست      ،تواند احكام اسلام را از فقيه بگيـرد و حكومـت كنـد              مي  غير فقيه ـ  1

  .خودش فقيه باشد
  : اين مطلب توجه به دو نكته ضروري استبهپاسخ در 

هاي لازم از اسلام براي حكومت اختصاص به فتوا ندارد تـا گفتـه شـود                 آگاهي: كه  آناول  
هـاي    بلكه در بسياري از موارد فقيه بايد با توجـه بـه مـلاك              ،كند  مي  غير فقيه از فقيه تقليد    

 حكـم حكـومتي صـادر كنـد و حكـم            ،ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مـصلحت         
  .صدور حكم حكومتي در تخصص فقيه استو . قليد است فتوا و تي حكومتي خارج از دايره

داند؟ يـا فقـط       مي   موارد بر خود لازم    ي  آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه        : كه  آندوم  
 بـر  يكند در صورت دوم هيچ ضمانت  مي دهد از فقيه اطاعت   مي  در مواردي كه خود تشخيص    

ه ولايت دارد و اين شخص مجري اطاعت از فقيه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقي    
  .اين با ولايت فقيه منافاتي نداردو آيد   مي شمار از سوي او به

ا أنَ يهـْدى       « سزاوارتر از    »  من يهدْىِ إلِى الحْقّ   « در اين آيه اطاعت از       ـ2  »أمَن لَّا يهدِى إلَِّـ
  معرفي شده است و در تطبيق آن بر مورد ما اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعـت غيـر فقيـه                     

  .پس اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است. نددا مي
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 نـسبت بـه     328 ص 9البلاغـه ج   الحديد در شرح خود بر نهـج       يمانند اين سخن را ابن اب     (
  ).گويد  مي و خلفاي پيش از او السلام عليهامام علي ي  مقايسه

م است يعني فقط بايد از او پيـروي كـرد بـه             اين سزاواتر بودن سزاواري در حد الزا      : پاسخ
 پيروي نمي   »من يهدْىِ إلِى الحْقّ    «كند كه چرا از       مي  كه در ذيل آيه مردم را توبيخ       قرينه اين 

 اين سزاواري در حد الزام در واقع معناي صـفت تفـصيلي را           » ن كيَف تحكْمُو    فمَا لَكم  «كنيد  
كـه در بحـث ارث      ) 6احزاب (»   ببِعض  و أوُلُوا الأَْرحامِ بعضُهم أوَلى     «كند مانند آيه      مي  ساقط

  .شود  مي است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم
 ،شمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است               آيات بي 

  :از جمله
داننـد بـا كـسانى كـه         آيا كسانى كـه مـى     ـ    هلْ يستَوىِ الَّذِينَ يعلمَونَ و الَّذِينَ لَا يعلمَون        «
  )9/زمر(»دانند يكسانند نمى

  كفايت: شرط چهارم
  دبر بـودن نيـز    امور جامعـه كـه از آن بـه مـدير و م ـ    ي شايستگي در ادارهو  يعني توانايي   

  . شود  مي تعبير
مـرا  «: گفـت  ـ    حفـِيظٌ علِـيم     خزََائنِ الأَْرضِ  إِنى قَالَ اجعلْنىِ على «: حضرت يوسف فرمود

  )55يوسف (» .قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم) مصر(سرپرست خزائن سرزمين 
  :قرآن فرموده استو دختر شعيب نيز  السلام عليه درباره داستان حضرت موسي

) اوست كـه (كارگيري   بهيتوان  مي ن كسي كهبهتري   ـ إنَِّ خيَرَْ منِ استَْجرْت الْقَوىِ الأْمَيِن «
  )26قصص (».ستكار استرتواناي د

  :نيز از قول آن عفريت فرمود السلام عليهدر داستان عفريت جني و حضرت سليمان 
  )39نمل (».من بر اين كار تواناي درستكارم ـ   عليَهِ لَقَوىِ أمَيِن  إِنىو «

گيـرد بايـد      مـي   عهـده  اري و پستي را به     اگر كسي ك   شود  فهميده مي از مجموع اين آيات     
  .را داشته باشد توانايي و صلاحيت لازم براي آن
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  تيجهن
توان تصويري كلي از سيماي حـاكم از          مي  از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد        

 كساني اسـت    ي   در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته        .دست آورد  ديدگاه قرآن به  
دست آوردن اين    به. هاي لازم برخودار باشند     اخلاقي و توانمندي   هاي علمي و   كه از صلاحيت  

از طـرف   . كند  مي  بر ولايت مطلقه فقيه تطبيق     السلام  عليهتصوير در زمان غيبت امام معصوم       
م         «ديگر حكومت اسلامي حكومت قانون خداست       ه فأَوُلَئـك هـ ا أَنـزلََ اللَّـ م يحكْـُم بمِـ من لَّـ

  )44/مائده(»كنند، كافرند ها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى آن ـ  الكَْافرِوُن
 مـستعد در اجـراي      و متخـصص   شـناس   بدون حاكميت دين   هيالم  كااحه   ب دنكرم  حك و

  .پذير نيست امكان) الشرايط فقيه عادل و جامع( احكام الهي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي مطالعه بيشتر مستندات قرآني ولايت مطلقه فقيه و حكومت اسلامي به منـابع زيـر                
  :رجوع كنيد

  .علي ذوعلمنوشته  ولايت فقيه ي نگاهي به مباني قرآنـ1
  .االله مكارم شيرازي  آيتنوشته» قرآن مجيد و حكومت اسلامي« 10 لد پيام قرآن جـ2
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سام  ࢌ  थا ل  ඇඏن ا ঔ ಻ൺ൑ख़ࢯمගൎلام ع   ॼسا
ه ع૟ൎنان امام صادق  ൏। ق ජ و  لام،  مان، ا ید، ا و ف  ජ ࢌ و  ل  ی ଘ ا ت و د ف  ජ  భ لام ण࡬ا অࡶ ৎࡁ ਜว سৎࡁ ৷س ন ৔ ৒ ৒ඇඏ ঔ ീࢻ౱ ख़࡛ࢴ ॼ  

  
  وارد شد،السلام  عليهمردى بر امام صادق 

  از چه كسانى هستى؟: آن حضرت از وى پرسيد
  داران و پيروان شما، از دوست: وى گفت

اى را نپـذيرد وى را دوسـت نخواهـد           خداوند تا دوستى بنده   : به او فرمود  السلام    عليهم  اما
  داشت، و دوستيش را نپذيرد تا بهشت را بر او واجب گرداند،

  باشى؟ دوستان ما مي] دسته از[تو از كدام : سپس فرمود
  آن مرد سكوت كرد،

  اقسام دوستان
 ـ )1(در اين بين يك تن از اصحاب بنام سدير         اى زاده پيـامبر مگـر      : ه امـام عـرض كـرد       ب

  !دوستان شما چند دسته و گروهند؟
  :سه دسته و گروهند: فرمود

   گروهى از ايشان ما را آشكارا دوست دارند ولى در باطن ميلى به ما ندارند،ـ1
   و گروهى در باطن ما را دوست دارند و در ظاهر به ما ميلى ندارند،ـ2
تـرين گـروه مردمنـد، از        ورزند، و اينان عالى    ه ما عشق مى    و گروهى در ظاهر و باطن ب       ـ3

و تأويل قرآن را دانسته، و سخن جداكننده حقّ از باطـل را           ) 2( اند آبى شيرين و گوارا نوشيده    
ترين گـروه مـردم، فقـر و نيازمنـدى و            دانند، و اينانند عالى    ها را مى   اند، و سبب سبب    دريافته

بديشان سختى و رنج و آسيب رسـيده   ب بر سرشان روان است، تر از تاختن اس    انواع بلا سريع  



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷماره  ೷٢٣ ـــــــــ
 

56 

اى از ايشان زخمى و گروهـى كـشته شـدند، و در          اند كه دسته   و چنان پريشان و گرفتار شده     
بخشد، و  شهرهاى دور افتاده پراكنده شدند، به بركت ايشان است كه خداوند بيمار را شفا مى            

شـويد، و بـاران بـر سـرتان          ت كه شـما يـارى مـى       حرمت آنان اس   هكند، و ب   فقير را توانگر مى   
شويد، آنانند كه هر چند تعدادشان كم و اندك است ولى در پيشگاه          بارد، و روزى داده مى     مى

  .باشند خداوند داراى قدر و منزلتى عظيم و بزرگ مى
دارند، و رفتارشان بمانند     ترين گروه مردمند، آشكارا ما را دوست مى        و گروه سوم كه پائين    

و شمشيرهايشان بر عليه ما است، و       ) در حد شعار  : يعنى(پادشاهان است، اينان زبانشان با ما       
ما ندارنـد، و     هدارند و در باطن ميلى ب      گروه دوم كه طبقه ميانى مردمند، آشكارا دوستمان مى        

 داران روز و عابدان شـب      داشتند نه آشكارا، روزه    جانم سوگند كه اگر در باطن دوستمان مى        هب
تـسليم و   يـافتى، آنـان اهـل        اشان مى  را در چهره  ) گيرى پرهيز و گوشه  (بودند، و اثر رهبانيت     

  .اطاعتند
  !در اين صورت من از دوستان آشكار و نهان شمايم: آن مرد گفت

  هاي دوستان  نشانه
ى دارند كـه گويـاى      يها براستى دوستان آشكار و نهان ما نيز نشانه       : فرمودالسلام    عليهامام  

  .خصيت آنان استش
  ها كدامند؟ آن نشانه: آن مرد گفت

را ) يكتاپرسـتى (ها اين است كه ايشان مسأله توحيد         ى كه نخستين آن   يها خصلت: فرمود
 ـ         طور صحيح شناخته و علمش را تكميل كرده        هب خـدا و صـفاتش      هاند، و زان پس بـه ايمـان ب

مـان بـاخبر شـده و بـدان پـى           هـاى اي   اند، سپس از حدود و حقائق و شروط و تأويل          پرداخته
  .اند برده

  تعريف ايمان
  !اى زاده پيامبر تاكنون تعريف ايمان را بدين صورت از شما نشنيده بودم: سدير گفت

كه بفهمد   اى را نرسد كه از ماهيت ايمان سؤال كند تا آن           آرى اى سدير، هيچ بنده    : فرمود
  .ايمان به چه كسى است
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  .مايل باشيد گفته خود را شرح و تفسير بفرمائيداى زاده پيامبر اگر : سدير گفت
  :فرمودالسلام  عليهامام 
شناسد او مشرك است، و هـر كـس كـه ادعـا      كس كه پندارد خدا را با خيالات قلبى مى       آن

 كرده است )3( سخنى ناپسند هشناسد نه به معنى، با اين كار اعتراف ب كند خداوند را به اسم مى   
پرستد با اين كار براى   هر كس كه گمان كند اسم و معنى را با هم مى     زيرا اسم؛ حادث است، و    

پرستد نه بـا درك      خداوند شريكى قرار داده، و هر كس كه پندارد معنى را با نشانه و صفت مى               
بـا   و فهم؛ حواله به چيزى دور از ذهن كرده است، و هر كس ادعا كند كه صـفت و موصـوف را              

و . باشد كلىّ توحيد و يكتاپرستى را باطل كرده، زيرا صفت غير از موصوف مى             هپرستد، ب  هم مى 
و  )4( .كند با اين كار بزرگ را كوچك كرده است         كسى كه پندارد موصوف را به صفت اضافه مى        

  »91/ ـ انعامو ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرهِ ـ چنان كه شايسته است خدا را نشناخته«
  رستىراه توحيد و يكتاپ

  پس راه توحيد و يكتاپرستى چيست؟: پرسيدندالسلام  عليهاز امام 
 ـ؛باب بحث و گفتگو گشوده است، و جستجوى راه چاره آن در دسترس  : فرمود تحقيـق   ه ب

و شناختن اوصاف فرد غائـب پـيش از    شناخت فرد حاضر پيش از پرداختن به صفات او است 
  .باشد ديدن او مى

  تچگونگي شناخت پيش از صفا
  چگونه به فرد حاضر پيش از صفات او شناخت پيدا كنيم؟: پرسيدند

ط آن بـه نفـس خـود             بدان شناخت دارى و از دانش آن باخبر مـى         : فرمود شـوى، و توسـ
چه در   و به اين نكته پى خواهى برد كه آن        . يابى، نه توسط خودت و از جانب خود        معرفت مى 

الـسلام   عليـه طور كه برادران حضرت يوسف  همان.خاطر خود اوست هباشد از براى او و ب     تو مى 
مـن  :  آيا راستى تو يوسفى؟ گفـت   ـ إنَِّك لأَنَْت يوسف قالَ أنََا يوسف و هذا أَخيِ« :بدو گفتند

 ـ           »90/يوسف ـ يوسفم و اين برادر من است      وسـيله   ه، پس او را توسط خود او شـناختند نـه ب
اى  هاى ذهنى خود، آيا سخن خداوند را درك كـرده          افتهديگرى، و نه توسط خيالات قلبى و ب       

 ـما كانَ لكَمُ أنَْ تُنْبِتوُا شَجرَها «: فرمايد كه مي » 60/ نملـ  شما را نرسد درختش را برويانيد 
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تان او   فرمايد كه شما حقّ نداريد از پيش خود امام انتخاب كنيد و با ميل و خواسته                اشاره مي 
  .را بر حقّ بناميد

  روه مورد غضب خداسه گ
ه و لا ينْظـُرُ إِلـَيهمِ           «: سه گروهند كه  : فرمودالسلام    عليهسپس امام صادق     لا يكَلِّمهم اللَّـ

        أَلِيم ذابع مَله و ِزَكِّيهملا ي ةِ والقِْيام موخدا در روز قيامت با آنان سخن نگويد و به آنـان            ـ   ي
  »77/عمران ال  ـشان نسازد، و ايشان را عذابى است دردناكننگرد و از آلودگى گناهان پاك

آن كس كه درختى بروياند كه خدا آن را نرويانده، يعنى امامى را برگزيند كه خدا وى ـ 1
  را نصب نفرموده،

  يا كسى را كه خدا انتخاب فرموده انكار كند،ـ 2
 و سهمى است، در حـالى       اين دو را در اسلام بهره     ] ادعا كند : يا[و آن كس كه پندارد      ـ  3

چـه   و پروردگار تو آنـ و ربك يخْلُقُ ما يشاء و يخْتار ما كانَ لهَم الْخِيرَةُ  «: كه خداوند فرموده
  .»68/ قصصـ برگزيدن نيست]  توان[آنان را ] اما[گزيند  آفريند و برمى خواهد مى

  325: تحف العقول عن آل الرسول ص، ص 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ها نوشت پي
الـسلام    ابن حكيم صيرفى از اصحاب امام صـادق و كـاظم عليهمـا     ـ هموزن أمير  ـاو سدير) 1

است، اخبارى در مدح او وارد شده است، وى از بزرگان شيعه و محبـان خـالص و پابرجـاى اهـل           
  . استالسلام بيت عصمت عليهم

  .يعنى از دانشى كه عارى از هر شك و شبهه بود بهره جستند) 2
  .يعنى پنداشتن آغاز و شروع براى خداوند كه همان حدوث است) 3
يعنى قائل به صفات زائد بر ذات شود ولى صفات را همراه ذات نپرستد، بلكه ذات موصوف             ) 4

ادت مـشرك نگـشته ولـى ذات خـداى          به آن صفات را عبادت كند، و او با اين كار هـر چنـد در عب ـ                
  .سبحان را براى كامل شدن نيازمند چيز ديگرى ساخته است
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خ ی । ଘپا ਦؤالا १   بارهభ ی   
ی  ࠛدل      ਙঀا

  دوم ೶थ࢟ت
ند ീীو ৗت :ه صاری ࣵࡆ  ید  لام  अالا ൌॣ   س

  
  اشاره

  الخلقه ناقص افراد آفرينش
  چيست؟ كودك گناه

 است درختي بسان مادر رحم در بشر
 آن مراقبت در مادر و پدر بايد كه

   كوشش كاملاً
   ...و ها تفاوت ها، مصيبت ها، آفت

  رديكرو دو
   دينى درون منظر از رد،يكرو يننخست
 و دينى برون منظر از دوم، كرديرو

   فلسفى
  شرور و خيرات ناپذيرى تفكيك

   :شرور از خيرات افزونى

  :اند خيرات ى مقدمه شرور،
  است جزءنگرى از ناشى شرور

 ناشى ها انسان ى اراده از شرور از برخى
  شود مي
  مرگ آفرينش

  انسان گناه با آن نسبت و اخروي مجازات
  انسان رنج و درد و الهي عدل

  گناهكاران توبه پذيرش
 به را بعضي و سياه را بعضي چرا خداوند

 آفريد؟ ديگر هاي رنگ
  

 يكي كه است سازگار خداوند عدالت با چگونه
   عقل؟ كم را يكي و كند  ميخلق باهوش را

  ها بلا
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خ ی । ଘپا ਦؤالا १   بارهభ ی  ࠛدل    ی   ਙঀا

  دوم ೶थ࢟ت
  
  

  اشاره
 ،توحيـد  همانند ،عدل. است كلامى و اعتقادى مهم بسيار اصول از يكى الهى عدل لهئمس
 در اى ويـژه  جايگـاه  ،آن ناپـذير  وصـف  اهميـت  دليل به ولى است، الهى اوصاف از يكى بيانگر

 از يكـى  عنـوان  بـه  عدل از كه جاست آن تا ميتاه اين. است يافته كلامى و اعتقادى مباحث
 در همـواره  و شود مى ياد معاد، و نبوت مانند اصولى، كنار در و مذهب يا دين گانه پنج اصول
 رشـد  و پيـدايش  موجـب  و داده اختـصاص  خـود  بـه  را فراواني هاي بحث اسلام، تاريخ طول

  .است شده اسلام عالم در اعتقادي ناهمگون هاي گرايش
 ايـن  در و پـرداختيم  خـصوص  ايـن  در كلي مباحث طرح به نشريه گذشته رهشما در
  .پرداخت خواهيم مصداقي شبهات بعضي پاسخ به شماره
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  الخلقه ناقص افراد آفرينش
 گوناگون علوم در )الخلقه ناقص( استثنايي كودكان پيرامون كه كنيم اشاره است لازم ابتدا

 مـا  بحـث  ولـي . دهـد  مـي  نظر و نگرد مي آن به خاصي ي  زاويه از دانشمندي هر و شده بحث
 چگونه و چيست؟ ناقص هاي انسان گونه اين پيدايش ريشه بدانيم  كه  اين  و است اسلام اهگديد
   است؟ سازگار الهي عدل با

سنِ  في الانسانَ خَلَقنَا لقََد « :فرمايد مي ها انسان آفرينش درباره خداوند  مـا  ـ ـ تَقـويم  اَحـ
  1».آفريديم شكل ينبهتر به را انسان

 انـساني  اگر و است بودن عيب بي و نقص بي انسان، آفرينش در اصل كه رساند مي هآي اين
  .است شده وارد خلقت قانون بر كه است استثنائي او وجود گردد، كمالي چنين فاقد
 لكَمُ جعلَ و شَيئاً نَتعَلَمو لا امُهاتكِمُ بطوُن منِْ اَخْرَجكمُ واللَّه «:فرمايد مي ديگر جاي در و

عمالس الابصارةَ والافَْئِدلَّكمُ وَحالي در آورد بيرون مادران شكم از را شما خداوند ـ تَشكُْرُونَ لع 
  2 ».باشيد گزار سپاس تا داد قرار دل و چشم و گوش شما براي و دانستيد نمي چيزي كه

 و است ابزارهايي چنين وجود انسان رينشآف در نخست اصل كه رساند مي تلويحاً آيه اين
 بر خلقت برنامه هرگز و است خلقت در استثنائي طبعاً باشد، ابزارهايي چنين فاقد انسان اگر

 اسـتثنائي  و ثانوي جنبه كمال، خلاف بر اي پديده نوع هر و است نبوده كمبود و نقص اساس
  3.دارد

 بـه  را چيـزي  هـر  او ـ ـ خَلَقـه  ء شـَي  كُلّ نَاَحس اَلّذي « :فرمايد مي ديگر آيه در كه چنان
  4».است آفريده وجه نيكوترين

 هـا   آن  عوامـل  از قسمتي به توانسته امروز علم ،ها انسان در استثنائي هاي پديده بررسي با
 6سـيگار،  مخدر، مواد 5شراب، مصرف قبيل از اموري تجربه، پرتو در بشري دانش. يابد دست 

 هـاي  آميـزش  ،آميزش نحوه ي  درباره خود وظايف به نسبت والدين ناداني و جهل ،تغذيه سوء
  .كند مي معرفي ها پديده نوع اين علل را وراثت زيادي حد تا و حرام

 جهـان   كه  اين  گواه به نيست، يادشده عوامل در منحصر استثناءها اين پيدايش علل البته
 مصون استثناهايي و ها آسيب چنين از دارد، وجود كمتر آن در عوامل اين از برخي كه اسلام
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 پديدآورنـده  توانـد  مـي  نيـز  ديگـري  عوامـل  رشـته  يك :گفت بايد لحاظ اين از است، نمانده
 ايـن  از مهمـي  بخش شود، مي استفاده اسلامي احاديث از. باشد استثنائي هاي انسان گونه اين

 خـود  نينـادا  و جهـل  مقابـل  در مـادران  و پـدران  كـه  اسـت  غرامتـي  كمبودهـا،  و ها نقيصه
  .پردازند مي

  چيست؟ كودك گناه
 مقـصر  تقـصير،  بـي  كـودك  هـم  و اسـت  منزّه خدا هم گفت، توان مي سؤال اين پاسخ در
 در .نيست نوزاد مخصوص اين و است كودك دوش به آن ناراحتي ولي هستند والدين اصلي،
 اگـر  مـثلاً . تداف مي مظلوم دوش به ظلم ناراحتي اما است، ظالم از تقصير عالم، هاي ظلم تمام
 گناه خدا، نه گناهكاريد، شما نه شكست شما پيشاني و كردم پرتاب شما سوي به سنگي من
  دليـل  همـين  بـه . كنيـد  مـي  تحمل شما را گناه اين سختي لكن زدم، سنگ كه است من از

 سـاير  مورد در سؤال مانند چيست؟ طفل گناه اند، كرده كوتاهي والدين :شود مي سؤال  كه  اين
 يـا  شـور  خميـر  شـما  اگـر  آيا چيست؟ مظلومان گناه اند، كرده تقصير ظالمان كه هاست ظلم

  است؟ ظالم نانوا گوئيد مي داد، شما به تلخ يا شور نان او و ببريد نانوا نزد را تلخي
 و مـاده  جهـان  برنـد،  مـي  سر به آن در معلول و سالم افراد كه جهاني  كه  اين  سخن حاصل

 است شرائطي گرو در حال عين در تدريجي صورت به آن در رديف هر تكامل و است طبيعت
  .رسيد نخواهد مطلوب نتيجه به صورت اين غير در گردد، ضميمه آن به بايد كه

 كوشـش  كـاملاً  آن مراقبـت  در مادر و پدر بايد كه است درختي بسان مادر رحم در بشر
 فـراهم  نيـز  را سـالم  كودكـان  لـد تو شرايط بايد د،نبند مي زناشوئي پيوند كه روزي از و كنند
  7.گردد نمي دگرگون آنان ندانستن و جهل با آفرينش قوانين بدانند و سازند

   ...و ها تفاوت ها، مصيبت ها، آفت
  دارد؟ سازگاري الهي عدالت با شرور باقي و ها تفاوت ها، مصيبت ها، آفت آيا
 هـا،  نيـستى  فناهـا،  هـا،  تفـاوت  ها، تبعيض باب در پرسش چندين الهى عدل ى مسئله در
 حـد  در كـه  است مطرح طبيعى غير و طبيعى شرور ساير و بلاها و ها نقص ها، مصيبت آفات،
 را رديك ـرو دو شـبهات  ايـن  حـل  در انديشمندان .پرداخت خواهيم  ها  آن  به نوشتار اين توان

  :اند كرده انتخاب
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 كـه  ايـن  از سـت ا عبـارت  كـه  است دينى ايمان و دينى درون منظر از رد،يكرو نخستين
 نـادانى،  عجـز،  :چون ظلم، هاى انگيزه و منشأها از يك هيچ و است حكيم و قادر عالم، خداوند
 و ،نمايد ظلم كسى به تا ندارد دليلى بنابراين، ،ندارد را ها اين مانند و روانى هاى عقده ناتوانى،
 خـارج  مـا  علم ى منهدا از گيرند، مى قرار بحث مورد شرور عنوان با كه ناملايمات اين حكمت
  .اند پنهان ما از كه هست  ها آن  در حكمتى و فلسفه شك بدون. است
 :اسـت  ذيـل  هـاى  جـواب  بـر  مشتمل كه است فلسفى و دينى برون منظر از دوم، كرديرو
  .است شده داده توضيح قبلاً ها جواب اين از برخي كه است ذكر شايان

 كـرى،  كـورى،  تـوان   مـي  فلسفى تحليل اب زيرا ؛است نيستى و عدم سنخ از شرور ماهيت
 عـدم  علـم،  عـدم  شـنوايى،  عـدم  بينايى، عدم به را ديگر شر نوع هر و بيمارى ناتوانى، جهل،
 بـه  تـا  نـدارد،  حاجت علت به معلول، و علت نظام در عدم، و ،برگرداند سلامتى عدم و قدرت

 حكمـت  اسـت،  شـده  نقل نافلاطو از كه پاسخ، اين. باشيم نيازمند خداوند به ها اين انتساب
 مرتفـع  عـدام اَ ايـن  چـرا  :بگويـد  جـواب  در كسى شايد زيرا،  كند نمى تبيين را اَعدام و شرور

  .دارد نامتناهى قدرت او و خداست دست به كارى هر قدرت كه حالى در نشدند،
 حيوانـات  زلزلـه،  و سـيل ،  نـداريم  مطلـق  بدى و شر عالم، اين در ما ؛هستند نسبى شرور
 اى پاره به نسبت و شوند  مي محسوب شر موجودات از برخى براى ميكروب و ارىبيم وحشى،

 پـذير  آسـيب  موجـودات  و انسان براى نيست، بد مار براى مار زهر،  آيند  مي شمار به خير ديگر
  . است شر

  شرور و خيرات ناپذيرى تفكيك
 و القوهب حالت از مادى، موجودات. است برخورد و تعارض و حركت جهان طبيعت، جهان
 و تـضاد  هـا  حركـت  اين در گاه. اند تكامل و حركت در بالفعل حالت سوى به خود، استعدادى

 خيـر . نيـستند  خيرات از تفكيك قابل عالم اين در شرور صورت، آن در و آيد  مي پديد تزاحم
 انتفاى به سالبه يعنى،  است ميسر آن بودن مادى نفى و حركت نفى با عالم اين شدنِ محض

 بـا  يعنـى ،  است كثيرى شر خود، كه است كثير خير نفى مستلزم صورت، اين در كه موضوع،
 دسـت  از نيـز  را كثيـرى  خيـر  امـا  يـابيم،   مـي  نجـات  قليـل  شرور از طبيعت، نابودى و زوال



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷماره  ೷٢٣ ـــــــــ
 

64 

 جغرافيـايىِ  منـاطق  و هـا  اقلـيم  از ناشـى  ها، تفاوت مانند شرور، از برخى ضمن، در،  دهيم مي
 ايـن  ذاتـى  ى لازمـه  يعنـى ،  كنـد   مـي  را هـايى  تفاوت چنين اقتضاى طبيعت، و است متفاوت
  .است شرور اين طبيعت،

   :شرور از خيرات افزونى
 تجـاوز  خيـرات  از شـرور  گـاه  هـيچ  امـا  شـود،  مـي  يافـت  شر عالم اين در كه اين وجود با
 دليـل  طبيعت، عالم پايدارى و بقا. شود  مي  نابود عالم تمام صورت، اين غير در كه كنند، نمى
  . است خيرات افزونى بر

 در مهمـى  نقـش  شـدايد،  و هـا  مصيبت ها، گرفتارى ها، سختى :اند خيرات ى مقدمه شرور،
 از و اند فراوان خيراتِ منشأ شرور پس،  دارند غيره و تكنولوژى صنعتى، معنوى، علمى، تكامل

  .هستند دارا را خيرات از منظرى رو اين
، گيـرد   مـي  تعلـق  شـرور  به بالعرض چه گر دارد، قتعل خير امور به خداوند بالذات ى اراده

  .است بالتبع و بالعرض بلكه نيست، الهى ى اراده متعلق بالذات شرور، پس
  است جزءنگرى از ناشى شرور
 و مناسـب  نيـز  را شـرور  وجود كند، توجه طبيعت جهان به نگرى كل منظر از انسان اگر
 شر را ناملايمات جزءنگرى علت به ها انسان ما،  كند نمى مشاهده شرى بلكه داند،  مي ضرورى

 را آن بهداشـتى  لـوازم  و چـاه  وجـود  بنگـرد،  منزل تمام به كلى ديد با انسانى اگر،  بينيم مي
 بـه  كنـد،  توجه منزل چاه بد بوى به فقط اگر ولى ؛داند نمى شر را  ها  آن  و شمارد  مي ضرورى

  .كند  ميحكم آن پليدى و شر
  شود  ميناشى ها انسان ى اراده از شرور از برخى
 سياسـى،  اقتـصادى،  ديگـر  مـشكل  صـدها  و گرسـنگى  فقـر،  ظلـم،  اخلاقى، شرور مانند
   .... غيره و بهداشتى
 در شرى شود، توجه نيز آخرت عالم به اگر ولى،  شرنّد دنيانگرى ى ديده با شرور از برخى

 بـه  مـؤمن  بـراى  ولـى  ،اسـت  شـر  و عدمى دنياگرا، انسان براى مرگ، مثال، براى،  نيست كار
  . است ديگر عالم به عالمى از انتقال قيامت،
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 دنيـوى  هاى عذاب برخى مانند،  دارند ها انسان ما اعمال با تكوينى ى رابطه شرور از برخى
 جـزا  و عمل ى رابطه كه، است اين كرد توجه بايد كه اى نكته لذا،  اخروى هاى عذاب ى همه و

 و علـت  ى رابطـه  سـنخ  از بلكـه ،  نيـست  قـراردادى  نوع زا دنيوى، جزاهاى برخى و آخرت در
 ظهـور  آخـرت  عالم در كه است عمل عين جزا بگوييم، سخن تر دقيق اگر بلكه،  است معلولى
  8).آمد خواهد ترى دقيق طور به اعمال تجسم ى مسئله در بحث اين(. است كرده

  مرگ آفرينش
 مربـوط  مرگ ي مسئاله به ت،اس شده مطرح الهي عدل ي درباره كه شبهاتي از ديگر يكي

 شوند،  مي نابود مدتي گذشت از پس ها انسان كه واقعيت اين شود گمان است ممكن شود، مي
  . نيست سازگار خداوند عدالت با

   : پاسخ
 دامـان  در كـه  موجـودي  و است طبيعت عالم در زندگي لاينفك لوازم از يكي مرگ :اول
  .ندارد را آن در دائمي بقاي قابليت برد،  ميسر به طبيعت
 كـه  حـالي  در ؛اسـت  مطلـق  نيـستي  مرگ، كه است استوار فرض اين بر شبهه اين ً:دوم
  . است ديگر جهان به جهان يك از انتقال صرفاً مرگ و نيست چنين
 حـصول  نفس كه است اين ديگر علت شد گفته چه آن بر علاوه :)ره(امام حضرت تعبير به

 علـم  با زيرا است، سيئه و حسنه اعمال امتيازات بموج حيات، و موت خلقت و دنيا نشئه در
 و نمايـد   مـي  فرق انسان اعمال  فانيه، نشئه اين از انتقال حصول و دنيايي حيات ثبات عدم به

  9.گردد مي حاصل امتيازات
 است، حقيقت و وجود نهايت و كمال عين بلكه شمرد،بر عدم و نيستي نبايد را موت پس

 از گـردد،  مـي  آن دنبـال  بـه  ذاتـاً  انـسان  فطرت كه است طلبي انجاود و استعلا همان اين و
 داننـد،   نمـي  شـرّ  را مـرگ  تنها نه الهي اديان به باورمندان از بسياري بينيم  مي كه روست اين
 معبود به واقع در كه مرگ به مادر پستان به كودك علاقه و شيفتگي اندازه به و همواره بلكه

 وجهي بنگريم، مرگ به برداشتي چنين با اگر. ورزند مي عشق است رسيدن خويش محبوب و
  .داشت نخواهد وجود آن بودن ناعادلانه به اعتقاد براي
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  انسان گناه با آن نسبت و اخروي مجازات
 مراعـات  بايـد  آن جـزاي  و جرم بين تناسب عقل، حكم به كه است آن اشكال اين مبناي

 منجه ـ در جـاودانگي  شـود،  عمـد  قتـل  مرتكـب  كه را كسي عقوبت قرآن مثال؛ براي. گردد
 بـا  آن مـدت  لحـاظ  به نه و كيفيت جهت از نه خداوند يواخر هاي مجازات بنابراين. داند مي
  . نيست سازگار الهي عدالت با تناسب عدم اين و ندارد تناسبي دنيا در بندگان گناهان و جرم

 ختلفـي م جهـات  از قـراردادي  هـاي  مجـازات  بـا  اخروي كيفر كه است آن حقيقت :پاسخ
 از كــه اســت قــرارداد و وضــع تــابع قــراردادي هــاي مجــازات كيفيــت و مقــدار. دارد تفــاوت
 نظر در واحد جرم براي مختلفي كيفرهاي متفاوت، حقوقي هاي نظام در گاه كه روست همين
 كـه  كـسي  خـاطر  تـسليت بر   علاوه قراردادي هاي مجازات از هدف همچنين. شود  مي گرفته
 مجـازات  اما است، جرم تكرار از جلوگيري و اجتماعي نظام راريبرق گرفته، قرار جنايت مورد

. دنياسـت  در مجرمـان  اعمـال  قهـري  و تكـويني  نتيجـه  بلكه نيست، قراردادي امري اخروي
 جـرائم  بـا  قـراردادي  هـاي  مجازات رابطه همانند انسان، اعمال با اخروي كيفر رابطه بنابراين،
 بلكه ،آيد ميان به سخن آن عادلانه غير گينيسن و تناسب عدم از تا نيست مجرمان اجتماعي
 قاتـل  جاودانگي بنابراين. گردد  مي آشكار پسين باز جهان در كه است گناهان حقيقي صورت
 ظهـور  بـا  قتـل  ارتكاب تكويني نتيجه بلكه نيست، قراردادي مجازاتي دوزخ، در مؤمن انسان

 كـرده،  مبـادرت  عمـل  ايـن  به خويش اختيار سوء با او كه جا آن از و است عمل اين حقيقت
  .است منتفي كاملاً پاداش و كيفر تناسب عدم و عدالتي بي ي مسأله

  انسان رنج و درد و الهي عدل
 مـصائب،  ناحيـه  از كه رنجي و درد كه است آن شود  مي الهي عدل بر كه ديگري اعتراض

  . نيست سازگار خداوند عدالت با آيد،  ميفراهم ها انسان براي...  و ها بيماري ناملايمات، بلايا،
 دو از شـود   مي ها انسان گير گريبان دنيوي حيات در كه رنجي و درد گفت توان  مي : پاسخ

   :نيست خارج حالت
 خطاهـاي  و گناهان نتيجه و او ناشايست اعمال از خاسته بر آدمي مصائب و آلام از بخشي

 مختـار  موجـودي . دارد جـود و او خلقـت  براي كه اي حكيمانه غايت به توجه با انسان،. اوست
 در و گردنـد   مـي  خطـا  مرتكـب  خويش اختيار سود با ها انسان از گروهي و است شده آفريده
 كـه  رنجـي  و درد چنـين  كـه  است بديهي. شوند  مي گرفتار تلخ و بار مرارت عواقب به نتيجه،
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  . ندارد الهي عدل با منافاتي گونه هيچ است، آدمي خود كردار محصول
 نيـست،  او گناهـان  كيفـر  و ندارد او اعمال به ارتباطي نيز انسان هاي اميك تلخ از بخشي

 بخش، اين درباره. اند نشده گناهي و جرم هيچ مرتكب كه گناهي بي كودكان رنج و درد مانند
 خداونـد  يعنـي  است، آلام از گروه اين جبران مقتضي الهي عدل كه معتقدند اماميه متكلمان
 او رنـج  و درد از كـه  دبخـش   مـي  كـشيده  درد انسان به را نعمتي ،آخرت در يا دنيا در متعال،
. كنـد   مـي  جبـران  اسـت،  شده متحمل او به كه را رنجي و درد طريق، اين از و است تر بزرگ

 عـدل  نفـي  مستلزم صورتي هيچ در دنيا، در ها انسان كشيدن رنج كه شود مي روشن بنابراين
   10.نيست الهي

  گناهكاران توبه پذيرش
 گـاه  افـراد  برخـي  كه است، گناهكاران انابه و توبه پذيرش الهي عدالت بر شبهات رديگ از
 بـاز  خداوند درگاه به خبائث و رذايل در بودن غرق و گناه و معصيت ارتكاب عمر يك از پس
 از كودكِ كه گردند  مي مطهر و پاك گونه آن و كنند،  مي استغفار و بخشش طلب و گردند،  مي
  .است آلايش بي و پاك قلبي داراي شده زاييده مادر

 مرتكـب  را خلافـي  جهالـت  روي از كـه  درمانـدگان  و بيچارگان گناه بخشيدن آيا :پاسخ
 يكديگر به مردم ستم از و ببخشد را  ]الناس حق[ ديگران حق خدا اگر آري است؟ ظلم شدند،
. بگـذرد  حق صاحب خود مگر گذرد  نمي مردم حق از خدا... است عدل خلاف كند، نظر صرف
  11.گذرد مي بخواهد اگر خود حق از خدا ولي

 مربـوط  اركان و اصول به پايبندي و التزام بدون لفظي و گفتاري توبه صرف  كه  اين  ضمن
 حقيقي توبه گستره در آينده، در بازگشت عدم و گذشته گناهان از ندامت خصوص به آن، به

 ادا را النـاس  حـق  كه آن به مشروط و قبلي شرط دووقوع   از پس كسي اگر اما گيرد،  نمي قرار
 وده باشـد  نم ـ تـدارك  و اعـاده  بـه  قيـام  امكان و توان حد در نيز الهي حق به نسبت و نموده

  كند؟ مي حكم چگونه و دارد اقتضايي چه عقل ،ه درگاه الهي بازگردد ببخواهد
 و ناپـسند  عملي را نادم مجرم گناه پذيرش عدم عالم عقلاي جايي چنين در قطع طور به
 و شـرايط  رعايـت  بـا  گناهكـاران  توبـه  پـذيرش  كـه  ايـن  ويـژه  به. آورند  مي حساب به مذموم
 گونـه  هـر  شائبه رو  اين از ندارد، خاص گروهي به اختصاص و داشته عموميت فوق هاي  ويژگي

  12. شد خواهد مرتفع نيز عدالتي بي
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 آفريد؟ ديگر هاي رنگ به را بعضي و سياه را بعضي چرا خداوند
 هـا،  رنـگ  ها، شكل در تفاوت  كه  اين  ضمن. است خداوند قدرت از نشاني ها  آفريده در تنوع

. گذارنـد   مـي  تـأثير  زمـان  مرور به كه است طبيعي عوامل معلول بدني خصوصيات ديگر و قد
 آفتـاب  و سـياهي  به پوستشان رنگ كم كم كنند،  مي زندگي گرم مناطق در كه مردماني مثلاً

 سفيد پوست از كنند  مي زندگي معتدل مناطق در كه مردماني اما شود  مي متمايل سوختگي
 سـياه  را بعـضي  و سـفيد  را بعـضي  اول از خداوند كه نيست گونه اين پس. دنشو  مي برخوردار

 جغرافيـايي  منطقه يك در زندگي يعني انسان، خود اختياري عمل اين بلكه .باشد كرده خلق
  .گردد  ميها رنگ تنوع موجب كه است خاص

 بيـرون  خداونـد  قـدرت  ي  حيطـه  از معـال  ايـن  در اي پديده هيچ كه جا آن از :كه  آن ديگر
 حكمت دنبال به بايد پس. شود  مي داده نسبت خداوند به هم عمل اين گفت توان  مي نيست،

   :است علت دو كند  ميمطرح زمينه اين در خود خداوند چه آن. بود آن فلسفه و
 ناشي مشكلات و بشناسند را همديگر ها انسان شود مي موجب ها رنگ تنوع كه اين نخست

  . ستا بندگانش بر خداوند جانب از رحمت يك امر اين پس13 .برود بين از همساني از
 تـا  ما كه گردد معلوم تا. است الهي آزمايش و امتحان موجب خلقت در تنوع كه اين دوم

 مقاومـت  تـوان  دنيا ظاهري و موقت هاي زيبايي برابر در و هستيم خدا فرمان تسليم حد چه
  . داريم
 بـا  هـا  انـسان  رفتـار  ي  هشـيو  آزمـايش  منظـور  به اختلاف و تفاوت ودوج روايات برخي در
 يكـديگر  به نسبت ها انسان رفتار ي  هنحو خداوند ترتيب بدين تا است، شده داده قرار يكديگر

  14.بيازمايد را
 تقـوا  سـازد   مـي  ارزش بـا  را او و دهـد   مي كرامت انسان به چه آن كه داشت توجه بايد اما
 بيـشتري  كمـال  و ارزش از باشـد،  تـر  نزديـك  خدا به كه دازهان هر به كس هر. است پيشگي

.... و قـد  و قيافـه  ،پوست رنگ اساس بر را بهشت درجات كه نيست طور اين و است برخوردار
  .نمايند مشخص افراد

   عقل؟ كم را يكي و كند  ميخلق هوشبا را يكي كه است سازگار خداوند عدالت با چگونه
 از رسـد   مـي  انـسان  بـه  كه هايي نعمت تمام كه شود اشاره هنكت بدين بايد هرچيز از قبل
 ظرفيـت  و زمينه شخص كه اين ي  درباره اما هوش، و فراست عقل، جمله از ،15است خداوند
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 هاي مصلحت كه اين چه. دارد نقش پنهان و پيدا علت صدها ندارد، يا دارد را نعمت اين افاضه
 بـه  بـسا  چه و نيست آسان كس همه براي آن درك كه دارد وجود باره دراين بسياري ي  هنهفت

 استعدادها آن شكوفايي ي زمينه افراد برخي در اما شود، مي داده يكساني استعدادهاي افرادي
 پيدا شكوفايي زمينه خدادادي استعدادهاي مختلفي دلايل به ديگر برخي در و شود،  مي پيدا
  .آيد  مينظر به تر ضعيف يا و تر هوش كم ديگر فرد به نسبت فردي نتيجه در و كنند نمي

 درك قابـل  مـا  بـراي  خلقت اسرار تمامي كه گردد دقت نكته اين به است لازم اين، بنابر
 كـه  كند  مي اقتضا داري دين احتياط نشد، معلوم ما بر مسئله يك راز موردي در اگر و نيست

 كـه  اسـت  مـسلم  اصـول  جـزء  خداوند عدالت مورد، اين در. كنيم مراجعه عقايد محكمات به
 كنـيم  حـل  نتوانستيم را اي شبهه اگر .ست ا گرفته قرار تأكيد مورد صراحت به قرآن در بارها
 كـه  دهـيم  گـوش  خداونـد  كلام به هم باز بايد بلكه دهيم، نسبت خداوند به را »ظلم« نبايد
   16».ايم نداده اندكي دانش جز شما بهـ  ما أُوتِيتمُ منَ العِْلمِْ إِلَّا قَلِيلا« :فرمود

 مـثلاً . اسـت  طبيعـي  عوامل معلول ذهني و جسمي نواقص از بسياري كه، اين ديگر نكته
 صـدها  و تربيـت  تغذيـه،  سـوء  مـادران،  بارداري دوران در مراقبت عدم خاص، هاي ژن وجود
 و داده قرار را عوامل اين خداوند. گرفته قرار بحث مورد پزشكي علم در امروزه كه ديگر عامل

 كار در ههميش خداوند ديگر، عبارت به. كند كار عوامل اين جريان خلاف بر كه ندارد دوست
 بـر  عـالم  امـور  كـه  ديده اين بر را مصلحت و داد قرار را اسباب همين او. نيست معجزه خلق

 عـواملي  گـاهي  اسـت،  تـزاحم  عالم ماده عالم كه جا آن از اما. شود اداره اسباب همين اساس
 ـ كامـل  صورت به اي پديده كه شود  مي باعث  راه از خداونـد  اگـر  جـا  ايـن  در. نيايـد  وجـود  هب
ــ   كار اين جاي به او شود،  مي مواجه اختلال با اسباب كاركرد كند، جبران را نقص عادهال فوق
 ـشود  ميمنتهي تكوين عالم نظام خوردن برهم به معنا يك به كه  دو عـدالتش  مقتـضاي  به  
 جبـران  ديگـر  زمينـه  در و ديگـر  درجايرا   نقصانش كه اين نخست دهد؛  مي انجام ديگر كار
  17.سازد  ميآسان او بر را تكليف كه اين دوم كند، مي

  ها بلا
  .است موضوع ابعاد تمام به كامل احاطه از سپ عقل تشخيص ،شر و خير شناخت ملاك
 حكـم  توانـد  نمـي  مسايل از بسياري در نيست، اهگآ هستي راز به كه جا آن از انسان عقل
  18.كند صادر بودن شر يا بودن خير به قطعي

  . است انسان تدبيري بي و عملكرد معلول بلاها از بسياري
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  .است انسان والدين عملكرد معلول بلايا برخي
  .رسد  ميانسان به آن وضعي آثار كه است انسان ناهانگ ي نتيجه بلايا برخي
  .است ناهانگ كفاره مثابه به ها مصيبت و بلاها برخي

 كـردار  دسـتاورد  يـا  ولئمـس  و مكلـف  افـراد  بلايـاي  و آفـات  و ها مصيبت اسلام منظر از
  .   ها آن تكامل براي يا است آنان اشايستن

  .كنند  ميايفا انسان براي را توجه و تنبه و بيدارباش گزن نقش بلاها، برخي
  .است انسان امتحان خاطر به زندگي در مشكلات وجود هاي علت از يكي

لقَـَد خَلقَْنـَا     « :فرمايـد   مـي  قرآن. است ضروري انسان تكامل براي شدايد و مصائب برخي
 هـا  مشقت دباي انسان 19».ايم داده آفرينش سختي و رنج در را انسان همانا ـ  الْانسانَ فىِ كَبد

 شـلاق  كـشمكش،  و تـضاد . بيابـد  را خـود  لايق هستي تا بكشد، را ها سختي و كند تحمل را
  .است تكامل

 ـ نـاه گو جنايـت  اثـر  بر كه است اي آلوده افراد مورد در يا افراد هاي مصيبت  كلـي  طـور  هب
  .دارند تكامل قابليت هنوز كه است يافراد مورد در يا و شده نابود  ها آن  در تكامل استعداد

 هاسـت  آن كيفـر  و سـزا  اند داده دست از كلي هب را تكامل استعداد كه كساني هاي مصيبت
  .است شده  ها آن  يرگدامن عليت قانون اساس بر كه

  :دارد حكمت سه دارند تكامل قابليت هنوز كه كساني هاي مصيبت
  .ناهگ خطرات از تنساخ اهگآ و تأديبـ 1
  ناهگ از اكسازيپ و تمحيص ـ2
  . و تكامل معرفتيبالا رفتن مقام معنويآزمايش الهي براي ـ 3

 آننـد؛  دچـار  ناخواسـته  هـا   انسان از بعضي كه ـ مصائبي و دردها ها،  رنج مقابل در خداوند
 ديگـر  عـالم  در ـ ـ شود مي ياد طبيعي شرور به آن از كه مادرزادي فلج و كوري و كري مانند

  .فرمايد مي اعطا برتري جزاي ،)قيامت(
 تأكيـد  )ناشـنوايي  و نابينـايي  ماننـد  بـدني  هـاي   نقـص  توجيه در( السلام عليه قصاد امام

 پاداشي چنان صبر، و بردباري صورت در اشخاصي چنين به آخرت در خداوند كه فرمايند  مي
 در مانـدن  باقي و مصايب همين ي هدوبار تحمل و دنيا به بازگشت ميان اگر كه كند مي اعطا

   20.گردد افزوده اجرشان تا كنند مي انتخاب را بلايا به تبازگش باشند، مخير آخرت
در ايѧن   " نقѧش شѧدائد در سѧازندگي انѧسان        "اي بـا عنـوان        طي مقالـه  شماره گذشته   در  (

  ).مطالبي بيان گرديدبه تفضيل خصوص 
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  :ها نوشت پي
  

  2 / تين )1
  81 / نحل )2
 ص پاسخها، و پرسشها جعفر، سبحاني، استاد )3

324.   
  7 / سجده )4
 هـايي  نطفه از جامعي آمار اروپا پزشكان از يكي )5
 و برداشته شود مي منعقد مسيحي سال اوايل در كه

 :نويـسد  مي اروپايي پزشك اين. است كرده منتشر
 الخلقـه  نـاقص  اشخاص درصد هشتاد كلي طور به«
 زيرا باشند؛ مي ژانويه اول شب محصول معلول، و
 عيش به و دارند بزرگي عيد مسيحيان شب اين در
 مـشروب  متعـارف  حـد  از بيش پرداخته، نوش و

 مـريض  كـه  حدي به كنند؛ مي عياشي و خورند مي
 هـا،  خـوراكي  اعجـاز  جزايـري،  دكتـر  (.شـوند  مي
  ).214ص

 از تحـصيل  دوران در سـيگاري  درانما فرزندان )6
 اين و ترند، مانده عقب خود سن هم كودكان ساير
 در مـادر  مـصرفي  سـيگار  مقـدار  بـه  ماندگي عقب
 كم باعث سيگار زيرا دارد؛ بستگي حاملگي دوران
 مكتـب ( .گـردد  مـي  كـودك  مغـز  هاي سلول شدن
  )6ش ،15 سال اسلام

 و خداشناســـي راه جعفـــر، ســـبحاني، اســـتاد )7
  523 ص او، صفات شناخت

  قم انديشه سايت :ك. ر )8
  324 ص حديث، چهل خميني، امام )9

 ،مهـر  سـعيدي  محمـد  ، اسلامي كلام آموزش )10
  320 ي صفحه

 81 ص الاسرار، كشف ،)ره(خميني امام )11

  56 شماره ،1387 خرداد ،معارف )12
 ومـرد  زن يـك  از را شما ما مردمان گروه اي )13

 مختلـف  نژادهـاي  و ها شعبه به را شما و آفريديم
 تـرين   گرامـي  بشناسيد، را يكديگر تا كرديم تقسيم
ــما ــزد ش ــد ن ــارترين خداون  »...شماســت پرهيزك

 13 /حجرات

 الاحاديـث  فـي  الـسنيه  الجـواهر    عـاملي،  حر )14
  1ح القدسيه،

  .53 /نحل .اللَّهِ فَمنَِ نِعمةٍ نْمِ بِكُم ما )15
 .85 /اسراء )16
  .قم انديشه سايت :ك ر، )17
 وعـسى  لَكُم خَيرٌ وهو شَيئاً تُكرَْهوا أنَ وعسى )18
 لاَ وأَنْـتُم  يعلَـم  واللّـه  لَكُـم  شرٌَّ وهو شَيئاً تُحِبوا أنَ

 ـتَعلَمونَ  آن و را چيـزى  داريـد  ناخوش كه شايد  
 داريـد  دوسـت  كـه  شـايد  و،  شما براى باشد بهتر

 خـدا  و،  شـما  بـراى  از باشـد  بدتر آن و را چيزى
 )216 /بقره(.دانيد نمى شما و داند مي
19( عديانُ وباِلشَّرِّ الْإِنس هاءعرِ دكاَنَ باِلْخَيانُ والْإِنْس 

 در مثل،  را شر انسان كند  مي درخواست و ؛عجولا
 كننـده  شـتاب  انـسان  و ،را خيـر  كردنش خواست

  )11/اسراء(. است
 4/بلد )20
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 السلام قَالَ الصادِقُ عليه
  

...
و 
و 
و 
و 
و 
و 

َلكه
َلكه
َلكه
َلكه
َلكه
َلكه
 إِنَّ

ــامِلُونَ  الْعـــ
 لْعابِــــدونَا
 لْعـــــالِمونَا
ــصادِقُونَا  ل
 نلْمخلِْصوا
 لْمتَّقُــــــونَا

ـــوقِنِينالْم 
  

 لَّا ِإ

 لَّا ِإ

 لَّا ِإ

 لَّا ِإ

 لَّا ِإ

 لَّا ِإ

لَعلَى
  

ــدونَ  الْعابِـــــ
ــالِمونَ  الْعـــــ

 لـــــصادِقُونَا
ــصونَال  مخْلِـ
ــونَالْم  تَّقُــــــ
ــونَا  لْموقِنُـــ

 خَطَرٍ عظِيمٍ
  

  والنيهة  باب وجوب الإخلاص في العباد99 صفحه 1الوسائل جلد  مستدرك
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ه   ی ا૕বر
ی  ਏࣣਬو ड़  

ده  با     ସم  و   ا ار
ند ീীو ৗت:ه ید  ࣵࡆ   لام  ൌॣالا ਩جاس ࣊঍ی  

  

  مقدمه
  و عزمتغنيات 

  گناهي كبيره
 موسيقي در آيات

  در رواياتموسيقي 
  نواختن) الف

  شنيدن موسيقي) ب
  خريد و فروش) ج

  نگهداري) د
  موسيقي در بيان علما

 )ره(امام خميني
  اي خامنهامام 

  حليت شاخص حرمت و
  خوب بودن نيست دليل ...

  موسيقي سنتي
  ها اطمينان ندارم به مميزي

 مطهريشهيد 
  محمد تقي جعفريعلامه

  شبح مصنوعي
  تصفيه روح انساني

  آرزوها شبحي از
  احتمال ضرر رواني
  قدم روي نوار باريك
  بررسي علمي
  توليد جنون و فشار خون
  اختلال اصول حساس زندگي
  افزايش ديوانگان

  ترين آثار شوم
  كنسرت قدغن
  ضرر به جنين
  عامل خستگي روحي

  توجه،توجه
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ه   ی ا૕বر
ی  ਏࣣਬو ड़  

ده  با     ସم  و   ا ار
  

  
  

  :مقدمه
 يا حرام بودن موسيقي بپردازيم، يا احكـام آن         لجزييات حلا به  در اين مقاله بنا نداريم تا       

 بلكـه   . نموده و فتاواي علما را در اين خـصوص بيـان كنـيم             مطرحطور مصداقي و دقيق      را به 
طـور كلـي بررسـي       سيقي ارائه كرده و بـه     هدف ما اين است كه يك نماي كلي از حقيقت مو          

  .نماييم كه موسيقي چه آثاري بر روح و روان انسان و جامعه دارد
رو در بحث بيان آيات و روايات به جهت رعايت اختصار در هر بخش به چند نمونـه           از اين 

  ».در خانه اگر كس است  يك حرف بس است«: اند كه بسنده كرديم زيرا گفته
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  و عزمتغنيات 
چهـل  «عليه در كتاب ارزشـمند       االله الم كامل و عارف واصل حضرت امام خميني رحمت        ع

   ذكـر كـرده و فرمـوده       "عـزم " و مرحله بعد را      "تفكر"اولين مرحله جهاد با نفس را       » حديث
 انسانيت و ميزان    ي  جوهره "عزم"فرمودند كه    اللهّ عمره، مى   بعضى از مشايخ ما، أطال     «: است

  1». و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او استامتياز انسان است،
عزمى كه مناسب با اين مقام است عبـارت اسـت از            «: اند و در تعريف عزم نيز بيان داشته      

چه از او فـوت شـده در ايـام     بناگذارى و تصميم بر ترك معاصى، و فعل واجبات، و جبران آن      
را انسان عقلى و شرعى نمايد كه شـرع و          كه ظاهر و صورت خود       عزم بر اين   حيات، و بالاخره  

و انـسان شـرعى عبـارت از آن         . انسان اسـت  . عقل به حسب ظاهر حكم كنند كه اين شخص        
 وسلم وآله  عليه االله صلياست كه موافق مطلوبات شرع رفتار كند، و ظاهرش ظاهر رسول اكرم،             
و اين . م افعال و تروكباشد، و تأسى به آن بزرگوار بكند در جميع حركات و سكنات و در تما 

امرى است بس ممكن، زيرا كه ظاهر را مثل آن سرور كردن امرى اسـت مقـدور هـر يـك از                   
  2 ».بندگان خدا

 و  "عزم"اى عزيز، بكوش تا صاحب      «: اند سپس در خصوص كسب عزم و موانع آن فرموده        
ن صـورى   عزم از ايـن دنيـا هجـرت كنـى، انـسا            داراى اراده شوى، كه خداى نخواسته اگر بى       

مغزى هستى كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زيرا كه آن عالم محل كـشف       بي
كنـد، و ايـن جـوهر        عزم مى  كم انسان را بى    باطن و ظهور سريره است و جرئت بر معاصى كم         

فرمودنـد بيـشتر از هـر چـه گـوش            استاد معظمّ ما، دام ظلهّ، مى     . ربايد شريف را از انسان مى    
  3 ».كند نّيات سلب اراده و عزم از انسان مىكردن به تغ

موسـيقي و   (اند كه ايـن تغنيـات        يا استاد ايشان مشخص نكرده    ) ره(در اينجا حضرت امام   
 آن، بلكه مطلب كلي است و تمام اشـكال  غيركه مانع عزم است، شكل حرام آن است يا          ) غنا

  .گيرد تغنيات را در مي
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  گناهي كبيره
  :اند  چنين فرموده"گناهان كبيره"ستغيب در كتاب االله د  آيت،شهيد محراب

 سـرگرمي بـه آلات موسـيقي و         ،پانزدهم از گناهاني كه به كبيره بودنش تـصريح شـده          «
 و نظائر آن يا گـوش دادن بـه        7و طنبور  6و پيانو  5و كمانچه  4نواختن انواع سازها مانند تارها    

ي   در ضـمن شـماره     السلام عليه چه در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا         چنان. هاست آن
و به اتفاق جميع فقهاء سـاختن و خريـد و فـروش     8»و الاشتغال بالملاهي«: فرمايد كبائر مي 

 نگهداريش حرام و از بين بردنش واجب        ،اش باطل است و مانند آلات قمار       آلات لهو و معامله   
  ».است

 موسيقي در آيات
   :فرمايد خطاب به شيطان ميخداوند 

تواني با صداي خودت  ميكه را ها  از آنهر كس  ـ  وتِك مِنهْم بِصعتفْزِز منِ استَطَو استَ «
  9».تحريك كن

اوليــن  از  و  وسـلم    وآلـه   عليـه  االله  صلي رسول اكرم  صحابي   "ابن عبـاس " شاگرد   "مجاهد"
موســيقي   آوازخــواني و،يــهايــن آمــراد از صــداي شــيطان در « :گويــد مــي قــرآن ينمفــسر

  10».اشدب مي
  :مفسر كبير علامه طباطبايي در ذيل آيهو 
زُواً              «  رِ عِلـْمٍ و يتَّخـِذَها هـ بِيلِ االلهِ بغَِيـ و منَِ النَّاسِ منْ يشْتَريِ لهَو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عنْ سـ

لـم  خرند لهو الحديث را تا بدون ع و از مردم كساني هستند كه مي ـ  أُولئِك لهَم عذاب مهِينٌ
ــراي آن. كننــد از راه خــدا گمــراه كننــد و آيــات الهــي را مــسخره مــي  هــا عــذابي اســت  ب

  11».خواركننده
 لهو بـه معنـاي هـر چيـزي اسـت كـه آدمـي را از مهمـش بـاز بـدارد و                         ي كلمه« :اند فرموده

 ماننـد   .الحديث آن سخني است كه آدمي را از حق منصرف نموده و بـه خـود مـشغول سـازد                    لهو
كشاند و يـا از قبيـل سـرگرمي بـه      هايي كه آدمي را به فساد و فجور مي          و داستان  حكايات خرافي 

  12».الحديث هستند ها مصاديق لهو ايني  شعر و موسيقي و مزمار و ساير آلات لهو كه همه
بـه آواز و  در آيه زيـر ـ كـه صـفات مـؤمنين را بيـان نمـوده اسـت ـ           "لغو"در روايتي و 

  13.موسيقي تفسير شده است
» رضُِــونوعــوِ م ــم عــنِ اللَّغْ و مــؤمنين كــساني هــستند كــه از لغــو اعــراض    ـ الَّــذيِنَ ه
  14».كنند مي
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  در رواياتموسيقي 
  نواختن) الف

 طبل كوفتن و استعمال آلات موسيقي را كاري پسنديده بشمارند و            يمردم«: رسول اكرم 
  15 ».وندش ها ناميده مي ها و نجس ها رجس اين مردمند كه در ملكوت آسمان

  19».كنم  نهي مي18و كَبر17و كوبه16شما را از رقص و مزمار« :ند ا فرمودهو نيز 
اش  شـود در حـالي كـه چهـره       ي طنبور در روز قيـامت محشور مـي        نوازنده« :ند ا فرمودهو  

سيـاه است و طنبوري از آتش به دست دارد و هفتاد هزار فرشته از بـالاي سـرش بـا عمـود                      
و . شـود  زنند و آوازخوان كور و كر و گنگ از قبرش محـشور مـي              ميآهنين بر سر و صورتش      

  20».شوند ي دايره نيز به اين شكل محشور مي ي ناي و نوازنده زناكار و نوازنده
  :ند ا فرموده آخرالزمانآن سرور دو عالم همچنين در علائم 

 ـ             و آشكار گردند طبـل و كنيـزان آوازه        « ان و  خـوان و آلات موسـيقي و ميـل بـه طنبورزن
هـا را بـه چيـزي از         آگاه باش؛ هر كـس احـدي از آن        . نوازان و ساير آلات لهو      زنان و ناي    دايره

ها ياري رسـاند، ماننـد آن اسـت كـه در دل كعبـه                دينار و درهم و البسه و اطعمه و غير اين         
  21  ».هفتاد بار با مادرش زنا كند

 و ...شود لت شوند بلا بر آنان نازل ميگاه كه امت من مبتلا به پانزده خص آن« :ند ا فرمودهو 
  22 ».كار گيرند خوان و آلات موسيقي را به گاه كه كنيزان آوازه آن

: ها سلام شود شش گروهند كه سزاوار نيست به آن      «: ند ا  فرموده السلام عليه  اميرالمؤمنين
كـه  و طنبـور و كـساني       23 اهـل بـربط    ، اهل شـراب   ، اهل نَرد و شطرنج    ،يهوديان و مسيحيان  

  24».سرا دهند و شاعران باطل ي شوخي قرار مي فحش به مادران را وسيله
  :ند ا  فرمودهالسلام عليه العابدين امام زين

  25 ».ها بربط نواخته شود گرداند امتي را كه در بين آن خداوند پاك نمي«
امي كـه   هنگ ـ. گويند شيطاني است كه به او قفََندر مي      « :ند ا  فرموده السلام عليه امام صادق 
 آن شيطان هر    ،جا حضور يابند   اش چهل روز بربط بنوازد و اشخاص ديگري آن         كسي در خانه  

كـه   چنـان  دمد  عضو خويش را بر روي همان عضو از صاحب خانه قرار داده و سپس در او مي                
  26».حتي اگر به زنانش تجاوز كنند. دهد ديگر غيرت به خرج نمي

  27».روياند  گياه را مي،كه آب  همچنان،روياند دل ميتار زدن نفاق را در « :اند و فرموده
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  شنيدن موسيقي) ب
 منِ استَمع إِليَ اللَّهوِ يذَاب فيِ أُذنُهِِ الآنـُك         « :ند ا فرمودهوسلم    وآله    عليه  االله   صلي رسول اكرم 

  28».شود در گوشش سرب مذاب ريخته مي) روز قيامت (،كسي كه به موسيقي گوش دهدـ 
اي علي؛ سه چيـز موجـب       « :اند  فرموده السلام عليه ش و وصيتشان به امام علي     و در سفار  

  29».گوش دادن به موسيقي و شكار و رفتن به بارگاه سلطان. گردد قساوت قلب مي
ائِرِ  « : ند ا  فرمودهالسلام عليه امام رضا  ـاستِماع الأَوتَارِ مـِنَ الكَْبـ شـنيدن صـداي تارهـا از      

  30».گناهان كبيره است
 مـن كنيفـي دارم و   ؛پدر و مادرم فداي تو باد    : عرض كرد  السلام عليه امام صادق مردي به   

 در همسايگي ما اشخاصي هـستند كـه         .شوم تا رفع حاجت كنم     مي) مستراح(وارد آن كنيف    
شود من نشـستن      و چه بسا مي    .نوازند خوانند و موسيقي مي     آواز مي  .خوان دارند  كنيزان آوازه 

  طور است؟  ه اين عمل چ.ها را بشنوم دهم تا صداي آن طول ميجا را  در آن
ام و  هـا نرفتـه    به خدا قـسم مـن هرگـز بـه سـراغ آن     :عرض كرد  .كار را مكن  اين: فرمود

  .شنوم ي است كه از ايشان ميي بلكه صدا.روم نمي
 كلُّ أوُلئَِ الفْؤَُاد كُرَ ومع و الْبصإنَِّ الس«  :فرمايد يمگر كلام خداي را نشنيدي كه م: فرمود

 سم ْنهمـورد سـئوال قـرار    ) روز قيامـت ( تمامـشان  ،حتماً گوش و چـشم و قلـب  ـ  ئوُلاًكانَ ع
  31».گيرند مي

كه تاكنون اين آيه را از كتاب خدا نشنيده بودم نه            نه به خدا سوگند، مثل اين     : عرض كرد 
شاء االله و نسبت به گذشـته هـم          م ان كن  ديگر چنين عملي را تكرار نمي      .از عجم و نه از عرب     

  . كنم استغفار مي
 چـون تـاكنون در كـار بزرگـي          .تواني نمـاز بخـوان     چه مي  برخيز و غسل كن و آن     : فرمود

كنم خدا را كه      شكر مي  .مردي قدر حال بدي داشتي اگر بر اين حال مي         هاي و چ   مشغول بوده 
آري . نظـر كنـد    از تـو ديـده صـرف      كنم كه از هر بدي كه        متوجه شدي و از او درخواست مي      

 چـون  . كارهاي زشت را بگذار براي اهلـش      .خداي تعالي كراهت ندارد مگر از هر كار زشت تو         
  32».هر چيزي در عالم اهلي دارد

گـوش دادن بـه موسـيقي و آواز نفـاق           « :نـد  ا فرمـوده  الـسلام   عليـه  امام صـادق  همچنين  
  33».روياند گونه كه آب گياه را مي روياند همان مي

 ـ  ةَرَالآخِ سيكنْتُ هانَّإِفَ لاهيمالْ عِمسلاتَ «:در وصاياي لقمان به فرزندش چنين آمده است
  34».برد ميچرا كه آخرت را از ياد تو . به موسيقي گوش نده
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  خريد و فروش) ج
آلات موسيقي خريـدنش و فـروختنش و          «:ند ا فرمودهوسلم    وآله    عليه  االله   صلي رسول اكرم  

  35».تجارت به آن حرام استبهايش و 
  نگهداري) د

شوند كـه در آن   اي نمي ملائكه داخل خانه  «:ند ا فرمودهوسلم  وآله  عليه االله  صليرسول اكرم 
شـود و بركـت از آن خانـه          ها مـستجاب نمـي     شراب يا دايره يا طنبور يا نرد باشد و دعاي آن          

  36».رود مي
 غـضب   ،اش طنبور بماند   ه چهل روز در خانه    و كسي ك  « :اند  فرموده السلام عليه امام صادق 

  37».خداوند را براي خود خريده است
  موسيقي در بيان علما

انـد، گرچـه      بزرگان و علما نيز در صحبت پيرامون موسيقي نگاهي كلي به موضوع داشـته             
اند ولي دقت در اين بيانـات انتخـاب           ها درباره حكم آن سؤالي شده باشد پاسخ داده          اگر از آن  

حـرام بـودن      دهد كه اين بزرگواران نيز به موسيقي نگاهي فراتر از حرام يا غير              شان مي شده ن 
  .اند موسيقي داشته
   عليه االله رحمت  كلام امام خمينيموسيقي در

كنـد موسـيقى     ها را مخدر اسـت و تخـدير مـى          و از جمله چيزهايى كه باز مغزهاى جوان       
 وقتى چند وقت بـه موسـيقى گـوش كـرد،            شود كه مغز انسان    موسيقى اسباب اين مى   . است

از جديت، انـسان را بيـرون       . كسى كه جدى باشد   ] مغز[شود به يك مغزى غير آن        تبديل مى 
  38 ...كند به جهاتى ديگر كند، و متوجه مى مى

هـايي كـه    جـوان .  سـاعت موسـيقي بخوانـد   10نبايد دستگاه تلويزيون جوري باشـد كـه         
مثـل همـان    . ها را برگردانند به يـك حـال خمـار و خلـسه              از نيرومندي آن   ،نيرومند هستند 

  39.موسيقي با ترياك فرق ندارد. ترياك
ايـن  . شـود   ايـن مغـز مـريض مـي        ،يك مغزي كه دنبال اين رفت كه موسيقي گوش كند         

مثـل آدم  . ديگر دنبال اين نيست. گذرد تواند فكر بكند كه كشورش به چه حالي دارد مي   نمي
  40.ماند هروئيني مي

 ديگـر   ، يعنـي جـواني كـه عـادت بـه موسـيقي كـرد              ،ها همه مخدر هستند    موسيقياين  
  41.تواند قاطع باشد نمي
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  اي خامنهالعظمي االله   حضرت آيتمقام عظماي ولايتدر بيان  موسيقي
  حليت شاخص حرمت و

هـاي زنـدگي و    حالي و واخوردگي از واقعيت      بي ، ابتذال ، اگر انسان را به بيكارگي     موسيقي
 اگـر   موسـيقي .  حرام است  موسيقي.  حلال نيست  موسيقي اين موسيقي    ،ها بكشاند  نامثال اي 
 اگر  موسيقي.  حرام است  موسيقي اين   ، از خدا و ذكر غافل كند      ،چه انسان را از معنويت     چنان

. از نظر اسلام اين اسـت     .  حرام است  موسيقي اين   ،راني تشويق كند   انسان را به گناه و شهوت     
 البتـه آن وقـت حـرام        ،ات مضر و موجب حرمـت را نداشـته باشـد          موسيقي اگر اين خصوصي   

  .نيست
 بعضي هم   ،كلام و در سازهاست     بي موسيقيها در     بعضي از آن   ،هايي را كه من گفتم     اين...

ضـرر را اجـرا كننـد لـيكن      اي بي  سادهموسيقييعني ممكن است فرضاً يك      . در كلمات است  
ي  كننـده  شعر تـشويق  . اي باشد  كننده  گمراه  شعر ،شود شعري كه در آن موسيقي خوانده مي      

وقـت حـرام     آن. طـور چيزهـا باشـد       به غفلت و اين    ،راني  به شهوت  ، به ولنگاري  ،بند و باري   بي
  .شود مي

 نظـر شـريف امـام      حليت در موسـيقي اسـت و       ن چيزي كه شاخص حرمت و     بنابراين آ ...
همـين  بـه   باب موسيقي دادنـد      ردكه آن نظريه را     در اواخر حيات مباركشان       عليه  االله  رحمت

 دور شدن ، يعني دور شدن از ذكر خدا؛لهو يعني غفلت ؛موسيقي لهوي:  اين است،مطلب بود
 غلطيـدن در   فـرو  تـلاش و   و كـار  شـدن از    دور ،يگهاي زند  واقعيت شدن از   دور ،از معنويت 
  . حرام شود مي موسيقي  اين،باري و بند بي ابتذال و

  خوب بودن نيست دليل در نورديدن مرزها
 ـ با كلام حاصـل      اگر ،شودبحاصل   با كيفيت اجرا  اين  اگر  ... شـما  . كنـد  فرقـي نمـي   ،شودب
آن موسيقي كه به قول خود شما مرزها را درنورديده و در جاهايي             . المللي گوييد زبان بين   مي

كه يك موسيقي از مرز فلان كشور         آيا اين لزوماً موسيقي خوبي است؟ صرف اين        ،پخش شده 
 مگـر دليـل     ،ارج شد و توانست به مثلاً كشورهاي مختلف برود و يك عده طرفدار پيدا كند              خ

باشـد كـه بـه       يـك موسـيقي   ممكـن اسـت     .  بـه هـيچ وجـه      ،خوب بودن موسيقي است؟ نه    
طبيعـي اسـت كـه يـك        . كند هاي شهوي جواني را تحريك مي      راني و تحركات، نشاط    شهوت

هـر جـايي كـه در دنيـا         . آيد سيقي خوششان مي  زده هستند از اين مو     مشت جواني كه غفلت   
ايـن دليـل خـوب بـودن موسـيقي      . كننـد   از آن نوار استفاده مـي  ،دستشان به اين نوار بيفتد    

  .نيست
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  موسيقي سنتي
طـور    ايـن  !نـه .  اصيل ايراني حـلال اسـت      موسيقيطور مطلق بگويم كه      توانم به  من نمي ...
نـه  . سـنتي اسـت   موسـيقي    ، و حـرام   حـلال موسـيقي   كنند كه مرز     بعضي خيال مي  . نيست

هـاي گذشـته بـا آن        دوره شرع هميـشه در    آن موسيقي كه مناديان دين و     . طوري نيست  اين
 همان موسيقي سنتي ايراني خودمان اسـت كـه بـه            ،گفتند حرام است   مي كردند و  مقابله مي 

ت اه به شـهو  نزد افرادي ك   در ،بار و بند  در نزد افرادي بي    ،شكل حرامي در دربارهاي سلاطين    
  . حرام است  اين همان موسيقي.شده  اجرا مي،كردند شهوات مي خوض در تمايل داشتند و
  ها اطمينان ندارم به مميزي

 ، قديمي بـودن   ، سنتي بودن  ،حرام عبارت از ايراني بودن     اين مرز موسيقي حلال و     بنابر...
 .ه من عرض كـردم     آن چيزي است ك    ، مرز . غربي بودن يا شرقي بودن نيست      ،كلاسيك بودن 

 اين را من    ،هاست  اما اين كه آيا اين نوار جزو كدام        .دست شما بدهيم   هشود ب  اين ملاك را مي   
 اما من هم    .كنند هايي هستند كه دارند مميزي مي      دستگاه الانالبته  . توانم مشخص كنم   نمي

  .باشدخيلي اطمينان ندارم كه اين مميزها صددرصد درست 
   عليه االله  رحمتمطهريمرتضي شهيد استاد موسيقي از ديدگاه 

 ي تقـوا و  ردهپ ـاره كـردن   پ ـ از جهت    اي مخصوصاً  العاده فوق  موسيقي قدرت عظيم و    واقعاً
  42.عفت دارد

   عليه االله  رحمتموسيقي از ديدگاه استاد محمد تقي جعفري

  شبح مصنوعي
قـي تكيـه     بـه هـيچ منط     ،اگر دليل شايستگي موسيقي همان احساس لـذت بـوده باشـد           

را از   دهد مـا   را كه موسيقي انجام مي     43تشجيعي تحريك مثبت و  درست است كه    . كند نمي
مي كـه موسـيقي تمـام       ابرد ولي هنگ ـ    با يك گروه نوسانات بالاتر مي      ،موجوديت حقيقي خود  

 اي از  بينيم كه موسيقي سـايه     مي كنيم و  مي خود احساس   يك سرازيري حقيقي در    ،شود مي
 واقعيات با همان    ،ون شبح مصنوعي از بين رفته     ـ اكن .آن را بالا برده بود     ه و ـما براي ما ساخت   

   ...شود خشونت براي ما نمودار مي



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷ 
 

82 

  ؟؟؟!!!تصفيه روح انساني
لعب  و ي لهو   مساله ،علتي كه در منابع اسلامي براي ممنوعيت موسيقي ذكر شده است          ...
خواهد كـه انـسان در ايـن دنيـا           م مي شود كه اسلا    روشن مي   كاملاً ،نظر به اين علت     با .است

  ...آمادگي واقعي خود را از دست ندهد در هوا نبازد و اپ ،در مقابل هيجانات خود را
 روح انـساني را تـصفيه       گويند حقيقتاً  اش مي  چنان كه عاشقان دلباخته    اگر موسيقي آن     

اخلاقـي بـه     فساد هاي رواني و    دوران بيماري  ،غرب شيوع موسيقي در شرق و      چرا با  ،كند مي
هـا بـه     دانيم كه اگر انـسان     ما نمي ؟  ي آن باعث شرمساري است     درباره حدي است كه گفتگو   

 چه انـدازه راه     ،گشتند خود واقعيات روبرو مي    با ورزيدند و  اين اندازه به موسيقي اشتغال نمي     
  ...يمودندپ اعتلا را مي ترقي و

  آرزوها شبحي از
هـا اسـير     خـواهيم انـسان     مـا مـي    .محكـوم كنـيم     را هاي احـساس   خواهيم لذت  ما نمي ...

كند كه  ها ايجاد نآانفعالي در  ها بگيرد و  را از آن"انديشه در واقعيات"احساساتي نگردند كه 
  . تربيت كند،نه خلاق) ذيراپ(تنها منفعل  ها را شخصيت آن

 توانـد بـا    را كه مـي    اين زندگاني محدود   موسيقي اين است كه    نيز مطلب نهايي ما در     و...
 ازاسـت    نبايـستي در لهـو كـه شـبحي           ،روحـي اشـباع شـود      هاي مادي و   ترين فعاليت  عالي

  ...ري كردپبخش س عين حال لذت تحريكات هوايي در حماسه و آرزوهاي شكست خورده يا
  احتمال ضرر رواني

 ـ     ي پديده  محققان و دانشمندان پركار و متتبع درباره      ... ه ي موسيقي به حد لازم و كـافي ب
اي دسـت نيافتنـد كـه        كننده اند و در نتيجه به دلايل و شواهد قانع         مطالعه و بررسي پرداخته   

ي منطقي كه مـا   پس نتيجه . ضرورت و يا شايستگي موسيقي را بدون ضرر رواني اثبات كنند          
اي به نام موسيقي با احتمال ضـرر          عبارت است از احساس لذت از پديده       ،با آن روبرو هستيم   

  . رر نافرماني در مقابل تعهد تكليف الهي كه در دنبال خواهد داشترواني و ض
ي روان و  مـسأله . العاده بـا اهميـت اسـت    موضوع اين احتمال از نظر هويت انساني فوق     ... 

ترين حقيقت   تعهد الهي در كار است و اين احتمال ضرري است كه از انحراف روان كه بزرگ               
شود و عقل و وجدان از چنـين          ناشي مي  ،د الهي است  اي از شعاع خورشي    عالم هستي و نمونه   

 عذابي ،شود دارد و عذابي كه در دنبال منحرف ساختن روان تصور مي ضرري ما را بر حذر مي
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لذا مكتبي كه ممنوعيت موسيقي را گوشـزد        . شود است كه از خيانت به امانت الهي ناشي مي        
  ....يان به عهده گرفته استترين حمايت را از درون آدم  در حقيقت بزرگ، كند مي

  قدم روي نوار باريك
هـا كـه گمـان       آوريم يـا بـه برخـي از موسـيقي          در مواردي كه اداي موسيقي را در مي       ... 

گونـه   هم فرض كنـيم ايـن       اگر ،دهيم  گوش فرا مي   ،هاي ممنوع نيست    موسيقي ءكنيم جز  مي
 قلمـرو   يـك طـرف آن قطعـاً      ايم كه     حداقل قدم روي نوار باريكي گذاشته      ،امور ممنوع نباشد  

ايمـال  پن را   و قـان   لذا تدريجاً  ،طلب است  دمي لذت آن نفس   چوباشد و    حرمت مي  ممنوعيت و 
  44.سازد مي

  
  بررسي علمي

  توليد جنون و فشار خون
دهد كه در دوران عمر به تدريج        دانان نشان مي   توجه دقيق به بيوگرافي مشاهير موسيقي     

 تا آنجا كه رفتـه رفتـه اعـصاب خـود را از دسـت داده و      .اند هاي روحي گرديده دچار ناراحتي 
هاي رواني شده و گروهي مشاعر خود را از كف داده و به ديار جنـون                 اي مبتلا به بيماري    عده

 فـشار   ي اي فلج و ناتوان گرديده بعضي هنگام نواختن موسيقي درجـه            دسته .اند رهسپار شده 
بخش غنـا و     كه آثار زيان   كوتاه سخن اين  .. .اند ه ناگهاني شد  ي خونشان بالا رفته و دچار سكته     

موسيقي بر اعصاب تا سر حد توليد جنون و بر قلب و فشار خون و تحريكات نامطلوب ديگـر                   
ي كه از مـرگ و ميرهـا در عـصر مـا             ياز آمارها .. .است كه نياز به بحث زيادي ندارد      به حدي   

بت به گذشته افزايش زيادي يافته هاي ناگهاني نس شود كه مرگ تهيه شده چنين استفاده مي
اند از جملـه افـزايش غنـا و موسـيقي در              عوامل اين افزايش را امور مختلفي ذكر كرده        .است

  45.سطح جهان
  اختلال اصول حساس زندگي

از جمله علل تحركات خارجي كه عدم تعادل بين اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك ايجاد 
انگيـز يـا نواهـاي       هـاي نـشاط     وقتي كه با آهنـگ     يموسيق.  است موسيقي ارتعاشات   ،كند مي

 بـه   ،همراه گـردد  ) سمفونيك (موسيقيآميز و مخصوصاً اگر با ارتعاشات عجيب و غريب           حزن
طور مسلم تعادل لازمي را كه بايستي بين دو دسته عصب سمپاتيك و پاراسـمپاتيك وجـود                 
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ز هـضم و جـذب و دفـع و          بر هم زده و در نتيجه اصول حساس زندگي را اعـم ا             ،داشته باشد 
ترشحات و ضربان قلب و وضع فشار مايعات بدن از جمله خـون و غيـره را مختـل سـاخته و                      

سـازد كـه طـب جديـد بـا تمـام             ها و امراضـي نزديـك مـي        رفته رفته شخص را به گرفتاري     
  .ماند ي آن عاجز مي انگيز خود در اغلب موارد از معالجه هاي حيرت پيشرفت

  افزايش ديوانگان
 ،هـا   انواع و اقـسام ديـوانگي      ، عدم تعادل روحي   ، اغتشاشات فكري  ،امراض مختلف رواني  ...

هاي قلبي و مغزي كه در تمام دنيا روز به روز رو به فزوني اسـت و فكـر پزشـكان                      وفور سكته 
ي آثـار همـين تمـدن شـوم        ها نتيجه   صدي نود و پنج آن     ،بزرگ را به خود جلب نموده است      

ي راديوها و ازدياد مجالس سـاز         به وسيله  موسيقيس آن تعميم    جديد است كه قسمت حسا    
هـاي گونـاگون و      موسـيقي  ،هـا   كنـسرت  ،در اثر ايجاد سر و صداها     . باشد و آواز و كنسرت مي    

ها است كه آمار ديوانگان و بيماران رواني در تمام كشورها رو به  ها و دانسينگ ها و كاباره فيلم
هاي كشورهاي بـزرگ جهـان مخـصوصاً اروپـا و            ي تيمارستان  ازدياد رفته و هر روز بر شماره      

  46.شود امريكا افزوده مي
  ترين آثار شوم

تـرين نواهـاي     بهتـرين و دلكـش     «: گفته است   پروفسور دانشگاه كلمبيا   "ولف آدلر "دكتر  
  ».گذارد ترين آثار را روي سلسله اعصاب انسان باقي مي  شوم،موسيقي

  ؟!كنسرت قدغن
هـاي موسـيقي منتـشر نمـوده و در امريكـا             ي مفصلي در بيان زيـان      سالهدكتر آدلر ر  و  ...

ي مفـصلي تهيـه      هزاران تن از مردم پيرو او شده و موسيقي را بر خود حرام نمـوده و لايحـه                 
كرده به مجلس سناي امريكا تقديم داشتند كـه بـراي نجـات جامعـه و جلـوگيري از ضـعف              

گونـه كنـسرت      لازم اسـت هـر     ،مـروزي اسـت   هاي دنياي متمدن ا    اعصاب كه يكي از بدبختي    
  .عمومي قدغن شود

  ضرر به جنين
اطفـال در رحـم       «: گفتـه اسـت     متخصص روانشناسي كودك در انگلـيس      "رپرت"دكتر  

 ضـربان   ،گيرند و اگر مادر حامله به موسـيقي گـوش دهـد             تحت تأثير موسيقي قرار مي     ،مادر
  ».ي به بعد استاين حالت از شش ماهگ. شود قلب طفل در رحم زياد مي
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  عامل خستگي روحي
 پزشك بيمارستان نيويورك و رئيس كلينيك سـردرد بـا كمـك             "آرنولد فريدماني "دكتر  
دسـت   ي هزاران بيمـار بـه   هاي الكتروني تعيين امواج مغز و تجربياتي كه طي مراجعه  دستگاه
 ، عصبي هاي روحي و فكري و سردردهاي       ثابت كرده است يكي از عوامل مهم خستگي        ،آورده

  .كنند مخصوصاً براي كساني كه به موسيقي به دقت گوش مي. گوش دادن به موسيقي است
  !!توجه  توجه 

اي  العظمـي خامنـه    االله و آيـت    عليه  االله   رحمت شناس همچون امام خميني    دانشمندان دين 
ا حـرام   اَدام االلهُ ظِلَّه در فتاوي فقهي خود فقط نواختن موسيقي مطرب و گوش دادن به آن ر                

  :باره چند نكته شايان ذكر است در اين. اند دانسته
خداوند تنها كارهايي را حرام نموده است كه بيشترين مفسده را براي انـسان دارد و ايـن                  

نواختن و شـنيدن هـر نـوع        . شود كه هر كار غير حرامي بدون مفسده و ضرر باشد           دليل نمي 
مطرب آن بيشترين مفسده را براي انسان       گرچه  .  مخرّب و مضر و داراي فساد است       ،موسيقي

  .و به همين دليل فقط مطرب آن حرام شده است. دارد
قطعاً آلات موسيقي در انواع مختلف آن در صدر اسلام توسط افـراد لاابـالي و اهـل گنـاه                

 شده است و در اين رابطه افراد بسياري قانون الهي را از شخص رسـول اكـرم               كار گرفته مي   به
در تمـامي بيانـات ايـن    . شـدند   جويا مـي السلام    عليهمي اطهار  و ائمه  وسلم    وآله    يهعل  االله  صلي

بار هم مدح نوعي از موسيقي يا استماع نوعي از آن به              حتي يك  ،بزرگواران و پيشوايان بزرگ   
  .خورد چشم نمي

اند كه  كنون نيز هيچ يك نفرموده    فقها و مرزبانان اعمال و رفتار مسلمانان از صدر اسلام تا          
گاه كسي را به اين  نواختن موسيقي و استماع آن لااقل در برخي موارد كار خوبي است و هيچ 

چـشم   وفور به ي اين عمل به ها ذم يا عدم فايده    در مقابل در كلمات آن    . اند عمل تشويق نكرده  
   :ند ا فرمودهاي اَدام االلهُ ظِلَّه  االله العظمي خامنه رهبر انقلاب حضرت آيت. خورد مي

 با اهداف نظام، سازگار نيـست بلكـه منافـات           ،آموزش موسيقي و ترويج آن براي جوانان      «
  » .دارد
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   :ند ا فرمودهو نيز 
 موجب انحراف آنان و ترتب مفاسـد  ،آموزش موسيقي و نوازندگي به نونهالان و نوجوانان      «

. سـلامي منافـات دارد  ي نظام ا طور كلي ترويج موسيقي با اهداف عاليه به. است و جايز نيست 
ي شخصي خود را به اسم نـشر فرهنـگ و معـارف در               مسئولين فرهنگي مجاز نيستند سليقه    

  ».كار بگيرند آموزش و پرورش نوجوانان به
 لذت بـردن از اسـتماع       ،قابل انكار است كه عامل مهم گرايش به موسيقي         اين واقعيت غير  

اعم از حـرام و     (بري در اسلام مذموم      لذتاين نوع   . انگيز باشد  آن است حتي اگر موسيقي غم     
  . بوده و آثار ناگواري براي آن بيان گرديده است) غيرحرام

  : ند ا ي لذات مذموم فرموده  درباره)ره(امام خميني
از هر يك از لذات اين عالم در نفس اثري و در قلب لكه سودايي حاصل شود كـه باعـث     «

گـردد و در حـين       47 خود اسباب اخـلاد در ارض      علاقه به اين عالم شود و اين       شدت انس و  
 سختي سكرات   ي  ه چه كه عمد   .سكرات موت به ذلـت و سختي و زحمت و فشار مبدل گردد           

  49».علاقه به دنياست همين لذات و و شدت آن در اثر 48موت و نزع روح
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  :ها نوشت پي
  7اربعين حديث ص )1
  همان )2
  همان )3
تار، يكي از آلات موسيقي است كه داراي  )4

باشد و  اي دراز و كاسه مي و پرده و دستهسيم 
  .شود از چوب درخت توت ساخته مي

از آلات موسيقي است داراي سه يا چهار  )5
ي تار و  تر از كاسه اي كوچك سيم و كاسه

  .پوستي كه روي آن كشيده شده است
از آلات موسيقي است شبيه ميز و داراي  )6

هاي استخواني كه به تارهاي بسيار اتصال  پرهّ
ها  د و با فشار انگشت دست بر روي پرهّدار

  .شود نواخته مي
اي دراز و  از آلات موسيقي كه داراي دسته )7

 .باشد تار مي اي كوچك شبيه سه كاسه
  سرگرمي با آلات موسيقي )8
 64/اسراء )9

  تفسير مجمع البيان )10
  6/لقمان )11
  313 ص16 الميزان جي هترجم )12
  158 ص7البيان ج مجمع )13
  3مؤمنون ـ  )14
  308ص 6جبحارالأنوار  )15
از آلات موسيقي شبيه به سرنا كه بيشتر  )16

  .ها متداول است ميان عرب
  طبل كوچك )17
  رو طبل يك )18
 314 ص17الشيعه ج  وسائل )19

  254 ص76الانوار ج بحار )20
 373ص 11ج الوسائل مستدرك )21

 311ص 17ج الشيعه وسائل )22

  .از آلات موسيقي شبيه به تار است )23
 79 ص12الشيعه ج  وسائل )24

  434ص 6جالكافي  )25
 536ص 5جالكافي  )26

  313 ص17الشيعه ج  وسائل )27
 222 ص13الوسائل ج مستدرك )28

 314ص 17ج الشيعه وسائل )29

 219 ص13الوسائل ج  مستدرك )30

  316ص 17ج الشيعه وسائل )31
  139 ص13ي الميزان ج ترجمه )32
  36/اسراء )33
 72 ص1القلوب ج ارشاد )34

 219 ص13الوسائل ج  مستدرك )35

  261 ص1اللآلي ج  عوالي )36
 59 ص4الفقيه ج لايحضره من )37

  200 ص9 صحيفه نور، ج )38
  204 ص9 صحيفه نور، ج )39
  37 ص10صحيفه نور ج )40
 326 ص12صحيفه نور ج )41

 از كتاب تعليم و تربيت )42

 مثل جرأت دادن به سربازان .جرأت دادن )43
  در جنگ با نواختن موسيقي

 144 ص20البلاغه ج تفسير نهج )44

 27  ص17 تفسير نمونه ج )45

 6 و 3ي تأثير موسيقي بر اعصاب ص رساله )46
 قلب ي نكه وجههتعبيري قرآني به معناي اي )47

  .تماماً دنيا شود
  جان كندن )48
  206اربعين ص )49
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  گناهان هفته
در اربعـين    عليـه  االله رحمـت از جمله حـضرت امـام خمينـي    ـ ي اخلاق  اموري كه علمااز 

  .است» مشارطه، مراقبه و محاسبه«اند  بسيار به آن تاكيد نمودهحديث ـ 
  .ميكن  كه امروز را گناه نميم شرط كنيود هر روز با خاول :مشارطه
  .م تا از آن تخلف ننماييم مراقبت كنيماي بر اين شرطي كه نمودهدر طول روز  :مراقبه

  .ايم خود پايبند بودهقدر بر شرط  نماييم كه چه   در پايان روز و انتهاي شب محاسبه:محاسبه
اي برخـوردار اسـت و        العـاده   سوم كه محاسبه است در ايـن ميـان از اهميـت فـوق             بخش  

امتحـان كنيـد متوجـه    (. كند تا ما بر انجام اين مهم موفق نباشـيم      شيطان هميشه تلاش مي   
  .)راموشي در اين بخش بسيار استفشويد كه  مي

از ما نيست كسى كه هر روز حساب خود را نكنـد،             «:  است  فرموده السلام  عليهكاظم  امام  
پس اگر كار نيكى كرده است از خدا زيادى آن را خواهد، و اگر گناه و كار بدى كـرده در آن                      

  )453ص 2  جالكافي(» ).و توبه نمايد(سوى او بازگشت كند  هگناه از خدا آمرزش خواهد و ب
كه نشان دهنده عمل شهدا به ايـن دسـتورات خودسـازي و مبـارزه بـا                توجه به متن زير     

هاي جبهـه و جنـگ آمـده بـود بـسيار               به صورت خلاصه شده در يكي از كتاب        ونفس است   
  .دهنده است آموزنده و تكان

رفتـيم  . ب نـداد  هرچه صـدايش زديـم جـوا      . صداي انفجار آمد و سنگر رفت هوا      
هـايش را خـالي       جيـب . جلو، سرش پر از تركش شده بود و به زيبـايي عـروج كـرد              

  :نوشته بود. يك كاغذ جالب داخل جيبش پيدا كرديم. كرديم
  گناهان هفته

  .احساس غرور از گل زدن به طرف مقابل: شنبه
  .زود تمام كردن نماز شب: شنبه يك

  .فراموش كردن سجده شكر: دوشنبه
  .شب بدون وضو خوابيدن: شنبه سه

  .در جمع با صداي بلند خنديدن: چهارشنبه
  . در سلامهدستي كردن فرماند پيش: شنبه پنج

  .هاي مخصوص جمعه و رضايت دادن به هفتصدتا تمام نكردن صلوات: جمعه
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تاب ঍تاب   و    ঍ ی ا਩و ऒ  
ر م ر قام  شات   ඼ما   భی ධ෉ ੫࠳ग़ ग़ ী ່  

 ଘش ॳو ঈ:  ی و ਉطاଽه   ੌ  
  

  اشاره
  خواني است اسلام پرچمدار كتاب

  كتاب و امنيت ملي 
  كتاب و تكامل جامعه 

  خواني  لزوم كتاب
  نخواني مردم دليل كتاب

  لزوم آشنايي با كتاب 

  كتاب و خانواده 
  كتاب و كودك

خواني با  ترويج كتاب
  هاي كوچك  كتاب

  خريد كتاب 
  هاي ديني  كمبود كتاب

  هاي شهيد مطهري  غناي كتاب
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تاب ঍تاب   و    ঍ ی ا਩و ऒ  
ر م ر قام  شات   ඼ما   భی ධ෉ ੫࠳ग़ ग़ ী ່  

  
  اشاره

اهميت به مطالعه و كتاب از سفارشات مهم دين مبين اسلام است كه جامعه در پرتـو آن                  
لذا مقام عظماي ولايت نيز براي رساندن جامعه بـه نقطـه مطلـوب              . رسد  به رشد و تعالي مي    

آوري  اند كه اگر بخواهيم تمام آن مطالب را جمع          شتههاي بسيار زيادي دا     خواني، توصيه   كتاب
  .اي هم بيشتر خواهد شد و منتشر نماييم، از يك كتاب پانصد صفحه

له در خصوص  ي كوچكي از اين سفارشات معظم خوانيد گوشه    مي ادامهچه در    از اين رو آن   
  .اهميت كتاب و مطالعه است
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  خواني است اسلام پرچمدار كتاب
افتم، قلبـاً غمگـين و        ي خودمان مي    ه به ياد كتاب و وضع كتاب در جامعه        من هر زماني ك   

اين به خاطر آن است كه در كشور ما به هر دليلي كه شما نگاه كنيد، بايـد                  . شوم  متأسف مي 
  .كتاب اقلاً ده برابر اين ميزان، رواج و توسعه و حضور داشته باشد

م به حساب بياوريد، اين معنا صـدق        اگر به دليل پرچمداري تفكر اسلامي و حاكميت اسلا        
اگر هر منصفي بـه     . دهد  كند؛ چون ا سلام به كتاب و خواندن و نوشتن، خيلي اهميت مي              مي

و پيشوايان اسلام نگاه كند      السلام   معليه  و ائمه  وسلم  وآله    عليه  االله  صلي بيانات نبي مكرم اسلام   
 خواندنـد،  مـي  كردنـد و فـرا   خواني دعوت مي    ها در چه زماني به كتاب و كتاب        و ببيند كه اين   

ها از ذهنش شسته خواهد شد و خواهد فهميد كه دشمنان اسلام راهي جز اين  ي افسانه همه
هـا بيندازنـد، چـون اسـلام         ستيزي را بر سر زبان      سوزي و كتاب   هاي كتاب   نداشتند كه افسانه  

  .خواني است پرچمدار كتاب
  كتاب و امنيت ملي 

ردم نسبت به تحولات جهاني و ترين عناصر حفظ انقلاب، هوشياري و آگاهي م يكي از مهم
هاي استكبار در گذشته و حال براي به سازش كشاندن ملت قهرمـان ايـران اسـت و از                     نقشه

. هاي شگرف علمي خواهد شد طرفي رشد سرانه مطالعه باعث شكوفايي استعدادها و پيشرفت     
خـواني   رهبر فرزانه انقلاب در خصوص گـره خـوردن حفـظ نظـام اسـلامي بـا تـرويج كتـاب              

  :اند فرموده
اگر از اين جهت هم حساب كنيد كه امـروز ايـن ملـت، ملتـي اسـت كـه در دنيـا دچـار                         

هاي استكباري جهان است، پس بايـد از خـودش دفـاع             هاي ناشي از اعمال غرض قدرت       ستم
ي اول متكي به فرهنگ و آمـوزش و بيـنش و دانـش               كند، كدام دفاع ملي است كه در درجه       

يعني شما از هر طرف كه بچرخيـد، مجبوريـد بـه            . گرديم  تاب برمي نباشد؟ پس، باز هم به ك     
  .كتاب اهميت بدهديد



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷ 
 

92 

  كتاب و تكامل جامعه 
ي انساني، همين بس كه تمامي اديان آسـماني           در اهميت عنصر كتاب براي تكامل جامعه      

ي بشري    اند و روابط فرهنگي جامعه      و رجال بزرگ تاريخ بشري، از طريق كتاب جاودانه مانده         
  . يز از پوشش كتاب و مبادلات فرهنگي تقويت شده استن

  : اند و در بيان ديگري فرموده
ي موضوعاتِ مـورد      اگر تعداد كتاب زياد شد، اگر عنوان كتاب زياد شد، اگر كتاب در همه             

هايشان را در كتاب بيابند و به كتاب مراجعه          ها و استفهام   نياز بود، اگر مردم توانستند سئوال     
عالم ديگر و ماجراي ديگري خواهد شد، كه متأسفانه امروز در داخل ايـران از آن                كنند، يك   

بينيد كه از لحـاظ كيفيـت روحـي و            هر جا كه با كتاب سر و كاري هست، مي         ! خبري نيست 
  .وضع فكري، نسبت به آن جايي كه اين وضعيت وجود ندارد، تفاوت محسوسي هست

  خواني  لزوم كتاب
ه در طي ساليان گذشته آمار نـشر كتـاب بـسيار افـزايش يافتـه و                 در ايران اسلامي اگر چ    

ميزان مطالعه در بين اقشار مختلف گسترش پيدا نموده است، ولي ايـن مقـدار تـا وضـعيت                    
مطلوب فاصله زيادي دارد كه اين مطلب در بيانات رهبر انقلاب به عنوان كـسي كـه اشـراف                   

  . يد باشد، دارد؛ كاملاً مشهود استكامل بر وضعيت جامعه و شناخت كاملي از آنچه با
  نخواني مردم دليل كتاب

خواني در ميان ملت عزيز مـا ـ    ي كتاب با تلخي بايد اعتراف كنيم كه رواج كتاب و روحيه
كه خود يكي از مشعلداران فرهنگ و كتاب و معرف در طول تاريخ پس از ظهور اسلام بـوده                   

و اين پديده نيز ماننـد  . رود  ملتي انتظار مياست ـ بسي كمتر از آن چيزي است كه از چنين 
ي فرمـانروايي پادشـاهان و فرمانروايـان ظـالم و             هاي ناگوار در كشور ما، نتيجـه        بيشتر پديده 

در دوراني كه برخي    . سواد بر اين كشور در دويست سال گذشته است          فرهنگ و بي    فاسد و بي  
ه بودند، ملت كهن و بااستعداد ما هاي ديگر به سوي دانش و پژوهش و معرفت روي آورد ملت

هاي پليد و خودپرست و زورگو و نااهل، از دانش و معرفت دور ماند                ي آن انسان    در زير سلطه  
ي كارهـا را برابـر خواسـت          نشانده و فاسد پهلـوي، همـه       ي اخير كه حكومت دست      و در دوره  
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نهـا تلاشـي بـراي تـرويج        داد، نه ت    بيگانگان و دشمنان اين ملت و به زيان اين ملت انجام مي           
هـاي ناسـالم و دامـن زدن بـه آتـش غرايـز                خواني نشد، بلكه با ايجاد سرگرمي       كتاب و كتاب  

جنسي در ميان جوانان، اين ضرورتِ فوري و فوتي را هر چه بيشتر، از ميـدان ديـد و توجـه                     
اساسـي  هاي    هايي كه شرايط جهاني، دگرگوني     مردم بيرون راندند و در يكي از بهترين دوران        

تافت، ملت مظلوم ما را از آن محروم ساختند و كار را به               در وضع نابسامان ملت ايران را برمي      
هاي همان روزگار، در شهر تهـران و برخـي شـهرهاي ديگـر،              آن جا رساندند كه بنابر گزارش     

  !ها و يا چند برابر آنها بود فروشي ها و كتاب ي كتابخانه ها، بيش از شماره ي ميخانه شماره
  لزوم آشنايي با كتاب 

كنـد،   ي ما، آن مقداري كه شأن اين جامعه اقتـضا مـي   بينم كه متأسفانه در جامعه من مي 
اي   اي بـوديم كـه گذشـته        تاريخ بـوديم، جامعـه      ي بي   ه، اگر ما يك جامعه    بل. كتاب رواج ندارد  

هـاي    اي از لحـاظ فرهنگـي نـدارد، انـسان           ندارد، فرهنگي ندارد، كسان بامعرفـت و برجـسته        
بااستعداد و فهيم و داراي بينش و طرز فكر بالا ندارد ـ مثل بعضي از جوامع گوناگوني كه در  

ي  رغبتي ما به كتاب قابل توجيه است؛ اما جامعه گفتيم كه بي گوشه و كنار دنيا هستند ـ مي 
هاي فرهنگي برجسته، والا، اساتيد، مؤلفـان، آشـنايان بـا كتـاب، شـعرا،                ما با اين همه انسان    

نويسندگان، علماي بزرگ، دانشگاهيان برجسته، چرا بايد در انس با كتاب ايـن طـور باشـد؟                 
ي پخته و بـالغ       ي ما اساساً يك جامعه      جامعه. د است ي فرهنگي و تاريخي ما خيلي زيا        سابقه

مردم ما بايـد بـيش از ايـن بـا كتـاب آشـنا          . ي ابتدايي و بدوي نيست      شده است؛ يك جامعه   
  .باشند

  كتاب و خانواده 
ي ما تقريباً ـ يعني شايد بگويم هيچ استثنايي ندارد ـ شـب هميـشه در      ي افراد خانه همه

 خود من هم همين طورم؛ نه اين كه وسط مطالعه خوابم ببرد؛             .برد  حال مطالعه خوابشان مي   
ي ما همين     ي افراد خانه    همه. خوابم  گذارم و مي    آيد؛ كتاب را مي     كنم، تا خوابم مي     مطالعه مي 

مـن فكـر    . خواهند بخوابند، حتماً يك كتاب پهلوي دستشان است         طورند؛ يعني وقتي كه مي    
  .طوري باشند؛ من توقعم اين است بايد اينهاي ايراني  ي خانواده كنم كه همه مي
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  كتاب و كودك
ها معمـول اسـت و متأسـفانه     شود در بين اروپايي  يكي از كارهايي كه از قراين فهميده مي       

هايـشان در     جا هيچ معمول نيست، اين است كـه مـثلاً مـادران يـا بزرگتـران بـراي بچـه                    اين
نـشينند، يـك نفـر برايـشان كتـاب             مـي  خوانند، يا دو نفر، سه نفر آدم        هايي كتاب مي   فرصت

نشينند، براي خودشان كتـاب   همه كه مي . جا اين كارها هيچ معمول نيست      خواند، كه اين    مي
كنند ـ اگر اهل كتاب باشند ـ اما اين كه مادر يا پدر بنشينند كتابي را باز كننـد،     مطالعه مي

 ظاهراً معمول اسـت؛ امـا ايـن جـا           ها گوش كنند، اين بين آنها       آن را بلند بلند بخوانند و بچه      
  . معمول نيست

ما در منزل پدريمان ديده بـوديم كـه كـسي           . ها بود   البته در قديم در بعضي از خانواده      .... 
هـا،   شد؛ هم بـراي كوچـك   ها چنين كاري مي سال. خواند نشست و براي ديگري كتاب مي     مي

  .يستها، اما اين كار اكنون در بين مردم رايج ن هم براي بزرگ
  هاي كوچك  خواني با كتاب ترويج كتاب

هـاي    الان خلاصه كردن كتاب   . هاي جيبي و كوچك است      ي كتاب   يك پيشنهاد هم عرضه   
البتـه ايـن كـار را بيـشتر بـراي           . هاي دشوار، در دنيا معمول است       بزرگ و ساده كردن كتاب    

. شـود  خلاصـه مـي  كننـد ـ امـا عمـلاً كتـاب       كنند ـ زبان را ساده مي  خاطر آموزش زبان مي
ي صـد،     مثلاً داستان بينوايان را در يك جـزوه       . كنند  هاي بزرگ را خلاصه و كوتاه مي       داستان

اگر . خواند  كس هم مي   آورند كه داستان شيريني خواهد بود و همه         اي درمي   پنجاه صفحه  و صد
  .اين كار راه بيفتد خوب است

  خريد كتاب 
شما يك جفت جوراب  . حساب بيايد، گران نيست   اگر كتاب واقعاً جزو ضروريات زندگي به        

خـرد، چنـد      خريد؟ آدم چند عدد آدامس كه براي بچـه مـي            يا يك عدد دستمال را چند مي      
الان كتاب جزو لوازم نيست؛ جزو كالاهاي لوكس و         . ها مقايسه كنيد    خرد؟ كتاب را با اين      مي

اگر هم نبود، آسـمان بـه       تشريفاتي است؛ جزو چيزهاي خوبي است كه اگر باشد، بهتر است،            
  . بايد از اين حالت خارج بشود و جزو لوازم زندگي به حساب آيد! آيد زمين نمي
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مـردم بايـد بـيش از    . كتاب خريدن، بايد يكي از مخارج اصلي خانواده محـسوب بـشود       .... 
خريدن بعضي از وسايل تزيينـاتي و تجملاتـي ـ مثـل ايـن لوسـترها و ميزهـاي گونـاگون و         

. ها و اين قبيل چيزها ـ به كتاب اهميت بدهند و اول كتاب را بخرند  مختلف و پردههاي  مبل
مثل نان و خوراكي و وسايل معيشتيِ لازمي كه در خانه هست، كتاب هم بايد از ايـن قبيـل                    

  .باشد
  هاي ديني  كمبود كتاب

هاي  ابي ديگري كه ما در آن كم كاري داريم ـ كه شايد باوركردني هم نباشد ـ كت   مقوله
! كنيم  هاي ديني و مسائل اسلامي متأسفانه كم كار مي          مثل اين كه ما روي كتاب     . ديني است 

هاي شهيد مطهـري      هايي در رديف كتاب     ما به كتاب  . اين متون اسلامي بسيار ارزشمند است     
احتياج داريم كه مسائل اساسي اسلام را با يك بينش صائب و به دور از كجـروي و افـراط و                     

با زباني قابل فهم براي قشرهاي متوسط جامعه ـ كه نه دانشمندان و انديـشمندان را   تفريط، 
  .تبيين كند.... گيريم، نه سطوح خيلي پايين را ـ  ملاك مي

  هاي شهيد مطهري  غناي كتاب
امروز جمعي از آقايان روحانيون اين جا بودند؛ روحانيوني كه بناست در دانشگاها برونـد و                

به آنها گفتم شماها كه بايد در داخـل دانـشگاه           .... در دانشگاه تأمين كنند   حضور روحانيت را    
هاي آقاي مطهري را دانسته باشيد و خوانـده باشـيد و    اگر همين كتاب.... يك روحاني باشيد،  

 .بلد باشيد، براي شما كافي است
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  اَلْبلاء لِلوْلا
   لَامهِ الـسلَيع َهِ فرَدلَيع لَّملٌ فَسجر هاءاقرِِ ع ـ  إذِْ جالْب ِلينِ عدِ بمحم عالِساً مج رَ قَالَ كُنْتمنِ عالِ بنِ الْمِنْهع

 لكَمُ أَنْ تَعلَموا كَيف نحَنُ ـ  إِنَّما مثلَُنَا فيِ هذِهِ الْأُمةِ مثـَلُ بنـِي    ـ  قَالَ الرَّجلُ كَيف أَنْتمُ فَقَالَ لَه محمد ـ  أَ و ما آنَ 
     نَا ـ  زاءونَ نـِسيَتحس تِ  إسِرَائِيلَ ـ  كَانَ يذَبح أَبنَاؤُهم و تُستحَيا نِساؤُهم ـ  أَلَا و إِنَّ هؤُلَاءِ يذَبحونَ أَبنَاءنَا و يـ عمـ

    ت الْعربَ أَنَّ لَهم فضَلًْا علىَ الْعجمِ ـ  فَقَالَتِ الْعجم و بِما ذَلِك قَالُوا كَانَ محمد مِنَّا عرَبِياً ـ  قَالوُا لَهم صدقْتمُ و زعمـ
  لَه ربَِ ـ  فَقَالَتا مِنَ الْعرِهلىَ غَيا فضَلًْا عـ  أَنَّ لَه شَاً    قرُيقرُشَـِي د م الْعربَ مِنْ غَيرِهمِ و بِما ذَاك ـ  قَالوُا كَانَ محمـ

قَالُوا لَهم صدقْتمُ ـ  فَإِنْ كَانَ الْقوَم صدقُوا فلََنَا فضَْلٌ علىَ النَّاسِ ـ  لِأَنَّا ذُريةُ محمدٍ و أَهلُ بيتِهِ خَاصةً و عِترْتَُه ـ  لَا    
ي       ه هِ إِنَّـ شرَْكُنَا فيِ ذَلِك غَيرُنَا ـ  فَقَالَ لَه الرَّجلُ و اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبكمُ أَهلَ الْبيتِ ـ  قَالَ فَاتَّخذِْ للِْبلَاءِ جلِْباباً ـ  فـَو اللَّـ

   و بِنَا يبدو الْبلَاء ثمُ بكِمُ و بِنَا يبدوا الرَّخَاء ثمُ بكِمُلَأسَرعَ إِلَينَا و إِلىَ شِيعتِنَا ـ  مِنَ السيلِ فيِ الوْاديِ ـ  
  360ص 46جبحارالأنوار  و 154صللطوسي  لأمالي

 مردى وارد شده سلام كـرد امـام         ، خدمت حضرت باقر نشسته بودم     :منهال بن عمر گفت   
  طور هستيد؟ ه آقا چ:گفت  . جواب داد
مثل مـا در ميـان ايـن        . گذرد ما چه مي  ه  سد كه شما بدانيد ب     ممكن است وقتى بر    :فرمود

كشتند و  ها را مي هاى آن   بچه .دست فرعونيان گرفتار بودند    هاسرائيل است كه ب    امت مانند بنى  
عرب  .گذارند كشند و زنان را زنده مي      ها نيز فرزندان ما را مي      اين. داشتند زنان را زنده نگه مي    

كه محمد از اين نژاد بود، قريش نيز خود را از  واسطه اين هدانست ب يخود را بر جهانيان برتر م   
از اين طايفـه    وسلم    وآله    عليه  االله  صلي مدعى بودند كه چون محمد       ،دانستند بقيه عرب برتر مي   

 ـ              ها آن اگر ادعاى    .است شـمار   ه صحيح است ما كه از اولاد آن سروريم و از خاندان نزديك او ب
  .رويم مي

  .دارم خدا قسم من شما خانواده را دوست مي ه ب:كرد آن مرد عرض
تـر   دوستان ما نزديـك    هخدا سوگند بلا ب    هب.  پس پوستين براى بلا آماده كن      :فرمود

دهد سپس شـما    ابتدا ما را هدف قرار مي   .ها است از جارى شدن سيل در كوهستان      
  .رسد شما مي هشود و ب  فراخى و نعمت نيز از ما شروع مى.را
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ه و   ଢෘૐॣ ৔ ੣ো  
نده ീীو ৗ:  ی و ر  ฮیا ࣥਵ ໆ  

  
   چيست؟توسعه

  تقابل توسعه و اسلام
  ايجاد بشر جديد

  عقل منقطع از وحي و توسعه
  نتيجه توسعه در جهان امروز
  خواستگاه توسعه
  چند پرسش اساسي

  هاي توسعه و سه مكتب غالب در رشته توسعه نظريه
  مكتب نوسازيو چيستي خواستگاه 

  گرايي كاملت
  ساختارگرايي
  رويكرد روستو
  مدل تمايز ساختاري

  )توسعه(انتقادات وارده به مكتب نوسازي 
  مكتب وابستگي
  توسعه در ايران
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ه و   ଢෘૐॣ ৔ ੣ো  
  

   چيست؟توسعه
 ي دنياي مدرن، دنياي تلاش در جهت گسترش رفـاه مـادي و افـزايش قـدرت و سـيطره       

. گري اسـت  انگاري و سـودا    كميت،   ماهيتاً مبتني بر سودجويي    دنيااين  . آدمي بر طبيعت است   
در واقع انگيزه دائمي پيشرفت كه در انسان مدرن به صورت يك دغدغه درآمده است يكي از                 

 همان طرح نظريه ، اجتماعي آنـاركان روح و تفكر مدرن است كه صورت تئوريزه اقتصادي  
  .توسعه است

  :گويد    ي مييهايلبرونر اقتصاددان و محقق آمريكا
حتـي  .  سودجويي با پيدايش انسان نوين پديد آمده اسـت         ي  هدانيم انگيز     جا كه مي    تا آن «

طلبي به خاطر سود، براي بسياري از مردم جهان بيگانه است و غيبـت               امروز هم انديشه سود   
 ايـن فكـر كـه       وايـن سـودجويي     ... آن در بيشتر طول تاريخ مدون محسوس و آشـكار اسـت           

فكـري اسـت كـه بـراي بيـشتر      كس بايد مدام در پي بهبود زندگي مادي خـودش باشـد،           هر
آشنا و با فرهنگ قرون وسطي كـاملاً         مردمان طبقات پايين و متوسط در مصر، يونان و روم نا          

جـا پراكنـده شـده، در         رنسانس و دوره اصلاحات در همـه       ي  است و فقط در دوره     بيگانه بوده 
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 كـه   اين مشخصه اجتماعي  . هاي شرقي محسوس است    حالي كه غيبت آن در بين اكثر تمدن       
نبـودن  ...  تـازه اسـت     كاملاً  است كه  كند، چيزي شبيه صنعت چاپ     جا خودنمايي مي   در همه 

اسـت كـه دنيـاي       موجـب شـده   ... فكر سودجويي به صورتي كه راهنماي عادي روزانه باشـد         
  ». تفاوت فاحشي پيدا كند،هاي دهم تا شانزدهم با دنيايي كه پس از آن آغاز شده قرن

  :اند ر كتاب توسعه چنين آوردهاستاد شهريار زرشناس د
جويانه و سودخواهانه پيشرفت و توسعه به معناي      ترديد تأمل كردن در معناي سيطره      بي«

انكار يا مخالفت با آباداني و راحت شدن زندگي بر روي اين سياره نيست زيرا اين مخالفت يا                  
 تحقـق يافتـه و      چرا كه مخالفـت بـا امـري       . انكار اگر هم ممكن باشد مهمل است نه مطلوب        

اي  امر عاقلانه  فراگير كه جزيي از تاريخ مقدور و مسير تكاملي آدمي در اين كره خاكي است،              
هـاي   عنوان يكي از مـشهورات و بـاور        را به   غرض، بيان ماهيت آن چيزي است كه آن       . نيست

  ».ايم و در آن هيچ تأملي نداريم مقدس زمانه پذيرفته
  توسعه و اسلامتقابل 

 آدمي براي دگرگون كردن وضع مادي زندگي لامياقلاني  توسعه در واقع فرموله نمودن ع     
دانـيم،      چه كه از تعريف اسـلام مـي        مطابق آن . طلبي بيشتر و بيشتر است      در مسير سود   ،خود

دور است، چيـزي كـه در اسـلام در           امتي كه از افراط و تفريط به      . اسلام دين امت ميانه است    
 .آن سفارش شده است اعتدال اسـت       ي و نفساني بر   الخصوص امور ماد   رابطه با تمام امور علي    

به صورت عقلاني و در حيطه احتياجات       امرار معاش و كسب سود       تلاش براي به عبارت ديگر    
 آن سفارش شـده اسـت و        هب  اسلام درقدر كفاف و از راه صحيح و شرعي امري است كه             و به 

 باشـد قلـي و شـرعي آن       با هر امري كه تحريك قواي نفساني بيش از حدود ع          اسلام  بالعكس  
شهواني انسان در حدود شـرعي      اميال  طور مثال نفسانيات و      كه به  چنان. ده است نمومخالفت  

  . استخانواده و آداب زناشويي مقبول و سفارش شده است و خارج از آن مقبون و نكوهيده
 به تـصوير كـشيده اسـت و         شهيد آويني، اين فرهنگ را به زيبايي      سيد شهيدان اهل قلم     

  :نويسد مي
المعـارف خـويش     وجود بشر را در دايرةيافته وسيطره   عقل غربي    ؛ بينداز ربه شه نگاهي  «
هاي ورزشي تـا     پرستي توجيه عقلاني يافته است و از ميدان        دردي و لذت   ، بي    كرده است  امعن

  »...شود  است كه پرستيده مي"النوع تمتع رب"هاي دانشگاه  كلاس
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  بشر جديدايجاد 
طلبي زماني بر وجود     اين سود . طلبي بيشتر و بيشتر است     محور در مسير سود    تفكر توسعه 

گردد كه گوهر وجودي آدمي نه با روحانيت كه بـا نفـسانيت و نـه بـا نفـس                     مي حاكم مي  آد
گردد، بنابراين براي پيدا شدن امري به نام اصل پيشرفت     مطمئنه كه با نفس اماره تعريف مي      

آمد كـه سـاحت ناسـوتي وجـود او بـر وجـه             بشر جديدي پديد مي    ابتداو تئوري توسعه بايد     
هـاي   هـاي روحـاني و معنـوي كـه بـا نيـاز       هجنب ـكرد و اين موجود نه با          اش غلبه مي   روحاني

 اراده معطوف به     »نيچه« چنين موجودي بنا به تعبير      . شد اش تعريف مي   جسماني و حيواني  
  .گردد قدرت است و پيش از آن كه با نطق تعريف گردد با حيوانيتش تعريف مي

  عقل منقطع از وحيو  توسعه
اداره سالم و عادلانه نظـام معـاش آدميـان امـري            ترديد ايجاد آباداني و رفاه در دنيا و          بي

مطلوب و ضروري است و بايد به طور جدي نسبت بدان همت گماشـت امـا فـرق اسـت كـه                      
آدمي در نسبت قرب به حق و در ساحت تفكر ديني اقدام به اصلاح امور دنيايي خود بپردازد                  

نقطـع از وحـي و بـر         از حق و حقيقت و در ذيل نفسانيت خود و به مدد عقـل م               دورييا در   
  .كار اداره زندگي دنيايي و مناسبات معاش خود گردد مبناي اهواء خود دست به

ها از نيمه قرن نوزدهم و صورت تفضيلي و          هاي مختلف توسعه كه صورت اجمالي آن       مدل
است چيزي نيست مگر بيان اقتصادي و تئوريك  صريح آن از نيمه قرن بيستم مطرح گرديده

  . مبناي عقل منقطع از وحي و دائر مداري بشر و حاكميت نفس امارهتحقق دنيايي بر
  توسعه در جهان امروزنتيجه 

ايـم كـه     اي بـوده   هـاي توسـعه    از فرداي جنگ جهاني دوم شاهد ظهور و گسترش نظريـه          
ها در ظاهر توصيف و تبيين وضعيت نابـسامان كـشورهاي جهـان سـوم و                  اصلي آن  ي  دغدغه

نظـر  اي بـوده اسـت كـه تعريـف آن از        هايي براي بهبود آن و در نهايت توسعه         راه حل  ي  ارائه
  .گذشت

شوار باشد كه جهان امروز،     دشايد اگر فقط نظر به ظواهر امور نماييم، باور كردن اين ادعا             
تي، فقر، تبعيض، فساد دالع جهان امروز ما پر از بي. چندان فضاي مناسبي براي زندگي نيست

آساي تكنولوژي جديـد     رغم ظهور غول   و خلاءهاي عميق معنوي و روحي و ايماني است، علي         
هاي پيشرفت و تحقق بهـشت زمينـي، هنـوز فقـر و گرسـنگي معـضل                  رغم همه وعده    علي و

  .است بزرگي است كه حل نشده باقي مانده
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ـ  ميليـون نفـر    800المللي غـذا در رم در حـدود    مطابق آمار ارائه شده در كنفرانس بين
در سراسر جهـان بـا مـشكل گرسـنگي دسـت بـه گريبـان        ـ ها   انسانيعني تقريباً يك هفتم 

  .هستند
كنند و اين در حالي است       در بريتانيا بيش از سي درصد مردم در زير خط فقر زندگي مي            

 دلار  هاي پاداش كاركنان پولي و بـورس در لنـدن از يـك ميليـون               كه در همين كشور، چك    
  .است بيشتر بوده

مطابق آمار رسمي، ميزان فقر در كودكان ايالات متحده، بيست و يك و نيم درصد اعـلام          
اين است كه افرادي كه با مشكل گرسـنگي    گر مي حكايت شده و باز در همين كشور آمار رس       

  .استاند، حدود سي ميليون نفر  روبرو بوده
 مدرنيزاسـيون حـاكم   يهـاي مـدع   كشوردراي كه  چه آمد جزئي بود از تصوير ناعادلانه     آن
  .در ديگر نقاط جهان اگر بدتر از اين نباشد، قطعاً بهتر نيستوضعيت  .است
  

  خواستگاه توسعه
 سه نظريه اصلي هستند كـه در        ، مدرنيزاسيون، وابستگي و نظام جهاني     :در ادبيات توسعه  
   .اند كشورهاي جهان سوم مطرح شدهخصوص توسعه در 

تجلـي عقـل سياسـي عـصر        با شروع شعار آزادي، برابري و برادري در انقلاب فرانسه كـه             
نگراني بودند كه تناقض بنيادين آزادي ليبرالي را با برابري صوري بر  روشنگري بود شايد ژرف   

لكن براي اثبات واقعـي تنـاقض ذاتـي ايـن دو            . كردند بشر اومانيستي درك مي   مبناي حقوق   
اي دويـست سـاله لازم بـود تـا تفكـر              تجربه ،مقوله و انتخاب يكي از دو شق آزادي يا برابري         

  .مدرن و ناتواني آن در انتخاب يكي از دو مقوله مذكور شناخته شود
 رده اسـت  وجود آو  هحقيقت موضوع اين است كه مدرنيته تنها دو صورت كلي براي بشر ب            

تنهـا  و آن    كه تنها بر سر يك موضوع با يكديگر اختلاف دارند          "داري و سوسياليسم   سرمايه"
سوسـيال  (باشـد و شـكل اقتـصاد مخـتلط           در شكل مالكيت خصوصي يا مالكيت دولتي مـي        

باشـد و مدرنيتـه نتوانـسته     حله فكري گفته شـده مـي   ناي مختلط از دو      هندسه) دموكراسي
گـاه   هـاي مـذكور نيـز هـيچ        ي بـراي اداره زنـدگي بـشر ارائـه دهـد و مـدل               ديگر  مدل است

؛ نه است راسالا را كه روح تمدن مدرن سرمايه     چاند برابري و آزادي را تحقق بخشند         نتوانتسته
  .خواه كاپيتاليسم حاكم باشد يا سوسياليسم
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  پرسش اساسيچند 
اي بـا   بـه شـكلي و در مرتبـه    اقوام ديگـر هـر يـك    ي در واقع سرنوشت تاريخي ما و همه  

ورماسـيون مـذهبي و عـصر       فاست، آنان كه پس از رنسانس و جريان ر         مدرنيته پيوند خورده  
 انقلاب صنعتي به مدرنيته دست يافتنـد اكنـون          هاي دموكراتيك و نهايتاً    روشنگري و انقلاب  

امـا  . يندآ هاي صنعتي جهان به حساب مي      هاي توسعه يافته و پيشرفته و قطب       در زمره كشور  
» هـاي توسـعه    برنامه«هايي كه مسير تاريخشان چيزي غير از اين بود، اينك بايد در قالب               آن

  .راهي براي ورود و استقرار در عالم مدرنيته بيابند
  :پرسش اساسي لازم استدر اين خصوص چند ولي 

و دنياي مدرن، جهان جنوب بـا اقتـصادي          امروز   هاي اقتصادي جهانِ   آيا در كنار غول   ) 1
توانـد شـبيه جهـان شـمال گـردد و            هاي غربـي گفتـه شـده مـي         ضعيف و كم بنيه و با مدل      

    دست يافتني است؟آيا چنين چيزي اصلاً كفا و پويا پديد آورند؟ هايي مستقل و خود اقتصاد
رت قـد  به فرض تحقق توسعه در يك كشور در حال توسعه و تبـديل آن بـه يـك ابـر                   ) 2

   آيا سعادت و سلامت بشر بدين طريق تامين شده است؟،اقتصادي و تكنيكي
  تر است؟ تر و سالم تر، سعادتمند  كاملآيا قومي كه به توسعه دست يافته، لزوماً) 3
  

  :هاي توسعه و سه مكتب غالب در رشته توسعه نظريه
وابـستگي  مكتـب   .  نوسازي قرار داشت   مكتب زير نفوذ    1950رشته توسعه در اواخر دهه      

، با پيـدايش مكتـب      1970در اواخر دهه    . ضه برخاست ر با سلطه آن به معا     60در اواخر دهه    
   .نظام جهاني، ديدگاه ديگري براي بررسي مساله توسعه پديدار گشت

  مكتب نوسازيو چيستي خواستگاه 
توان محصول تاريخي سه رويداد مهم در دوران بعد از جنگ جهاني دوم              اين مكتب را مي   

  . شمار آورد به
در حـالي كـه جنـگ       . عنوان يك ابـر قـدرت بـود        اولين رويداد آن ظهور ايالات متحده به      

. فرانسه و آلمان شده بـود     هاي غربي مانند بريتانياي كبير،       جهاني موجب تضعيف ساير كشور    
آمريكا با اجراي طرح مارشال براي بازسازي اروپاي جنگ زده به يـك رهبـر جهـاني مبـدل                   

  . گرديد
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 را نـه    دواقعه دوم گسترش جنبش جهاني كمونيسم بود چرا كه اتحاد شوروي نفـوذ خـو              
  . گسترش داده بود)در قاره آسيا(تنها در اروپاي شرقي بلكه حتي در چين و كره 

هاي استعماري در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتـين بـود، كـه      ويداد سوم تجزيه امپراطوري   ر
ها هـر كـدام      اين كشور . هاي جديد در جهان سوم گرديد      موجب ظهور شمار بسياري از ملت     

. چنين اعتلاي سياسي و اقتصاد خود بودند       دنبال الگويي براي رشد و توسعه اقتصادي و هم         به
 مزبـور بـه دامـان بلـوك كمونيـستي           يهـا  اي جلوگيري از غلطيدن كـشور     و دولت آمريكا بر   

  .هاي جهان سوم ترغيب نمود ورشكدرباره انديشمندان علوم اجتماعي را به مطالعه 
  .گراييساختارـ 2      گرايي  تكاملـ 1    : اساسي در اين مكتب وجود داردنظريهدو 

  گرايي تكاملـ 1
پس از بروز انقـلاب صـنعتي و انقـلاب           م است قرن نوزده گرايي كه محصول     نظريه تكامل 

  :هاي اصلي اين نظريه اين بود كه ويژگياز وجود آمد و  هفرانسه ب
طور   به عبارتي جامعه انساني به     .باشد تغيير اجتماعي فرآيندي يك سويه و خطي مي        :اول
. كند اي پيشرفته سير مي اي بدوي به مرحله ناپذيري در راستاي يك جهت و از مرحله اجتناب

  .است شده ن ترتيب سرنوشت تكامل انسان از قبل  مقدربدي
به عبارتي  كند و  فرآيند تكاملي تحميل مين نظريه مزبور يك قضاوت ارزشي را به اي:دوم

شـود يعنـي رسـيدن بـه همـان       له آخـر مثبـت و ارزشـمند تلقـي مـي         ححركت به سمت مر   
  .است چرا كه نشانه پيشرفت، انسانيت و تمدن .داري غرب سرمايه
ييرات اجتماعي به صـورت تكـاملي و نـه          غكردند كه آهنگ ت    گرايان فرض مي   تكامل :سوم

كشد تا يك جامعه ساده و بدوي بـه يـك جامعـه              ها طول مي   آيند و قرن   انقلابي به وجود مي   
  .پيچيده تبديل گردد مدرن و

  گراييساختارـ 2
) 1951(رسونز  گرايي تالكوت پا  رساختابخش ديگر ميراث تئوريك مكتب نوسازي، نظريه        

  :رسد كه هاي خود به اين نتيجه مي پارسونز با تحليل .است
امـع پيـشرفته روابـط بـه صـورت          در جوامع سنتي روابط شخـصي حـاكم بـوده و در جو            

طور مثال در جوامع سنتي روابط كارفرما بـا كـارگر يـك رابطـه                 به .آمده است  شخصي در  غير
احساسي و چهره به چهره است و كارفرمايان با كـارگران ماننـد اعـضاء خـانواده خـود رفتـار        
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ران رر هـستند حاضـر بـه اخـراج كـارگ     ض ـهايشان در حال  كنند و حتي زماني كه شركت      مي
 به سمت    معكوس بوده و روابط اجتماعي عموماً      شوند اما در جوامع پيشرفته اوضاع كاملاً       نمي

  .رود  بيگانه و غير مستقيم پيش مي،شخصي حالت غير
 بدين  .گرايي است  گرايي در مقابل روابط عام     دومين گروه متغييرهاي پارسونز روابط خاص     

 اجتماعي خود معاشرت نمايند امـا در        ي  ر دايره معنا كه در جوامع سنتي افراد تمايل دارند د        
گرايـي بـا     ها سر و كار داشته و با استفاده از قواعد عـام            جوامع پيشرفته افراد ناچارند با غريبه     

  .اعتمادي از خواص اين جوامع است ها رفتار نمايند و بي آن
ــارت اســت از جهــت  ــه عب ــري جمــع ســومين مؤلف ــيگرا گي ــل جهــتي ــري   در مقاب گي

گيري وفاداري بـه سـمت        به عبارتي در جوامع سنتي جهت      .گرايي يا منافع شخصي    خويشتن
كه در جوامع پيشرفته فرديت و       جمع خانواده، اجتماع، دولت و منافع اجتماعي است حال آن         

  .شود حفظ منافع شخصي اولويت محسوب مي
برابـر  است از انتساب در جوامع سـنتي در          چهارمين دسته از متغييرهاي پارسونز عبارت     

  .اكتساب در جوامع صنعتي و توسعه يافته
ها، يعني   هاي اختصاصي در مقابل آميختگي نقش      عبارت است از نقش   نيز  پنجمين مؤلفه   

هـاي   در جوامع سنتي غالبا نقش تخصصي براي افراد وجود ندارد و افراد تقريبا تمامي مهارت 
سـنتي تنهـا اسـتخدام كـارگر        طور مثال نقش يك كارفرما در جامعه          به .زندگي را لازم دارند   

جوامـع  در   از وي را نيز بر عهـده دارد، لـيكن             نيست بلكه آموزش كارگر و حمايت و حفاظت       
  .توسعه يافته نقش كارفرما تنها يك نقش اختصاصي است

اند كه   اي نوسازي بوده   هاي اساسي مدل توسعه    گرايي پايه  دو نظريه كاركردگرايي و تكامل    
   . قولي توسعه يافته براي جوامع جهان سوم تجويز گرديدتوسط جوامع صنعتي و به

  روستورويكرد 
در ايـن ميـان      داشـت كـه      وجـود شـناختي    هاي مختلف جامعه   در نظريه نوسازي رويكرد   

 مطـرح   »خيز به سـوي رشـد خـود نگهدارنـده         « كه با عنوان     »مراحل رشد اقتصادي روستو   «
  .باشد يگرديد جالب توجه م

در حركت خود به سوي توسعه از الگـويي شـبيه پـرواز     به نظر وي كشورهاي جهان سوم       
كنند و يك كشور جهان سومي در مرحلـه سـنتي بـا تغييـرات اجتمـاعي                  هواپيما پيروي مي  
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 ـ         دروني به صورت اوليه و كند روبرو مـي         تـدريج بـا ظهـور نيروهـاي         هباشـد امـا پـس از آن ب
شود كه روستو اين     ها و توسعه صنايع جديد تغييرات آغاز مي        ترش بازار كارفرمايي جديد، گس  

  .نامد مرحله را شرايط مقدماتي براي خيز مي
اين مرحله تنها يك مرحله مقدماتي است و اين كشورها براي پيـشرفت بـه يـك نيـروي                

آوري فنـي    نوانقلاب سياسي كه بتواند به بازسازي نهادهاي اصلي بپردازد،          محركه نياز دارند،    
اي در ايـن زمينـه    كـه  نيـروي محـر  تواند  مي، هر كدام    المللي فضاي مساعد بين  يا اختراع و يا     

گذاري  كند كه يك كشور سرمايه و منابع لازم را براي سرمايه استدلال ميروستو . شمار آيد به
آينـد   هاي مالياتي يا مصادره بـه دسـت مـي        مولد از محل درآمدهاي راكدي كه از طريق ابزار        

 سـرمايه را از راه برقـراري ماليـات بـسيار            »ميچـي «كه ژاپـن در زمـان        كند، چنان  تامين مي 
  .ن فرآهم آوردسنگين بر كشاورزا

هـاي خـارجي آمريكـا را بـه      گذاران ايالات متحده نيز در همراهي با روستو كمك   سياست
  .دكردنهاي جهان سوم معرفي  عنوان بهترين راه ياري رساندن به نوسازي كشور

  مدل تمايز ساختاري
 قابل بررسي است چـرا كـه      »كلمن«در خصوص توسعه سياسي نيز مدل تمايز ساختاري         

  :جو نمود هاي زير جست ي سياسي را بايد در فرآيندبه عقيده وي قواعد نوساز
  انفكاك ساختار سياسي) الف
  )همراه با ويژگي برابري(لائيك شدن فرهنگ سياسي ) ب
  گردد موجب افزايش قابليت نظام سياسي جامعه نيز ميكه ) ج

  .هاي متعددي روبرو خواهد بود وي معتقد است كه اين روند با ظهور بحران
ص توسعه اقتصادي و سياسي بر      طور اخ  رديد انديشه توسعه و به    گگونه كه مشاهده     همان

هاي نظام   الخصوص همراه با انديشه    شاء و خواستگاه غربي و علي     منپايه نظريه نوسازي داراي     
  .داري بوده و هست بازار آزاد و ليبرال سرمايه

 فرآيندي انتقال دهنده بـراي    :هاي مكتب نوسازي در توسعه عبارتند از       طور كلي ويژگي   به
 جـاي خـود را بـه     كلاً،هاي آن هاي سنتي و ارزش    حركت جامعه به سمت نوگرايي تا ساختار      

ي نامتقارن عنوان مفاهيم  بهسنت و نوگرايي را اساساً ، مكتب نوسازي. هاي جديد بدهند   ارزش
 كه بايـد در  شود داده ميچه كه مدرن نيست ذيل عنوان سنتي قرار  گيرد و هر آن در نظر مي 

  .فرآيند نوسازي جاي خود را به مدرن بدهد
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  )توسعه(انتقادات وارده به مكتب نوسازي 
باشـد   مي ميلادي  60 و   50 مربوط به دهه     نوسازيكه الگوي     است اين  تچه حائز اهمي   آن

  .است داراي انتقادات پاسخ داده نشده بسياري كه
گرايي است و اين پرسـش       اولين انتقاد وارده مربوط به توسعه تك خطي در نظريه تكامل          

 در مـسير كـشورهاي غربـي حركـت          شود كه چرا كشورهاي جهان سوم بايد لزوماً        مطرح مي 
 ناشي از اين واقعيت     ه نظر اين منتقدين، قبول عنصر مزبور در نظريات نوسازي صرفاً          كنند؟ ب 

است كه غالب محققين نوسازي، خود آمريكايي و اروپايي هستند، اينان و پذيرنـدگان آن بـر        
كـه  . باشد هاي دنيا مي   ترين و بهترين ارزش    هاي فرهنگي غرب طبيعي    اين اعتقادند كه ارزش   

گونه اعتقاد به برتري غرب، يك انديشه نژادپرسـتانه اسـت و مفـاهيم                اين به عقيده منتقدين  
هاي ايدئولوژيكي هستند كه براي توجيه برتري         برچسب سنتي و بدوي صرفاً    پيشرفته، نوگرا، 

  .اند سيادت غرب مورد استفاده قرار گرفتهو 
ن نوسـازي    منجر به غفلت محققي    يدومين انتقاد وارده آن است كه اعتقاد به توسعه خط         

توانند برگزينند و به لحاظ فرض  هاي جهان سوم مي  شده است كه كشوريهاي جايگزين از راه
هـاي ديگـر      راه موضوع كه كشورهاي جهان سوم بايد از الگوهاي غـرب پيـروي كننـد عمـلاً               

هـاي دموكراتيـك     طور مثـال چـون ايـالات متحـده داراي نهـاد            به. است توسعه را نفي كرده   
كنند كه دموكراسي يك جـزء اصـلي نوسـازي بـه شـمار               محققين نيز فرض مي   باشد اين    مي
اي جهـان  ه كشور دموكراسي براي توسعه اقتصادي ضروري است؟ يا مثلاً       اما آيا واقعاً  . رود مي

  توانند الگوي توسعه اقتدارگرا در تايوان و كره جنوبي را دنبال نمايند؟ سوم مي
. بين هستند  كه محققين نوسازي بيش از حد خوش      كه منتقدين بر اين اعتقادند       سوم اين 

هـاي   انـد، كـشور    اند كه چون كشورهاي غربي به توسعه دسـت يافتـه           ها به اشتباه پذيرفته    آن
يـابي بـه توسـعه را مـورد          ها احتمال عدم دست    آن.  به آن خواهند رسيد    جهان سوم نيز قطعاً   

چه در اتيوپي اتفاق افتاد وجود       نبه واقع، احتمال شكست نوسازي نظير آ      . اند بحث قرار نداده  
بـا خطـر    ها   نسلكنند و    ميجا مردم با مرگ و مير و گرسنگي دست و پنجه نرم              در آن . دارد

سازند كه در طول يك قرن گذشته         منتقدين خاطر نشان مي   . هستندانقراض و نابودي مواجه     
رغـم   د كـه بـه    رس ـ تر شده است و به نظر مي       وضعيت بسياري از كشورهاي جهان سوم وخيم      

تواند متوقف شده و يا حتي به جهت عكس خود           ادعاهاي مكتب نوسازي، فرآيند نوسازي مي     
  .باز گردد
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چنين با فرض ناسازگاري ميان سنت و تجـدد، كـه از سـوي               منتقدين مكتب نوسازي هم   
كنند كه بـه واقـع    ها اين سئوال را مطرح مي آن. شود مخالف هستند  كاركردگرايان مطرح مي  

هاي  اي از ارزش   ت دارد كه كشورهاي جهان سوم داراي مجموعه       قچيست؟ آيا اين حقي   سنت  
  سنتي هماهنگ و متجانس هستند؟

هـاي   هـا و سـنت     بالعكس اين حقيقت وجود دارد كه كشورهاي جهان سـوم داراي ارزش           
طور  باشد به  در تقابل با مدرنيسم نمييكساني نيستند و خيلي از مسائل سنتي و ارزشي لزوماً

نقاشي، رقص، شكار و فلسفه را ارزش تلقي كننـد در حـالي              ،  شعر ؛ مثال ممكن است نخبگان   
  .آورند شمار مي كه مردم كار در مزرعه، سعي و پشتكار، قناعت و كسب روزي را ارزش به

طـور مثـال در يـك        به. هاي سنتي و مدرن با يكديگر متباين نيستند        از طرف ديگر ارزش   
هـاي   تـوان ارزش   گـاه نمـي    نيـز بـراي اسـتخدام و ارتقـاء افـراد هـيچ            بروكراتيك مدرن   نظام  
رسـد كـه     بنابراين به نظر مي   .  ناديده گرفت  را كاملاً )  جنس و سن   ،  كارائينظير  (گرايي   خاص
  .اند ه در كنار هم وجود داشتهراوهاي مدرن و سنتي هم ارزش
 براي نوسازي   تماًهاي سنتي هميشه مانع نوسازي هستند و ح        كه آيا ارزش   ال ديگر آن  ؤس

  ها كنار گذاشته شوند؟ بايد اين ارزش
 كه مـثلاً   دانند چنان ها را براي نوسازي مفيد مي در صورتي كه خود غربيان برخي از سنت   

و .  آساني به وفـاداري بـه شـركت تغييـر شـكل يافـت              پن، ارزش وفاداري به امپراتور به     در ژا 
هـاي سـنتي      جـايگزين ارزش   تواند كـاملاً   يكنند كه آيا نوسازي م     ال مي ؤبالاخره منتقدين س  

  گردد؟
  مكتب وابستگي
زي وجـود   اچه گذشت انتقادات اساسي به سيستم و مدل توسعه و نوس            بنابراين مطابق آن  

دارد كه هرگز جوابي براي آن يافت نگرديد و به همين لحاظ بود كه مكتب وابستگي توسـط                  
  .دشها مطرح  نئوماركسيست

ها در خـصوص توسـعه مطـرح كردنـد آن بـود كـه                 تانتقاد ايدئولوژيكي كه نئوماركسيس   
هـاي    يش از يك ايدئولوژي جنگ سرد نيست كه براي توجيه دخالت          ب زيسازي چي  ديدگاه نو 

ايالات متحده در جان سوم طراحي شده است و انتقاد اصلي به اين مكتب آن است كه غفلت     
  .نوسازي چيزي جز وابستگي نيستدر واقع  .كاملي نسبت به سلطه خارجي داشته و دارد
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 در واقـع    .اسـت    مانـدگي كـشورهاي جهـان سـوم بـوده          قـب اي كه خود موجـب ع       سلطه
هـاي سـنتي و فقـدان         يـر ارزش  ظهـاي داخلـي ن      پژوهشگران نوسـازي بـا تاكيـد بـر ويژگـي          

هاي خارجي نظيـر اسـتعمار، سـلطه          هاي توليدي، توجه بسيار اندكي به پويش        گذاري  سرمايه
 بين غرب و كـشورهاي      برابر تجارت  بر اقتصاد جهان سوم، الگوهاي نا      هاي چند مليتي    شركت

  .اند المللي مبذول داشته جهان سوم و ماهيت نظام بين
گرچه محققين نوسازي معتقدند كشورهاي جهان سـوم بـا پايـان يـافتن سـلطه رسـمي                  

كننـد كـه ايـن        هـا ادعـا مـي       اند، اما نئوماركسيـست     استعمار به استقلال سياسي دست يافته     
 در  . فرهنگـي كـشورهاي غـرب قـرار دارنـد          ها كماكان تحت سلطه سياسي اقتصادي و        كشور

يعنـي سـلطه   ـ ها بر غفلت محققين نوسازي نسبت به اين عامل مهـم    نتيجه نئوماركسيست
  .گيرند  كه در شكل توسعه جهان سوم نقش بسيار مهمي دارد، خرده ميـخارجي 

هر چند كه در مطالعات جديد مكتب نوسازي بسياري از نقاط ضعف اين مكتب پوشـش                
  . الگوي مناسبي در اختيار جهانيان قرار دهدد لكن نتوانست مجدداًداده ش

  در ايرانتوسعه 
هاي گذشته در ايران اين سؤال را به ذهن  هاي اقتصادي دز سال نگاهي به برنامهمتاسفانه 

ي با تعـاريف ذكـر      نزديكهاي اخير در ايران چه        مفهوم توسعه در طي سال    كند كه     متبادر مي 
بايـد الگوهـاي      چـرا    ه،نمودطريق  شده دارد و در كشوري كه براي تحول در تمامي دنيا ارائه             

  ؟ادي و سياسي مطابق با الگوهاي ليبرال دموكراسي مورد استفاده قرار گيردتوسعه اقتص
پرداختن و عمل به دو ركن اساسي مطرح شـده در بيانـات مقـام معظـم رهبـري يعنـي                     

، چرا كـه    ايراني از ضروريات نظام نوپاي ما استـجنبش علمي و ايجاد مدل توسعه اسلامي  
اي كـه تعـدادي از       هاي توسـعه    همراه با سياست   اي علوم انساني ترجمه   ،  هاي گذشته  در سال 

زده اقدام به ترويج آن نمودند باعث شده است تـا تحـول عظـيم انقـلاب                  منورالفكرهاي غرب 
در مقابلـه بـا مـدل        ،هاي توسعه اسلامي ايرانـي     اسلامي كه خود فراخوان و بازگشت به مدل       

ملكردهـاي ضـعيف برخـي      واسـطه ع   هداري بوده در بدنه جامعه و تفكر مردم ب         ليبرال سرمايه 
 به پاي انقلاب اسلامي     ،ها هاي اين مدل   ها و ناتواني    شكست مسئولين به سردي بگرايد و بعضاً     

ها  هاي غربي توسعه به كاستي      لذا لازم است تا به اين نكته توجه نمود كه مدل           .گذاشته شود 
 .پردازنـد  ي به تجديـد نظـر در آن م ـ        برده و مداوماً   پي علوم انساني    ي  و نواقص خود در حيطه    
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اكنون در   اي هم  ها نوسازي در چند مرحله تغيير نموده و هر سه پارادايم توسعه            كه مدل  چنان
  عليـه  االله رحمـت  اين لازم است تا پيروان منطق حضرت امام خمينـي       بنابر ،باشد حال اجرا مي  

داري ضمن تبيين علوم انساني جديدي بـر         علاوه بر حركت در مسير مبارزه با ليبرال سرمايه        
هـاي اسـتراتژيك تـا       هاي علمـي و ارائـه مـدل         مداوماً به ارائه فرضيات و نظريه      ،تپايه شريع 

، دشـمن را در   هاي فكري و فرهنگـي     عملياتي پرداخته و با اين عمل علاوه بر مقابله با هجمه          
استراتژي جنگ رواني خود كه همانا از بين بردن انگيزه كار و تلاش است ناكـام گذارنـد تـا                     

  .ر سايه اسلام عزيز راه توسعه و تكامل و عدالت حقيقي را بپيمايندامت اسلام بتوانند د
 از در   هـا،    از آن  لازم است تا با شناخت كامل الگوهاي توسعه و انتقادات وارد بر هر يك             و  

ب كـرده و كـشور خـود را بـه     اافتادن به دامان الگوهاي توسعه غربي و يا حتي شـرقي اجتن ـ       
  .اي برادر و برابر پيش ببريم سمت جامعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :منابع مورد استفاده در اين مقاله
   ترجمه محمود حبيبي مظاهريـسو . ي.  آلوين ، تغيير اجتماعي و توسعهـ1
  شهريار زرشناسـ توسعه ـ2
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ی ود  ฬ ن ر و৯د ظا ೯ ඟਖ৶د র ا ا ಻ൕॿا ໖ ند঍؟  
  

 هرگـز   ،دهد  تا آخرين مرحله به انسان فرصت مي       ،اش مهربان است   خداوند نسبت به بنده   
 الهـي هميـشه     ي   بلكـه رحمـت واسـعه      ،كند  اقدام به انتقام و مجازات نمي      مانند جباران فوراً  

  .كند كه نهايت فرصت به انسان گناهكار داده شود ايجاب مي
و ربك الغَْفُور ذوُ الرَّحمةِ  لَو يؤَاخذُِهم بمِا كَسبواْ لعَجلَ لهـُم             « : فرمايد  در قرآن مي   خداوند

و پروردگارت، آمرزنده و صاحب رحمت است       ـ   العْذَاب بل لَّهم موعدِ لَّن يجدِواْ مِن دونهِِ موئلا        
مجازات كند، عذاب را هـر چـه زودتـر بـراى آنهـا              خواست آنان را به خاطر اعمالشان        اگر مى 

  )58/كهف( ». فرستاد ولى براى آنان موعدى است كه هرگز از آن راه فرارى نخواهند داشت مى
كند كه در عذاب     كاران را بيامرزد و رحمت او اقتضاء مى        كند كه توبه   غفران او ايجاب مى   «

كنـد   بپيوندند ولى عدالت او هم اقتضا مىكاران  غير آنها نيز تعجيل نكند شايد به صفوف توبه     
وقتى طغيان و سركشى به آخرين درجه رسيد حسابشان را صاف كند و اصـولا بقـاء چنـين                   
افراد فاسد و مفسد كه اميدى به اصلاحشان نيست از نظر حكمت آفرينش معنى ندارد، بايـد                 

  )477ص/12ج/تفسير نمونه(» .نابود شوند، و زمين از لوث وجودشان پاك گردد
  .شود گيري مي  معين است كه انتقامي مقرر و موعديبنابراين براي هر گناه و ظلم وقت

هـايى   اين شـهرها و آبـادي     ـ    أَهلكَْناهم لمَا ظَلمَوا و جعلْنا لمِهلكِِهمِ موعدِاً        و تِلكْ الْقرُى   «
لاكتـشان موعـدى قـرار      ها را هنگامى كه ستم كردند هلاك نموديم و براى ه           است كه ما آن   

  )59/كهف(» .داديم
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  .در احاديث نيز آمده است كه مهلت دادن به ستمگر به معناي فراموشي كيفر او نيست
  :فرمايد ميالسلام   عليهامام علي

 ـ                « هِ و بمِوضـِعِ    و لَئِنْ أمَهلَ اللَّه الظَّالمِ فَلَنْ يفُوت أَخذْهُ و هو لهَ بِالمْرِصْادِ علَى مجـازِ طرَِيقِ
اگر خداوند، ستمگر را چند روزى مهلت دهد، از باز پرسى و عذاب او  ـ   الشَّجا مِنْ مساغِ رِيقهِ

ها را در دست گرفته      گاه ستمگران است، و گلوى آن      كند، و او بر سر راه، در كمين        غفلت نمى 
  )97خطبه/البلاغه نهج(» .تا از فرو رفتن آب دريغ دارد

  :فرمودوسلم  آله و عليه االله صليرسول خدا 
 و هِي  و كذَلكِ أَخذُْ ربك إذِا أَخذََ الْقرُى": إنّ اللهّ ليملى للظّالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ  «

    شدَِيد ألَيِم َةٌ إنَِّ أَخذْهِا اگـر او را         خداوند متعال به شخص ستمگر مهلت مـى       ـ   "ظالم دهـد، امـ

چنـين اسـت بازخواسـت      ": گـاه ايـن آيـه را تـلاوت نمـود           كند آن  ش نمى گرفتار سازد، رهاي  
گمان بازخواست او سهمگين     بى. گيرد ند فرو مى  رت كه اهالى شهرهايى را كه ستمگر      پروردگا

  )102/ ـ هود336ص/67 ج/بحارالانوار(» "و سنگين است
 ستمگر به معناي ناديده گرفتن ستم او نيست چه بسا ستمگر چنـين  هپس مهلت دادن ب 

  .تصور كند كه خدا او را به خودش واگذاشته است
مثلاً خداوند به فرعون چهل سال مهلت داد بعد از اين مدت او را به عذاب دنيا و آخـرت                    

  .گرفتار كرد
هـا را بـه سـزاي     نهاي فراوان خداونـد آ     همچنين قوم نوح و لوط و غيره كه به علت ستم          

  .اعمالشان رساند
  :چنين نقل شدهوسلم  آله و عليه االله صليدر حديثى از پيامبر 

اذا رايت اللَّه يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج ثم تلا رسـول                   «
ءٍ حتَّى إذِا فرَِحوا بمِا أُوتُوا أَخذَْناهم        يفَلمَا نَسوا ما ذُكِّروُا بهِِ فَتحَنا عليَهمِ أَبواب كلُِّ شَ         "اللَّه ص   
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بخشد بـدان كـه    هنگامى كه ببينى خداوند در برابر گناهان نعمت مىـ "بغْتةًَ فإَذِا هم مبلِسون 
اندرزها سودى نبخـشيد،    (هنگامى كه   ": مقدمه مجازات است سپس آيه فوق را تلاوت فرمود        

را بـه   ) هـا  از نعمـت  (ده بود فراموش كردند، درهاى همه چيز        ها يادآورى ش   چه را به آن    آن) و
و (ها را گرفتيم  ناگهان آن) و دل به آن بستند(خوشحال شدند ) كاملاً(ها گشوديم تا  روى آن

هـا   و درهـاى اميـد بـه روى آن   (در اين هنگام، همگى مأيوس شـدند  ) سخت مجازات كرديم  
  )44/ ـ انعام238ص/5ج/تفسيرنمونه (»")بسته شد

تاب اعمالش را توسط ظالم ديگر      بيند يا در دنيا باز      خودش را مي   بنابراين ظالم كيفر ستم   
اي دارند   رسد اما مردم هم وظيفه     بيند و يا در آخرت به كيفر اعمالش مي         و يا ساير عوامل مي    
 يعني در ابتدا بايد امر به معروف و نهي از منكـر كننـد بعـد اگـر گـوش                    .كه بايد انجام دهند   

طور كه خداونـد   رساند، همان ها را به سزاي اعمالشان مي  دند آن موقع است كه خداوند آن      ندا
ردَ                    « :فرموده حتى إذَِا استيََس الرُّسلُ و ظَنُّواْ أَنهمُ قدَ كذُِبواْ جاءهم نصَرُنَا فَنُجى من نَّشَاء  و لَا يـ

پيامبران به دعوت خود، و دشمنان آنهـا بـه مخالفـت خـود هـم                (ـ    ينبأْسنَا عنِ الْقَومِ المْجرمِِ   
گمـان كردنـد كـه بـه آنـان          ) مردم(گاه كه رسولان مأيوس شدند، و        تا آن ) چنان ادامه دادند  

 آنان را كه خواسـتيم نجـات   ،ها آمد دروغ گفته شده است در اين هنگام، يارى ما به سراغ آن   
   )110/يوسف (».شود م گنهكار بازگردانده نمىيافتند و مجازات و عذاب ما از قو

شود چه در دنيا و چـه در آخـرت و چـه در دنيـا و                   انتقام از ظالم گرفته مي     كه  نتيجه آن 
در كمين ستمگر در دنيا و آخرت است و مسئله مهلت دادن هم             خداي سبحان  .آخرت با هم  

  .باشد گاهي براي زيادي گناه است و گاهي براي توبه و جبران گذشته مي
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ن  ඼ز৯د     భ  بادت وق    جاد    اا ່ ࣅ ॴ ৆  
ده: آور৯ده৮دید  ی ز ا඼ض االله  ਚق ່  

  
  عبادت واقعي 
  با علم مذهبي تفاوت پرورش مذهبي

  زدگي باشيم مراقب دل
  سه ويژگي تربيت ديني

   و بارآوردنتفاوت تربيت
  پرهيز از اجبار
  جستجوي جواب
  ايجاد محيط ديني
  ايجاد زمينه
  ترغيب به مطالعه

  هاي جذاب قالب
  ها ديگر روش

  يك تذكر
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  عبادت واقعي 
 را به عبادت ترغيب و تشويق كنيم، تـا از ژرفـاي جـان و دل، عبـادت را           انچگونه نوجوان 

 به صورت عادت عبادت كنند يـا بـا تفكـر و آگـاهي و     ان آيا دوست داريم نوجوان   .دنپذيرا باش 
انـسان را از سـقوط در مـنجلاب فـساد           همـه اعتقـاد داريـم كـه عبـادت و بنـدگي،              ! عشق؟
دارد، ولي چگونه بندگي و عبادتي؟ چه بسا افراد بسياري را سراغ داريـم كـه نمازشـان                   بازمي

از منكـر بـاز      پس چه نـوع عبـادتي انـسان را        ! شود، ولي از انجام گناه هم ابا ندارند        ترك نمي 
  قليدي، ساختگي و عادتي؟ دارد؟ عبادتي كه بر بنياد شناخت و تفكر باشد، يا عبادت ت مي

  با علم مذهبي تفاوت پرورش مذهبي
، بلكه با شناخت و     شود  حاصل نمي  صرف انباشت اطلاعات مذهبي      هعبادت واقعي، هرگز ب   

هـاي مـذهبي، انـسان را        هـا و دانـسته     لهأ صرف انباشتن مـس    .رسد حسي مذهبي به انجام مي    
گردانـد، رهنمـون      اعلـي مـرتبط مـي      أدهد و او را به عبادتي كه به مبـد          پرورش مذهبي نمي  

 ماننـد انفجـاري كـه       ،آورد  عبادت واقعي، اعماق روح انـسان را بـه هيجـان در مـي              .شود نمي
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توانـد تـا فرجـام زنـدگاني در           اين هيجان مـي    .اندازد سارهاي روحاني را به جريان مي      چشمه
او را اجابت نكـرده     موجوديت او اثر بخشد، اگر چه در دعا و خواستن از خدا، خداوند خواسته               

هاي او نيرويي كلان در توجـه        باشد، ولي آن حالت روحاني عالي ممكن است تا آخرين نفس          
ها و اعراض از مقام ربـوبي، اگـر چـه يـك لحظـه       كه پليدي به خدا به او بخشيده باشد، چنان  

  ) 1(.باشد، اگر عميق و ژرف باشد، ممكن است تا آخر عمر انسان را به سقوط بكشاند
 برخـورداري از    .ابراين ميان دانستن و فهميدن، يا ارزش گذاشتن و باوركردن فرق است           بن

هـاي دينـي و اعتقـاد      به معناي راغب بودن به ارزش   اطلاعات و محفوظات فراوان ديني لزوماً     
 ادامه يابد، ممكن است به جاي ترغيب ها آموزشها نيست و اگر اين وضعيت در  داشتن به آن

هاي دينـي و عبـادت و بنـدگي بـه پيـشگاه             يابي به ارزش   در جهت دست   انو تحريك نوجوان  
   .از مقصد دور سازد  ها را خداوند متعال، آن

  

  زدگي باشيم مراقب دل
 در حد تراكم اطلاعات ديني است و بارش      هاي ديني صرفاً   متاسفانه در كتب درسي آموزه    

درسي نهفته است و بـه عـلاوه        هاي   لاي كتاب  درپي مفاهيم مربوط به آن در لابه       و ريزش پي  
نواخـت و صـوري دارد كـه      شـكلي تكـراري، يـك   شود، غالباً هايي كه ارائه مي اطلاعات و پيام 

فرصت يـا مـوقعيتي بـراي        ها ن آ زشمو آ در هدف آن افزايش بيشتر محفوظات است و         نهايتاً
 در نتيجـه موجـب      ،ها و عواطف ديني در نظر گرفته نشده است         ها، رغبت  برانگيختن خلاقيت 

هـا،   در حالي كه رسـالت ايـن درس       ) 2(.شود ها مي  زدگي نوجوانان از اين درس     و دل خستگي  
گاه حضور خداوند در نهاد انسان است،        ايجاد حس مذهبي است و حس مذهبي نه تنها تجلي         

 اگـر حـس     .هاي عالي انساني است    تعالي و ساير ارزش    ترين صفات والاي حق    بلكه مظهر عالي  
 چـون    ـ هاي عـالي انـساني   شر هيچ توجيهي براي وجود ارزش ب،مذهبي و فطرت ديني نبود

خواهي، مناعت طبع و كرامت نفس، عشق به جمال و كمال و علـم و ادب،                 طلبي، عدالت  حق
   . نداشت ـزند هاي ارزشمندي كه بشر در طول حيات خود از آن دم مي احسان و ساير انگيزه

دينـي در حـد محفوظـات هـم بـراي           هـاي     شود حتي آمـوزه     زدگي باعث مي    از طرفي دل  
كه  ايد كه با وجود اين احتمالاً شما هم با جوانان و نوجواناني برخورد كرده. متربيان باقي نماند

انـد، چيـزي فـرا نگرفتـه و اطلاعـات             هاي ديني را خوانده     در كتب درسي خود احكام و آموزه      
  .ها بسيار ضعيف است ديني و مذهبي آن
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  سه ويژگي تربيت ديني
 تربيت ديني ذهن، بايد سه ويژگي انتظام، استمرار و استدلال را داشته باشد، چون لماًمس

طور منظم، مـستمر و مـستدل        هاي آن به   اي است كه اگر يافته     ساختار تكويني ذهن به گونه    
   .كند نباشد، آن را آبستن فهم و درايت نمي

 زندگي نيز توسـعه     هرچه دامنه معرفت حصولي دين، گسترش يابد، ظهور حس ديني در          
توانـد، رابطـه     جهت كه انسان معمولي همـواره در زنـدگي عـادي نمـي             يابد، به ويژه از آن     مي

توانـد ايـن حـضور را حفـظ نمايـد و             حضوري خود را با خدا حفظ كند، اما معرفت ديني مي          
 شود و در اين صورت، ذهن      ا اوهام و تمايلات دروني مشتبه مي      بهاي حضوري    گاهي نيز يافته  

تواند مرز بـين حقـايق فطـري بـا      هاي مستدل و منظم خود مي     تربيت يافته ديني، با آموزش    
  .اوهام و تخيلات را تمايز بخشد

 ـكنـد  كه انسان از اسباب مادي قطع اميد مـي ـ » اوضاع اضطراري«احساس مذهبي در    
ساس  وقتي آدمي در عالم بروني با حوادث ناگهـاني روبـه رو شـده و اح ـ                .ظهور بيشتري دارد  

برد تا بـه كـانون آرامـش لايـزال           ياس و ترس، وجود او را فرامي گيرد، به عالم درون پناه مي            
 اما اگر آدمي در عالم برون، احساس استغنا كند و           . يعني ذات حق تعالي متصل گردد      ،فطري

امنيت بروني او فراهم شود و به منابع آرامش بخش بروني چون ثروت و قدرت اعتماد نمايد،                 
 به همـين دليـل      .شود ان ميزان احساس حضور خداوند در زندگي عادي او تضعيف مي          به هم 

تعـالي در حيـات       يعني احساس بندگي و عبوديت بـه محـضر حـق           ، كه حقيقت دين   براي آن 
طور منظم و مستمر به تحصيل معرفـت         عادي متجلي شود، لازم است كه از طريق ذهن و به          

  ) 3( .ديني پرداخته شود
   و بارآوردنتفاوت تربيت

 كه آنان را مذهبي پرورش دهيم نه اين كه آنان را            كنيمدر تربيت كودكانمان، بايد تلاش      
 در پرورش مـذهبي، پـدر و        .مذهبي بار بياوريم، زيرا بين تربيت كردن با بارآوردن فرق است          

د ن ـده جويي نوجوان را افزايش مي     مادر يا مربي، فقط شوق و شور، كنجكاوي و حس حقيقت          
 ـپرهيز  از هرگونه آموزش تحميلي و انتقال مستقيم مطالب و مفـاهيم مـي             انربيو م   هـا  آن .دن

 هـدف تربيـت     .دند سرشت و فطرت خود را كشف كن       ن فرصت ده  ان و نوجوان  انبايد به كودك  
همين كه شور ) 4(. انتقال مطالب ديني  ديني، برانگيختن شوق و رغبت ديني است و نه صرفاً         
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ترين تاثير تربيتي را در ساختار شناختي        يم، بزرگ  پرورش داد  ان و نوجوان  انديني را در كودك   
  .ايم  ايجاد كردهنانآو عاطفي 

ايجاد عادت ديني مقدمـه پـرورش   السلام  عليهمبيت   اهل اگر چه بر اساس روايات و سيره      
كـودكي وادار بـه نمـاز       در  رو سفارش اكيد شده است كـه فرزنـدان را             و از همين  . ديني است 

شود تا فرزندان از      حله باقي ماند و ماندن در اين مرحله باعث مي         نماييد، ولي نبايد در اين مر     
  .زده شوند و يا عبادتشان فاقد توجه و عمق گردد عبادات دل

  پرهيز از اجبار
 عبادت  ي  جاي اين كه كودكان و نوجوانان را به عبادت وادار كنيم، انگيزه            بهبايذ  بنابراين،  

 اگر چنين شد بـا تفكـر، تعمـق و نيـاز        .ت بروند  تا خود در پي عباد     وجود آوريم  ها به  را در آن  
و منكـر بـاز      هـا را از فحـشا       ايـن چنـين عبـادتي آن       .دنبال آن خواهند رفت    شديد دروني به  

   .سازد دهد و به مراحل عالي معنوي رهنمون مي ها را رشد مي دارد، آن مي
 و با جـان و      ، براي اين كه كودكان و نوجوانان ما با روح مذهبي پرورش يابند            بدين جهت 

دل عبادت كنند و با روح نماز و ساير عبادات آشنا شوند، والدين بايد حس مذهبي كودك را                  
 نبايد كودك و نوجوان را مجبور كرد تا در مجالس مذهبي كه خيلي طـولاني و                 .تقويت كنند 

ايم كه اشخاص با شور و شوق بـه دعـاي روح              گاه مشاهده كرده   .خسته كننده است، بنشيند   
شود كـه نـه تنهـا     قدر اين مراسم به درازا كشديده مي     اند، ولي متاسفانه آن    كميل آمده بخش  

   .شوند سال، به دليل طولاني بودن آن دل آزرده مي كودكان و نوجوانان، حتي افراد بزرگ
   جستجوي جواب

هـايي از درون   والدين بايد با ايجاد سؤالاتي، ذهن كودكـان را بـه جـست و جـوي جـواب       
ارند تا آنان درباره خدا، انسان، قيامت و عبادت و غير آن، تفكر كنند و به نتـايجي                  خويش واد 

هاي خود را  كنند، آموزش  كه آن نتايج را براي ما بازگو مي برسند و بعداًـ هر چند سطحي  ـ
هـا فرصـت     ها ارائه دهيم و سـپس بـه آن         پسند و قابل فهم به آن      نشين و دل   در قالبي نو، دل   

ها را زير بمبـاران مطالـب و اطلاعـات            نبايد آن  .هاي ما دوباره فكركنند    اره گفته دهيم كه درب  
  .شوند نمي»  دروني«كدام  قراردهيم، دراين صورت هيچ

  :به قول مولوي
  دست         تا بجوشد آبت از بالا و پست آب كم جو تشنگي آور به
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لاتي  از فرزنـدان خـود سـؤا   الـسلام   علـيهم  در روايات زيادي نقل شده است كه اهل بيـت         
كنـد كـه      نقل مي الاخبار    از معاني به عنوان نمونه علامه مجلسي حديث مفصلي        . پرسيدند  مي

 دو فرزند خود امام حـسن و امـام حـسين            ازالات زيادي را    ؤالسلام س   علي عليه اميرالمؤمنين  
و هـا بـه يكـي از اصـحاب ر           در پايان اين سؤال   . شد  ها را جويا       و پاسخ آن   پرسيدالسلام    عليهم

ها عقل، دورانديشى و تفكـر را        ها را به فرزندان ياد دهيد كه به آن         اين حكمت «: كرد و فرمود  
  )5(».دهد ياد مى

  ايجاد محيط ديني
كنـيم، بـا مـسائل       بگذاريم كودكان آزادانه در محيطي معنوي كه ما برايـشان ايجـاد مـي             

بيند، نسبت به    چه را به طور منظم در محيط خانواده مي          يك كودك آن   .مذهبي انس بگيرند  
 يـادگيري و انجـام فـرايض دينـي در         كند و همين انس اوليه، زمينه را براي          آن انس پيدا مي   

تر خانواده به صـورت       مشاهده عبادت و نمازي كه اعضاي بزرگ       .آورد مراحل بعدي فراهم مي   
بندد و نوعي انس روحـي       هن و روان كودك نقش مي     دهند، در ذ   روز انجام مي   منظم در شبانه  

  با توجه به حس تقليد در كودك، معمـولاً         .آورد وجود مي  نسبت به اين اعمال و آداب در او به        
كند و برخي كلمـات      شود كه كودك از دوسالگي حركات پدر و مادر را تقليد مي            مشاهده مي 

شود و كودك گاهي در كنـار        تر مي  امل اين حركات به تدريج ك     .كند طور ناقص تكرار مي    را به 
 اگر اين حركات كودك با نوازش و تشويق والدين همـراه شـود،              .ايستد پدر و مادر به نماز مي     

ها در ذهن     شيريني از آن   ي  بر رغبت كودك نسبت به اين مسائل افزوده خواهد شد و خاطره           
 كـودك و    ي  ينـده رات روحـي و خـاطرات شـيرين در آ         ي همـين تـاث    .مانـد  و روان او باقي مي    

است و در واقع اولين سنگ بناي تربيـت دينـي و الهـي               هاي بعدي او بسيار مؤثر     گيري جهت
 بنابراين، نبايد اين قبيل اعمال يا حركـات كـودك را            .شود ها گذاشته مي   كودك در اين سال   

 اين فرصت از نظر ايجاد آمادگي روحي براي شـكوفايي ايمـان در نهـاد                .اهميت تلقي كرد   بي
ارزش است و والديني كه براي پرورش ديني كودكان خـود اهميـت              ودك بسيار مغتنم و با    ك

  )6( .دهند از دست نمي قائل هستند، هرگز اين فرصت را
 نبايد او را مجبور كنـيم       .كند البته بايد توجه داشت زماني كه كودك با دوستش بازي مي          

معين كنيم، كـه در  سخت ي تكاليف ديني كه با ما نماز بخواند و يا براي آنان از ابتداي كودك  
  شـود و در نتيجـه بـا عـشق و علاقـه در پـي عبـادت                   زدگي كودك مـي    اين صورت باعث دل   

   .رفت نخواهد
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  ايجاد زمينه
هـايي كـه از فرصـت         خـانواده  .والدين بايد زمينه را براي عبادت كودك خود فراهم آورند         

 بـا   وران بلـوغ و نوجـواني معمـولاً       كننـد، در د    منظـور اسـتفاده نمـي      دوران كودكي براي اين   
شوند، زيرا كسي كه انجام تكاليف ديني را تـا مرحلـه نوجـواني يـا                 مشكلات جدي مواجه مي   

د، بـه علـت     سالي به تاخير انداخته است، هر چند به موازين ديني معتقد باش ـ            جواني و بزرگ  
 .كام دينـي عمـل كنـد      تواند به راحتي به اح      نمي  عملي و آمادگي روحي، معمولاً     تمريننبود  

دهنـد بـه مبـاني دينـي         اغلب كساني كه در سنين بالاتر وظايف عبادي خـود را انجـام نمـي              
ها   آن ي  اند و لذا اراده     ورزيدگي و آمادگي لازم را به دست نياورده        اعتقاد نيستند، بلكه قبلاً    بي

 مگـر   ،داردهـا وجـود       يعني فاصله و شكافي بين فكـر و عمـل آن           ،ها نيست  تابع اعتقادات آن  
تر برخوردار بشوند، اما بـا ايمـان معمـولي و اعتقـاد              تر و اعتقادي قوي    كه از ايماني محكم    اين

  .هاي دروني و نفساني كار آساني نيست  غلبه بر مقاومت معمولاً،عادي
بنابراين، استدلال كساني كه معتقدند كودك پس از رسيدن به حد تشخيص و نوجـواني،            

  ) 7(.خاب كند، به صواب نزديك نيستبايد مسير خويش را انت
رهِ «: اند السلام فرموده على عليهاميرالمؤمنين     ـ منْ لمَ يجهدِ نَفْسه فِي صغِرَهِِ لمَ ينبْلْ فِي كبِـ

 ـ          از بلوغ با خواهش    قبلكسى كه    مقـام   ههاى نفسانى خويش مجاهده نكرده باشد در بزرگى ب
  )8(».شود فضل و شايستگى نائل نمي
  :گونه بيان كرده است سعدي اين مطلب را اين

      در بزرگي فلاح از او برخاست    هر كه در خرديش ادب نكنند   
     نشود خشك جز به آتش راست چوب تر را چنان كه خواهي پيچ  

  هاي خوشايند  خاطره
د، در  نوجود داشـته باش ـ   افراد  هاي خوشايند اعمال مذهبي، در دوران كودكي         اگر خاطره 

د كـرد تـا نگـرش       ن ـ كمك شايان توجهي خواه    آناننوجواني آن تجربيات خوشايند به      دوران  
دي كـه بـه دوران      افـر ا البتـه طبيعـي اسـت،        .دنمثبتي به مذهب و آداب مذهبي داشته باش       

هـاي خـود در دوران كـودكي دچـار شـك و ترديـد                 آموختـه  ي  د، درباره نگذار نوجواني پا مي  
 ؛ت تفكـر در مـسائل و موضـوعات اساسـي           آنان با دست يافتن به رشد فكري، قـدر         .دنشو مي

كننـد و بـراي رسـيدن بـه يـك نظـام فكـري و عقيـدتي كـه بتوانـد            زندگي خود را پيدا مي  
  .نمايند ها باشد، تلاش مي گوي نيازهاي فكري و عاطفي آن پاسخ
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  ترغيب به مطالعه
ن از سوي ديگر در دوران بلوغ، همزمان با بيدارشدن ساير غرايز و نيازهاي روانـي، وجـدا                

 معنويـات و    ي   را به تفكر دربـاره     آنانشود و     بيدار و فعال مي    انديني و اخلاقي نيز در نوجوان     
 به همين علت، يكي از نيازهاي اصيل نوجوانان در اين سنين، نيازها             .دارد حقايق ديني وا مي   

دنبـال    با كنجكاوي و خواست دروني، به      ان در اين سنين، نوجوان    .هاست هاي ديني آن   و انگيزه 
د در پرتو آن بـه زنـدگي روشـني    ناي كه بتوان  ، به گونه  ندستهيافتن به هويت عقيدتي     دست  

 ـ      ي باره هاي زيادي در اين دوران در       سؤال .دنست ياب د  ان مسائل فكري و اعتقادي براي نوجوان
  )9(.دنپرداز جو مي و ها به جست  در پي يافتن پاسخ اين پرسشانآنشود و  مطرح مي

 كتاب و مطالعه آشنا كنند، تا آنـان         ا خود را ب   انرزنددر اين بين وظيفه والدين است كه ف       
 راه رشـد و     و دسـت آورنـد    هاي مفيد بـه    در اين سنين بتوانند جواب سؤالات خود را از كتاب         

  .دشوترقي براي آنان باز 
  هاي جذاب قالب

 ـ انوظيفه دارنـد كـه هميـشه بـا كودك ـ         و مربيان   هم چنين والدين      ـ  ان، نوجوان  ان و جوان
هـاي خـود را    ان بتوانند، آزادانه و راحت نظريات و حـرف         دوستانه داشته باشند، تا آن     يا هرابط

هاي روشن، سازگار بـا   جواببا ـ  آمادگي قبلي داشته باشند كه   و مربيانبيان كنند و والدين
   .دهندها   به سؤالات آن ـهاي نو و جذاب ها و در قالب ذهن آن

هـا    استفاده كرد كه حتي پيام     هايي هاي ديني و تشويق به عبادت بايد از روش         در آموزش 
هـاي   هاي تـازه و بـديع و بـا موفقيـت     و مطالب عادي و آشناي ديني و مذهبي در قالب طرح   

بـدين   ).هاي سنتي جذاب هـم بـسيار مـؤثر اسـت            البته قالب ( .ها مطرح شود   خلاق براي آن  
 شـود و چـون ايـن       طريق حس كنجكاوي و رغبت و تمايل فطري دروني آنان برانگيخته مـي            

آميزد، يـادگيري واقعـي، تغييـر      عاطفي در هم ميـهاي رواني   برانگيختگي با نيازها و كشش
  .گردد ها حاصل مي ها و پيام سازي ارزش رفتار و درون

ها و مواد آموزشي و تربيتـي را بـدون           ترين پيام  ترين و مهم   برعكس، اگر بهترين و مقدس    
 ـ به احتمـال زيـاد    برخورداري از اين اصل ارائه دهيم،        زدگـي و وازدگـي در كودكـان و          ا دل  ب

  ) 10( .شويم نوجوانان مواجه مي
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  ها ديگر روش
هاي تربيتي ديگري كه به تحريك حـس مـذهبي و تـشويق بـه عبـادت و بنـدگي                     روش

و   آنـان در فـضايي مقـدس، سـير         حـضور  ،كنـد  كودكان و نوجوانان كمك شايان توجهي مي      
 بـا   يـشان ااي مـؤمن و ذاكـر، ارتبـاط دادن          ه ـ سياحت در آيات هستي، آشنا ساختن با چهره       

هـاي بـه ظـاهر       دهد تا خود از ايـن نـشانه         امكان مي  ها  نآ كه اين همه به      ، هاي اطراف  پديده
تـرين   د و اين يكي از بهتـرين و عميـق         نسامان نايافته بيروني، سامان يافتگي درون را بيافرين       

   )11( . استهاي تربيتي ديني و تشويق به عبادت در كودكان و نوجوانان شيوه
  يك تذكر

شايد اين نكته به ذهن شما خواننده محترم متبادر شود كه در اين مقالـه فقـط بـه ذكـر          
در ايـن  اين از آن جهت اسـت كـه      . كار چنداني ارائه نگرديده است      كليات پرداخته شده و راه    

 ايـن تـر از آن،       صفحات محدود و به دليل رعايت اختصار امكان شرح و توضيح نيست و مهـم              
 افراد و روحيات آنان و آداب و رسـوم و نـوع زنـدگي در                كارها به تناسب    گونه راه   است كه اين  

ـ  به صورت مـصداقي مطـالبي بيـان شـود      چه چنانهاي مختلف، متفاوت خواهد بود و  مكان
  .به يقين نسخه واحدي براي همگان نيستـ اگرچه مورد استفاده قرار خواهد گرفت ولي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :ها نوشت پي
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  فرزندانتربيت ي   حديث درباره14
  

  :نگاهش به طفلي افتاد و فرمود وسلم آله و عليه االله صلي روزي رسول خداـ 1
  ).اوليائشان( هايشانرپدهاي آخرالزمان از طرف  واي به حال بچه

  االله از پدرهاي مشرك؟ يا رسول: پرسيدند
دهنـد و هـر گـاه ديگـري          م نمـي  از پدرهاي مؤمن كه واجبات را به فرزندان خود تعلـي          ! نه: فرمود

 كه فرزندانشان از مال دنيا چيزي به دست         ندشوند و خشنود   مانع مي  تعليم دهد    بخواهد به ايشان  
  !ها هم از من بيزارند من از اين پدرها بيزارم، آن) دهند ولي به دين اولادشان اهميت نمي(آورند 

  :فرمود وسلم آله و عليه االله صلي رسول اكرم
كـه بـه او      اي را كه فرزندش را بر نيكي و سعادتش ياري كند، به ايـن              خداوند رحمت كند بنده   ـ  2

  .د و با او انس بگيرد و به آموزش و پرورش او بپردازداحسان نماي
  .محبت پيامبر، محبت اهل بيت پيامبر و قرائت قرآن: فرزندانتان را بر سه خصلت تربيت كنيدـ 3
از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادري كـه بـا رفتـار و گفتـار نادرستـشان موجبـات بـدكاري          ـ  4

  .ز وي فراهم آورندفرزندان خود و نارضايتي خويشتن را ا
نگرد و با نگاه پر عطوفـت خـويش او را شـاد     پدري كه با چشم مهر و محبت به فرزند خود مي       ـ  5

  .كند، خداوند به آن پدر در مقابل اين عمل اجر يك بنده آزاد كردن خواهد داد مي
اي جايگاهي در بهشت بـه گـستردگي         فرزندانتان را زياد ببوسيد زيرا خداوند در برابر هر بوسه         ـ  6

  .كند مسافت پانصدساله به شما عنايت مي
  : فرمودالسلام عليه اميرالمؤمنين علي

  .كند ور مي روي در ملامت، آتش لجاجت را شعله زيادهـ 7
پدر براي او نام نيك انتخاب كند، تربيت او را بـه نيكـي انجـام    : حق فرزند بر پدر اين است كه  ـ  8

  .دهد و قرآن به او بياموزد
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كنـي، مراقـب    هنگامي كه جوان نورسي را به سبب گناهاني كه مرتكب شده است نكوهش مي             ـ  9
هايش را ناديده بگيري و از تمام جهات مورد اعتـراض و تـوبيخش قـرار                 باش كه قسمتي از لغزش    

  .العمل وادار نشود و نخواهد از راه عناد و لجاج بر شما پيروز گردد دهي تا جوان به عكسن
  :فرمود السلام عليه امام صادق

دهيم نماز بخوانند، پس      رسيدند، دستور مي   سالگى پنجمان به    ما أهل بيت هنگامى كه اطفال     ـ  10
كنيم بـه انـدازه      و مادر هفت سالگى امر مي     . شما كودكان خود را از هفت سالگى امر به نماز كنيد          

كه تشنگى و يـا   دهيم هنگامى شان نصف روز و يا بيشتر و يا كمتر روزه بگيرند و دستور مي      توانائى
اين عمل براى آنست كه بـه روزه گـرفتن عـادت كننـد،              . گرسنگى بر آنان غالب آمد افطار نمايند      

 شان امر بـه روزه گـرفتن كنيـد، و چـون            به اندازه توانائى  » نه سالگى «پس شما اطفال خود را در       
  .تشنگى بر آنان غالب گرديد افطار كنند

  .هر كس بر فرزندش نفرين كند، فقير گرددـ 11
  :فرمود وسلم آله و عليه االله صلينقل كرد كه پيامبر  السلام عليهامام صادق : بن رباط گفت ونسيـ 12

  . نيكيش ياري كندكه فرزندش را بهخداوند رحمت كند كسي را 
  چگونه او را به نيكيش ياري كند؟: عرض كردم السلام عليهبه امام صادق من 
  :پاسخ فرموددر 
چه بـرايش سـخت اسـت از او بگـذرد و بـه او ظلـم و                    حد توان اوست از او بپذيرد و آن        چه در  ن آ

  .تحميل نكند و نسبت جهل به او ندهد
  :فرمود السلام عليه امام كاظم

سـالي صـبور و    شايسته است كودك به هنگام خردسالي بازيگوش و شرور باشد تـا در بـزرگ       ـ  13
  .شايسته نيست كودك جز اين باشد: سپس فرمود. شكيبا گردد

كننـد شـما     اى داديد وفا كنيد و تخلف ننمائيد زيرا كودكان گمـان مـي             اطفال وعده ه  چون ب ـ  14
  .كند حقوق زنان و كودكان غضب نميه قدر تجاوز به خداوند براى هيچ چيز، ب. ها هستيد رازق آن

   بعدهعربي و نشاني احاديث در صفحمتن 
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هِ مـِنْ                        ـ  1 ولَ اللَّـ رويِ عنِ النَّبيِ ص أَنَّه نظَرََ إِلىَ بعضِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ ويلٌ لِأوَلَادِ آخرِِ الزَّمانِ مِنْ آبائِهمِ فَقِيلَ يا رسـ
      الْم ِائِهمشرِْكِينَ فَقَالَ لَا مِنْ آبالْم ِائِهمئاً   آبشَي مونَهلِّمعؤْمِنِينَ لَا ي       موهنَعم مهلَادَوا أولَّمإذَِا تَع ضُـوا    -مِنَ الْفرََائضِِ ور و

  ءء و هم مِنِّي برَِا عنْهم بِعرضٍَ يسِيرٍ مِنَ الدنْيا فَأَنَا مِنْهم بريِ
  رحمِ اللَّه عبداً أَعانَ ولدَه علىَ برِِّهِ بِالْإِحسانِ إِلَيهِ و التَّأَلُّفِ لَه و تَعلِيمِهِ و تَأدْيِبِهِـ 2
   أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم، و حب أهل بيتهـ 3
  يا عليِ لَعنَ اللَّه والدِينِ حملَا ولدَهما علىَ عقوُقِهِماـ 4
  إذَِا نظَرََ الوْالدِ إِلىَ ولدَِهِ فَسرَّه كَانَ للِوْالدِِ عِتقُْ نَسمةٍ ـ 5
محمد بنُ عليِ الْفَتَّالِ فيِ روضَةِ الوْاعظِِينَ قَالَ قَالَ ع أَكْثرِوُا مِنْ قُبلَةِ أوَلَادِكمُ فَإِنَّ لكَمُ بكُِلِّ قُبلَةٍ درجةً فيِ الجْنَّةِ                      ـ6

  مسِيرَةَ خَمسِمِائَةِ عامٍ
    الْإفِرَْاطُ فيِ الْملَامةِ يشُب نِيرَانَ اللَّجاجـ 7َ
  حقُّ الوْلدَِ علىَ الوْالدِِ أَنْ يحسنَ اسمه و يحسنَ أدَبه و يعلِّمه الْقرُْآنَـ 8
  اذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه لئلّا يحمله الاخراج على المكابرةـ 9

وا بنيِ خَمسِ سِنِينَ فَمروُا صِبيانكَمُ بِالصلَاةِ إذَِا كَانُوا بنيِ سبعِ سِنِينَ و نحَنُ نَأْمرُ إِنَّا نَأْمرُ صِبيانَنَا بِالصلَاةِ إذَِا كَانُ  ـ  10
كْثرََ مِنْ ذَلِك أوَ أقَـَلَّ  ي سبعِ سِنِينَ بِما أَطَاقُوا مِنْ صِيامِ الْيومِ إِنْ كَانَ إِلىَ نصِفِ النَّهارِ أوَ أَصِبيانَنَا بِالصومِ إذَِا كَانُوا بنِ  

ا كَانُوا بنيِ تِسعِ سِنِينَ بِالصومِ ما فَإذَِا غلََبهم الْعطَش و الْغرَثَُ أفَطْرَوُا حتَّى يتَعودوا الصوم و يطِيقوُه فَمروُا صِبيانكَمُ إذَِ             
همِ فَإذَِا غلََبوامِ الْيوا مِنْ صِيتطََاعأفَطْرَوُااس طَشالْع م  

  .أيَما رجلٍ دعا علىَ ولدِْهِ أوَرثَه اللَّه الْفَقرَْـ 11
عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ص رحمِ اللَّه منْ أَعانَ ولدَه علىَ برِِّهِ قَالَ قلُْت كَيف يعِينُه علىَ برِِّهِ قَالَ    ـ  12

  يقْبلُ ميسوره و يتجَاوز عنْ معسورِهِ و لَا يرْهِقُه و لَا يخرْقَُ بِهِ
  تُستحَب عرَامةُ الْغلَُامِ فيِ صِغرَِهِ لِيكوُنَ حلِيماً فيِ كِبرِهِ ـ13
ءٍ كَغـَضَبِهِ   إذَِا وعدتمُ الصبيانَ فَفُوا لَهم فَإِنَّهم يروَنَ أَنَّكمُ الَّذيِنَ ترَْزقوُنَهم إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لـَيس يغـْضَب لـِشيَ            ـ  14
  ساءِ و الصبيانِللِنِّ
  106 صالأخبار جامعـ 1
  169ص 15جالوسائل  مستدركـ 2
  278 ص8العمال جكنزـ 3
  389ص 21ج هالشيع وسائلـ 4
  169ص 15جالوسائل  مستدركـ 5
  369ص 2جالواعظين  هروض ـ6
  82العقول  تحفـ 7

  399 ـ حكمت 546ص هالبلاغ هجنـ 8
  333ص 20جالحديد  ابي ه ابنالبلاغ نهج شرحـ 9

  409 ص3الكافي جـ 10
  89 صالداعي و نجاح الساعي هعد ـ11
  50ص 6جلكافي اـ 12
  493ص 3جالفقيه  لايحضره منـ 13
  50ص 6جلكافي اـ 14
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ی عاد  ਙ़नا ভ  
ت ॼࢹعا न ی ଽ  ی୓  ਗ  

ند ീীو ৗید : هণی با با ਪی  ੜ ੜ ਊ੪ઌ ॡ  
  رشد رفتارهاي كلاهبردانهطمع، بستر 

  تفسير به رأي مدعيان هرمي از متون ديني به نفع خود
   تقليد مبني بر عدم آگاهي مراجعادعاهايرد 
  هاي ستمي حرمت سي فقهلي دلايبررس

  بازاريابي هرمي
   قاعده غرور

    لاضررقاعده
   بودنغرري

  اكل مال به باطل
   فعاليت در بازاريابي هرمي شبيه قمار است؟چرا

   قمارتعريف
  فتاواي برخي مراجع عظام 

  يا االله خامنه حضرت آيت
  االله مكارم شيرازي آيت
 االله فاضل لنكراني آيت

سوءاستفاده از فتواي  
  االله فاضل لنكراني آيت

   سيستاني االله آيت
  ساير مراجع محترم تقليد
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ی  عاد  ਙ़नا ভ  
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  :اشاره

هاي مختلـف از     هاي هرمي با وجود ممنوعيت قانوني و روشنگري         متاسفانه فعاليت شركت  
 و بـا تاسـفِ  . ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، هنوز ادامـه دارد  ها به  طريق رسانه 

  .دانند آن را جايز مياند و  ها گرديده اي از مؤمنين نيز جذب اين شركت  عده،بيشتر
هـاي    هاي شـركت    در خصوص فعاليت  ) يا شايد تنها كتاب   (يكي از معدود كتب منتشر شده       

اي ه كه نويسنده در آن به بررسي علمي و دقيق فعاليت» تاجران كلاهبردار است« كتاب  ،هرمي
يكي از مباحث مطروحه در اين كتاب بحث بررسـي مبـاني فقهـي              . ها پرداخته است    اين شركت 

  . ها است گونه فعاليت اين
  اي از بحـث      ما به فراخـور وضـعيت مجلـه از نويـسنده ايـن كتـاب خواسـتيم تـا خلاصـه                    

را كه در اين كتاب آمده است جهت انتشار در نشريه در اختيار » هاي هرمي ابعاد فقهي فعاليت«
  .ما قرار دهد

  .كه ضمن تشكر از ايشان اين مبحث در ادامه آمده است
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  طمع، بستر رشد رفتارهاي كلاهبردانه
جات تقلبـي، فـروش اقـساطي         فروش عتيقه  دهند؛    ها با اشكال مختلفي روي مي       كلاهبرداري
، خريـد  كاريـابي بـدون ارائـه خـدمات، دعانويـسي،         ، ثروتمند شدن     ترك اعتياد  خودرو و مسكن،  

 كلاهبرداري با اجراي مهريه، فالگيري، فروش آپارتمان و زمين، تعويض ،اجناس، اعطاي وام فوري
  ... وپلاك، خريدوفروش خودرو

ر متضرر شـدند بـيش از چهـا        هزار نفر    135كم   دستكه در آن     از ماجراي موسوم به سيدها    
 روز  45 تـا    30گذاري در اين طرح، پس از گذشت          قرار بود كه اين افراد با سرمايه      . گذرد  سال مي 

همچنـان در   هـا      آن  ميليارد تومان از وجوه    30صاحب خودرو يا وسايل خانگي شوند، اما بيش از          
مان اگر در ه  . باشد كه به خارج از كشور متواري شده است          اختيار يكي از متهمان اين پرونده مي      

انديـشيدند كـه        مـي مسئله  اي به اين      فشارهاي اقتصادي، لحظه  تمام  ماجراي اهواز مردم با وجود      
اتفاقي  چنين هرگزسوم پولشان سود بگيرند   روز به اندازه يك  45 تا   30 ممكن است ظرف     طورچ

از ي  ولاهواز تمام نشده استمردم سردرگمي جمع كثيري از كه هنوز   اما با وجود آن    .داد  رخ نمي 
  .كس درس عبرت نگرفت آن ماجرا هيچ

شركت جهيزيه «را به فردي سپردند كه تحت عنوان دارايي خود نفر  2537در ماجرايي ديگر 
پـردازد و حـالا بايـد شـاهد برگـزاري       ميها    آن به  افراد سپردهبرابر   يسودمدعي بود    »خانه سبز 

وقتـي  ؛  آن كلاهبرداري شـده اسـت      ميليارد تومان سهم مردم در پرونده        14دادگاهي باشيم كه    
گـذاران سـكته      اي از سـپرده     گذاري كردند و بعد مدعي كلاهبردار از آب درآمد، عده           مردم سپرده 

  .كردند
و  نطمع مالباختگـا   ،ها يك چيز است     كلاهبرداريتمام   فصل مشترك ن است كه    آواقعيت  

  . گيريم اما همچنان از اين وقايع درس نمي
هاي هرمي هستند؛ كساني كه در گوشه و كنار كـشور             يان شركت امروزه عده زيادي نيز قربان    
هـاي كلاهبـرداري      به اميد پولدار شـدن راهـي ايـن نـوع شـركت            تمام اندوخته و دارايي خود را       

اند و بر     در آتش طمع و دام شيادان از دست داده         خود را    سرمايه  ولي صد افسوس كه     . نمايند    مي
  .اند خاكستر غم و اندوه نشسته

منتها برافروزد و مانع      وغ در اين مسير سياه و بي      اميد است كه اين نوشتار چراغي حتي كم فر        
  .ويژه جوانان اين مرز و بوم در اين راه بيهوده و مضر گردد از گرفتار شدن عامه به
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  تفسير به رأي مدعيان هرمي از متون ديني به نفع خود
هـاي    گرفتـه در شـبكه      با توجه به نظر غالب فقها مبني بر غيرشرعي بودن معـاملات صـورت             

آويـز    ، با ترفندي بسيار زيركانه و با دسـت        گلدكوئستويژه    ها به   گونه فعاليت   ، طرفداران اين  هرمي
، بـر  )خريـد و معاملـه  (قرار دادن آيات و روايات و تفسير به رأي آياتي از قرآن كريم در باب بيـع   

 خلاف نظر صريح فقها، اقدام به تهيه پاسخي به اصطلاح شـرعي و قـانوني بـراي توجيـه اعـضا و            
 خـلاف شـرع اسـلام    گلدكوئستآيا « تحت عنوان 1اي از جمله ارائه مقاله  . اند  هواداران خود كرده  

  :شود كه در زير به قسمتي از آن اشاره مي »است
كننـد و در عقـد جعالـه            اي طبق شرايط مشخص در عقد بيع اقدام به خريـد سـكه مـي                عده

 ،اين دو عمـل   . فروشند     را به خريدار مي    هاي فروشنده   كنند و سكه      الجعاله دريافت مي   ديگري حق 
  .است هر دو جايز

  : افزايند  سپس با استناد به قرآن مي
  »بات من الرزقياالله اخرج لعباده و الط نهيمن حرم ز« :فرمايد   سوره اعراف مي32آيه 
 از مـصرف رزق و  !كند كسي را كه حرام كنـد زينـت خـدا را             سرزنش مي  ،اين آيه خداوند   در
   .ي كه براي بندگانش پاك قرار داده استكالاهاي

  :فرمايند  السلام مي  حتي معصومين عليهم،كند كس بر خلاف قرآن رأي صادر نمي  هيچمسلماً
 قـول و نظـر و   » .دي ـوار بزنيد نقل شد كه با قرآن مطابقت نداشت آن را بر  ثي از ما  ياگر حد «

  .رأي و فتوا كه جاي خود دارند
حكـم بمـا    ياالله فأولئك هم الظالمون و من لـم          حكم بما انزل  ي من لم    و«  :فرمايند  ميخداوند  

  »...االله فأولئك هم الفاسقون حكم بما انزلياالله فأولئك هم الكافرون و من لم  انزل
كنند كه فتواي مراجع ارزشي ندارد و نياز به اطاعت از آن نيست و در                   در ادامه چنين القا مي    

اند تنها براي پيروان و مقلدين همان مجتهدين          حتياط صادر شده  نهايت اين فتاوي كه بر حسب ا      
  : عنوان نمونه به متن زير توجه كنيد به. قابل احترام است! نه حكم شرعي! هم از باب ارادت و آن
طريق اسـتفتا و فتـوا       در اين اساس است كه فقهاي عظام از صدور فتوا همواره محترزند و            رب
ن حكـم خـدا   ين است و ايعني نظر عالم بر اي. ره بر مبناي احوط است دارند فتاواي صاد     مي اعلام

كنند و همه علمـاي         ست و فقط تابعين آن مجتهد از باب ارادت به او از وي تقليد و تبعيت مي                ين
شات فقهـا و علمـاي   يثاني فرما هاي خود به اين موضوع معترف و مقرند و در    در رساله  اعلام كتباً 
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ست مگر فتاواي آن دسـته از علمـايي         يالاتباع ن  لازم) ها ن آن يستثناي مقلد به ا (عظام براي عموم    
  .كه از معصوم اجازه و نص صريح داشته باشند

  »الأمر منكم عوا الرسول و أوليين آمنوا اطيها الذيا اي «:قرآن كريم آمده است در
ليـت   حكـم حلا   وقاحـت گيري كرده و با تفسير بـه رأي و بـا كمـال                سپس با صراحت نتيجه   

  .كند  هاي هرمي را صادر مي معاملات شبكه
و نـه قمـار   !  و غرري !نه ربوي ر به باطل است و ياي نه اكل مال غ      ابي شبكه يمعاملات در بازار  

حـلال    و !ر حـلال هـستند    ي ـكاري و معاملات اخ    العمل ع صرف است و جعاله و حق      ي بلكه ب  !است
  ...!!امهيقوم الي حلال الي وسلم  آله و عليه االله صليمحمد 

هاي هرمي با تفـسير بـه رأي خـود از متـون               شود مروجان فعاليت    طور كه ملاحظه مي     همان
اهميت   دهند تا از اين طريق بتوانند با كم         ديني و قرآن، فتاواي مراجع را غير قابل قبول نشان مي          

  . كلاهبرداري خود را فراهم كنندي هكردن اعتقادات ديني مردم، زمينه ادام
  

   تقليد مبني بر عدم آگاهي مراجعاهايادعرد 
كه كذب و جعلي بـودن اسـتفتائات         هاي بازاريابي هرمي پس از آن       اي از فعالان در شبكه      پاره

ها براي اغلب افراد اثبات شد، مطالب جديدي را با  گونه فعاليت ارائه شده مبني بر شرعي بودن اين
م به صدور احكـام شـرعي در بـاب حرمـت     اين مضمون بيان كردند كه مراجع با عدم آگاهي اقدا   

 احكام نيكنند كه ا   ميانيها، ب  شبكهني عضو در اافراد از  ياديعده ز ! اند  ها نموده   گونه فعاليت   اين
 يو سپس بـرا   دانسته  ها را حلال       شركت ني در ا  تي و ابتدا مراجع فعال    ندستي ن ي و ساختگ  يجعل

  .اند آن حرمت قائل شده
  :وجود دارد نكته قابل بحث دودر پاسخ به اين شبهه 

 ي  دهند بنابراين بارها پيش آمده است كه نحوه           مراجع با توجه به موضوع سؤال پاسخ مي       ـ  1
موضـوع را    قي ـو به صـورت كامـل و دق       كنندگان درست نبوده است       طرح موضوع از سوي سؤال    

كـه بعـداً   دي لـيكن در مـوار  . باشد  اند كه از اين جهت تقصيري متوجه مراجع نمي          تشريح نكرده 
در مـورد موضـوع     . انـد    شده حكـم حرمـت آن را داده        انيبكامل موضوع   طرح شده و مختصات     

الذكر اين نوع معاملات      هاي هرمي نيز چنين اتفاقي افتاد و برخي مراجع بنا به دليل فوق              شركت
  .را حلال دانستند ولي با بررسي كامل و دقيق موضوع، حكم حرمت آن را صادر نمودند
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و حكم به حليت منتقل شده است مراجع معظم  بوده و اطلاعات درست به قيالات دقسؤـ 2
بـا  . اند  تغيير داده اطلاعات نادرست احكام را     ارائه   ليبه دل اند ولي بعد از آن        چنين معاملاتي داده  

   حرمت داده باشد؟ري غي وجود دارد كه جوابي مرجعاي است آنيسؤال افرض اين موضوع 
بـه  ممكن اسـت   ايآشود، از مراجع اطلاعات اشتباه داده  دو يا سه نفر       يك، فرض كنيد كه به   

بـه شـدت     ادر مورد صدور فتو    كه   يباشد آن هم مراجع   شده   مراجع اطلاعات اشتباه داده      يتمام
   !؟حساس هستند

بوده باشـند،    مراجع داده شده اشتباه      ي   كه بعداً به همه    ي تمام اطلاعات  كه ني با فرض ا   نيهمچن
رونـد و    علمـا نمـي   نـزد    هـا   فعال در ايـن شـبكه      متوليانچرا  شود آن است كه       مطرح مي  كه   يسؤال

  !؟دهند قرار نميها   آندر اختيار ياطلاعات درست
  :كنند ير را ارائه ميجواب سه معمولاً يكي از  سؤال نياپاسخ در 
  .ين كار قبلاً انجام شده است و فلان مرجع حكم به صحت فعاليت داده استاـ 1

 با صرف كنندارائه واگر . نمايند نميارائه براي چنين حكمي  ياتمستند هيچاين دسته از افراد 
  . گردد معلوم ميآن، صحت  عدم از دفتر مراجع و سؤال  وقت يكم
گردد؛ شـما    يمبازدست پر   بزودي فلان شخص نزد يكي از مراجع برود و حتماً           قرار است   ـ  2

  .ها پاسخ لي قبني داد و از امي به شما نشان خواهگريوز د حكم را تا چند رديشوشبكه وارد 
گـاه    ر خواهيم مانـد تـا حكـم را بياوريـد، هـيچ            منتظما هم   د  ناعلام كن اگر مراجعه كنندگان    

  .حكمي ارائه نخواهد شد
  .دهند جوابمان را نميها   آناماايم  رجوع كردهبه دفتر مراجع ـ 3

توانند به دفاتر مراجـع مراجعـه      فراد عام به راحتي مي     ا  صحت ندارد و معمولاً   اصلاً  اين مطلب   
ند توان     حتماً مي  ند كن ي سع يكماگر   ندان راسخ هست  شدر كار واقعاً  ها     آن نمايند؛ بنابراين اگر  

  .با مراجع ديدار نمايند
  اجماع علما، نشان قطعيت حكم

روي يك حكم،  )اجماع (نظر دانند كه اتفاق   حوزه فقه مينيمطلع  است كه اكثرني اگري دمطلب
 تمام مراجع واضـح     يبرامذكور   است كه حكم     اين بدان معني   بودن آن حكم دارد و       ينشان از قطع  

  .دوجود ندارها   آني حكم گردد به صورت مجهول برارييكه موجب تغاساسي  اي  و نكتهبوده
 رمـي هـاي بازاريـابي ه      برخـي طرفـداران فعـال در شـبكه        طـور كـه       همانگفت   دي انتها با  در
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حرمـت  هـا      آن يدانند كه ابتدا مراجع بـرا      يهايي م   را مثال ... و ونيزيهايي مانند شطرنج، تلو     مثال
 كـه  ي سـادگ نيهرچنـد بـه هم ـ  (انـد    تغيير داده  اطلاعاتشان آن را     شياند و بعداً با افزا      قائل شده 

 احتمال اي ه چرا ذر،)تغيير در مصاديق حكم بوده و نه اصل حكمها   آن و موضوعستي ننديگو  مي
بنا به ادعاي خودشان مبني بر صحت معـاملات هرمـي از سـوي               ،ابتدادر   كه   يدهند احكام  ينم

 رفتن اطلاعات ها با بالا نادرست و بر اساس كمبود اطلاعاتشان بوده است و بعد شده   صادرمراجع  
 ،يامونـدز د  سـون   مـاي  مانند گلدكوئست،    ييها   شركت يو برا تغيير كرده    احكام   نمراجع عظام، اي  

  !د؟ان حرمت قائل شده...  ونيما ال، گلد بي اي 
  

  بازاريابي هرميهاي  ستمي حرمت سي فقهلي دلايبررس
كه  شود، در حالي    هاي بالايي نصيب افراد بالاي ساختار هرمي مي         ها پورسانت   در اين سيستم  

 ؛رود  ي فراتر نمي  دهند، از سقف معقول     هاي اقتصادي متعارف به بازاريابان مي       پورسانتي كه شركت  
يـك مقـدار    از  بيشتر  تواند    شود و نمي    ها از محل سود معقول شركت تأمين مي          اين پورسانت  زيرا

گيـرد    در نظـر مـي    از پورسـانت را     پس وقتي شركتي براي بازاريابان خود رقم بالايي         . باشدمعين  
در  بحـث    2. باشـد  هايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سـالم آن               تواند نشانه   مي

هايي  كنند، چنين فعاليت ميبيان دانان و اهل فن  اقتصادطور كه  همانيابد و  جا خاتمه نمي همين
بنابراين بررسي اين پديـده در حـوزه        . دنكاملاً با اقتصاد سالم، رقابتي و غيراستثماري مغايرت دار        

  .استمسائل ديني و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به نظر لازم و ضروري 
بـه  طـور اختـصار       گنجد ليكن بـه     طور مبسوط در اين گفتار نمي        البته طرح مباحث فقهي به    

  .پردازيم   مي،نمايند  بخشي از قواعد فقهي مربوطه كه بطلان يا حرمت موضوع را اثبات مي
  

  3قاعده غرور
هرگاه از شخصي عملي سر بزند كه باعث فريب خوردن شخص ديگـري بـشود و ضـرر و                    «

 شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خـسارت               ،توجه او گردد  زياني م 
  ».وارده برآيد

  بلكـه گفتـه شـد   »هركس ديگري را بفريبد «بايد توجه داشت كه در تعريف فوق گفته نشد       
به عبارت ديگر، عـدم     . »كه آن عمل موجب ضرر بر ديگري بشود       سر بزند   اگر از شخصي عملي     «
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ن يا وارونه جلوه دادن برخي از حقايق و مسائل به شـكلي كـه طـرف مقابـل از                    بيان، مخفي كرد  
اين موارد  . اهميت نشان داده شود     احتمال ضرر در آينده مطلع نشود يا اثر منفي آن براي وي كم            

  .باشد جزء مصاديق قاعده غرور مي
ت آن  معـاملا شـود     مـي كه موجـب     گلدكوئست    شبيه هايي  فعاليتاما مصاديق اين قاعده در      

  : بدين شرح استباطل گشته و خريدار همچنان مالك وجه پرداخت كرده خود باشد
 اي در فلان دريا،     معرفي سيستم به فرد جديد تصاويري از بنز آخرين مدل، جزيره            ابتداي در) 1

آل گفتـه    چناني و زندگي خيالي نمايش داده يا جملاتي از قبيل داشتن زندگي ايده             ويلاهاي آن 
  .يابد  اي دست مي شود به راحتي به چنين زندگي  نحوي كه به خريدار القا ميشود به مي
 و  مكارم شيرازي عظام  آيات  ( از احكام ساختگي و جعلي منسوب به مراجع عظام           استفاده) 2

 در حالي كـه  ها؛ سيستماين مبني بر حلال شمردن )  و احتمالاً ديگرانلنكرانيمرحوم فاضل   
  .اند  را حرام اعلام نمودههايي  چنين سيستمهاين بزرگان بارها ورود ب

رغـم   بـه هايي در ايران و كشورهايي مانند آمريكـا    قانوني بودن فعاليت چنين شبكه     ادعاي) 3
قـانوني بـودن     حقوقي آمريكا مبني بـر غيـر      هاي    و بيانيه ه ايران و متن قوانين      ئياعلام قوه قضا  

   .ها  فعاليتگونه اين
را ها   آن در حالي كه منطق رياضي و اقتصادي اشباعها، گونه سيستم  عدم اشباع اينادعاي) 4

  . ندك  ثابت مي
 در حـالي كـه در       ؛برنـد    و القاي رسيدن به درآمدي برابر با افراد خاصي كه نـام مـي              اشاره) 5

كامل سود به  افراد  درصد10كمتر از كه  دهد     رياضي نشان مي    معادلات   اثبات ،بهترين حالت 
  .يابند دست مي

را دعـوت بـه      ما فقط به خاطر خودت تو     « شود   ورود هر عضو جديد به وي گفته مي        براي) 6
داننـد     در حالي كه خود بهتر مـي       ؛»دهي ايم تا بتواني زندگي خود را سروسامان        اين كار كرده  

 ديگر و دريافت پورسانت بيـشتر اسـت كـه            يا جنس   الماس ،هدف فروختن يك سكه   با  تنها  
  .نمايند مي خود را وارد اين شبكه ن دوستاافراد جديد و غالباً

گونه اطلاعات دقيـق و بـه روز در مـورد تعـداد افـراد فعـال و حجـم                اعلام و ابراز هر    عدم) 7
  .سيستم و قيمت واقعي محصولات
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  4 لاضررقاعده
  : آمده استوسلم  آله و عليه االله  صليديثي از حضرت رسول اكرماحا در
  5». و زيان رساندن در اسلام نيست  زيان ديدن ـ الاسلام  في لاضرار لاضرر و«
  6 ».نيست) جايز(براي مؤمنو زيان رساندن   زيان ديدن ـ منؤضرار علي م لاضرر و لا«
و مفهـومي كـه از آن       كـار رفتـه       بـه  اين روايات و روايات مشابه ضرر در مورد نفس و مال             در

 ر ديـدن چـه در بعـد شخـصي         چه موجب ضرر رسانيدن و ضـر       آن است كه آن   شود    برداشت مي 
   .استگردد حرام )  اجتماعي ـاختلال در نظام اقتصادي( و چه در بعد اجتماعي) افراد(

ــستم ــست، گلــدماين،        در سي ــبك گلدكوئ ــه س ــطحي ب ــي چندس ــابي هرم ــاي بازاري ه
 درصـد افـراد متـضرر    90 بـيش از  ، پس از اشباع7هاي رياضي  بنا بر اثبات   ،...ودياموندز    سون  ماي

گفتارهـاي   با در نظر گرفتن اين نكته و با در نظر گرفتن             .گردد  نميها     آن ي نصيب  منفعت گشته و 
گونه    اين "لاضرر و لاضرار  " شده است بنا بر قاعده       گفتهدر ابتداي ورود    ها     آن كه به اي    كارانهفريب

  .است باطل تمعاملا
رصـد اعـضا مطلـع     د90 سيستم از ضرر بيش از   بهورودشود كه افراد هنگام  اگر فرض  حتي

 باز هم در بعد اجتماعي اگـر رواج         باشند و با وجود آگاهي تصميم به عضويت در سيستم بگيرند،          
اي باشد كه موجب برهم خوردن روابط اقتـصادي مـردم و يـا آسـيب بـر                    ها به اندازه    اين سيستم 

ق اختلال در  مصدا،دارايي عامه مردم و يا متزلزل شدن اركان نظام اقتصادي حاكم بر جامعه شود
  .استنظام اقتصادي مسلمانان گشته و حرام 

  :برشمرد گونه اينتوان   ميرا از اين اختلال هايي  نمونه
با توجه بـه شـرط تـوازن در گـسترش           :  از كشور بيش از ارزش محصولات وارد شده        ارزخروج  ـ  1

بـا توجـه بـه      . اسـت ها     ميزان خروج ارز چندين برابر دريافت پورسانت        ها و تعلق سود،     زيرمجموعه
شـود،    دلار پورسانت پرداخت مي400 دلار، مبلغ 8000كه در قبال عضويت ده نفر و پرداخت     اين

 دلار اسـت    300ها را كه حدود       چه ارزش واقعي سكه     برابر بوده و چنان    20بنابراين ارز خارج شده     
 برابـر   13خـروج ارز     ميـزان     هاي دريافتي،   در آن لحاظ كنيم يعني با كسر پورسانت و ارزش سكه          

 درصـد اسـت و در صـورت         8 تـا    5ها احتمال دريافـت سـود بـين           بنابراين در اين شبكه   . شود  مي
 40 بـا پرداخـت        نفـري،  127هـاي      ميليون نفر جمعيت يك كشور و تشكيل شـبكه         50عضويت  

 47بـيش از    ( هزار نفر به سود خواهنـد رسـيد و سـاير افـراد               750 ميليون و    2 فقط    ميليارد دلار، 
 .اصلاً به سودي دست نخواهند يافت) ميليون نفر
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از بين بـردن اعتمـاد مـردم         :هاي مولد   در فعاليت گذاري    از بين بردن سرمايه جهت سرمايه     ـ  2
عنوان يك ابزار مفيد در اقتصاد امروز، آن هـم بـا ادعاهـاي واهـي و          به به تجارت الكترونيك  نسبت  

 . و تجارت الكترونيكغيرعلمي در مورد همترازي بازاريابي هرمي
 .را بگردانندكشور هاي  بايست چرخ  ميه رفتن انرژي جوانان وطن كبيراههبه ـ 3
 .محصلين انصراف از تحصيل و افت تحصيلي در جمعي از دانشجويان وـ 4
هـا و ارزش واقعـي    پس از كم كردن ميزان پورسانت( ميليون دلار ارز    200خروج بيش از    ـ  5

هزار نفر وارد سيـستم گلدكوئـست شـده     500تنها تا زماني كه م فقط  آن ه از كشور   ) ها  طلا
 .)توان به آن اضافه كرد هاي مشابه را هم مي بقيه سيستم (بودند

 .تربيت كنندگويي و مال حرام در زندگي جوانان كه نسل آينده را بايد   دروغجرواـ 6
 سال  طيآلباني  ته در كشور    وقوع پيوس   هاي به   آشوبتوان در     هايي را مي    نتيجه چنين فعاليت  

هـا     آن هـايي در    جوامعي را كه چنـين سيـستم       آينده تيره    ،آلبانيمورد  . كرد مشاهده 1997
  .كشد به تصوير ميشده است، فراگير 

  

   بودنغرري
، به امر باطل اميـدوار سـاختن،        نشان دادن چه هست     به فريب دادن، چيزي را بر خلاف آن        غرر
گفتـه   و ديگـر مـوارد مـشابه         داردوجـود    سوءقـصدي كـه در دل        خيرخواهي و نهان داشتن    اظهار
   .شود مي

ويژه معاملات جديد و ابزارهاي مالي معاصـر           به ، جمله قواعدي كه فقها در بررسي معاملات       از
اين قاعده فقهي و حـدود و گـستره آن،          .  است نفي بيع غرري  كنند، قاعده فقهي     به آن توجه مي   

معاملات جديد و ابزارهاي مـالي نـو در         ويژه    احكام معاملات و به   راهنماي مناسبي براي استنباط     
  . پول و سرمايه استبازار

  :نقل فرموده استالسلام  السلام از پدران گرام خود تا علي عليه امام رضا عليه
 از انجام معامله غـرري نهـي كـرده    ـ پيامبرعن بيع الغرر... وسلم  آله و عليه  االله  صلينهي النبي   «
  8».است
اي كه    اند و معامله     شيعه نيز يكي از اركان درستي دادوستد را غرري نبودن آن شمرده            يلماع

اي بـراي رفـع غـرر يـا جبـران آن        چـاره كـه   آن مگـر ،دانند  باطل و فاسد مي  را موجب غرر باشد  
  .شودانديشيده 
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 ؛ ماننـد  بيـان شـده اسـت      معـاني گونـاگوني      ، لغت علاوه بر معني ذكرشده براي واژه غـرر         در
، امري كه مورد تعهد و اطمينان نباشد، امري كه ظاهري فريبنده و             )نيرنگ(، خدعه )ريسك(خطر

  .باطني مجهول دارد
اي باشد كه  گونه بهدر آن نامند كه احتمال ضرر كردن  اي را غرري مي  در اصطلاح فقه معامله

كه است  به آن معني    كنند و اجتناب عقلا        از آن اجتناب مي    در صورت توجه به اين احتمال عقلاً      
  .كند اي زياد است كه ورود به چنين تجارتي را عقل منع مي احتمال ضرر به اندازه

غرر احتمالي است كه    « : آمده است   تأليف مرحوم شيخ انصاري    »مكاسب« در كتاب    چه چنان
كه اگر فردي اين احتمال را ناديده انگاشـته و تـرك كنـد و     طوري هكند ب  عرف از آن اجتناب مي    

هاي  به كتابزمينه فصيلي در اين تبراي مطالعه بحث ( »كند وجه نكند، عرف وي را سرزنش ميت
  .)كنيدرجوع  عليه االله رحمت نوشته حضرت امام خميني »البيع« و »مكاسب«

 جهـل و جهالـت نيـست اگرچـه خـود      ،شود اين است كه غرر      اينجا مطرح مي    كه در  اي  نكته
نامند كـه مـال و        را از آن جهت غرري مي      بيع غرري . استن  جهالت يكي از عوامل به خطر افتاد      

ل و ت تجارت را مخ،افتد و اگر احتمال اين مخاطره از حدي فراتر رود سرمايه طرف به مخاطره مي
  .سازد  ميعممنو
هايي مانند گلدكوئست در مورد پورسانت اميدهاي زيادي   بازاريابي هرمي به سبك سيستمدر

و بنـا  ) زمان و فضاي اجتماعي(ه مطمئناً بسته به مكان ورود در سيستم    شود در حالي ك     داده مي 
 ريسك بـر اسـاس نـسبت        اين براي ضرر كردن وجود دارد و        يي ريسك بالا  ،هاي رياضي   بر اثبات 
از  به موجب چنين ريسكي ورود بـه آن          بنابراين .دست آمده است    ها به   ها به كل ورودي     ضرركرده

غيرمجاز و تجـارت مربوطـه باطـل بـوده و مـصداق غـرري بـودن                  ديدگاه عقلا غيرصحيح، شرعاَ   
  .باشد مي

  اكل مال به باطل
و اموالتان را در ميان خود       ـ...و لا تأَكْلُوُا أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِ      « :فرمايد   مي  سوره بقره  188آيه  

ذينَ آمنـُوا لا تـَأكْلُوُا         يـا أيَ   « : آمـده اسـت    وره نساء س 29آيه   در   و »...به باطل و ناحق مخوريد     ا الَّـ هـ
          كـانَ بكِـُم ه أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِِ إلاَِّ أنَْ تكَوُنَ تجِارةً عنْ ترَاضٍ مـِنكْمُ و لا تقَتْلُـُوا أنَفْـُسكمُ إنَِّ اللَّـ

نخوريـد مگـر    ]  وعو از طرق نامشر   [اموال يكديگر را به باطل      ! ايد اي كساني كه ايمان آورده    ـ   رحيما
  ». خداوند نسبت به شما مهربان است! كه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد و خودكشي نكنيد اين
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  .كند و مصرف مي) دارايي انسان (رد تصرف دادر آن انسان چيزي است كههر  :منظور از اكل
  .ندارندصحيحي كه پايه و اساس است امور و رفتارهايي  :منظور از باطل

 در تجارت بدين مفهوم است       و "اكل مال به باطل   " مبنا و اساسي وجود دارد با عنوان      در فقه   
اند عوضي در     اي شركت نمايند كه در مقابل مالي كه به ديگري داده            كه مسلمين نبايد در معامله    

طبيعتـاً  . عنوان هديه و بدون انتظار داده باشـند         كه آن مال را به      مگر آن  ،خور آن دريافت ننمايند   
  .كند ل سليم نيز چنين دستوري را تأييد ميعق

ايـن  مورد   در اين    ، كه »تجارتي با رضايت شما انجام گيرد     «البته در ادامه آيه دوم آمده است        
 تي كـه رضـا    ي معن ـ ني بـد  ؛ در معاملات ركن دوم تجارت است      تيكه رضا است  توجه  قابل  نكته  

 انند م ؛كند   نمي جادير معامله ا   ب تي حل تي رضا نيو وجود ا  نيست   ياما شرط كاف  است  شرط لازم   
 معاملـه   ني ـ باشند اما ا   ي آلات قمار كه ممكن است دو طرف معامله راض         ايخريدوفروش مشروب   

  .استباطل و حرام 
هايي   معامله با شركت  بر  اشكالي كه   يابيم    درمي )اكل مال به باطل   (اين عنوان   به  با نگاهي دقيق    

و غير قابل قياس بودن ارزش واقعي كالا يـا خـدمات            شود برابر نبودن      همچون گلدكوئست وارد مي   
كننده است كه آن را مصداق بارزي از اكل مـال             دريافتي در ازاي پول پرداخت شده از طرف شركت        

آن است و   اكل مال به باطل بودن،كه يكي از علل ممنوعيت قمار       توجه به اين   با .گرداند  به باطل مي  
 هاي هرمي    و ديگر شركت    گلدكوئست ي شبيه  اين علت در مورد معاملات     ،با توجه به توضيحات فوق    

توانـد   مـي ها   آنلذا اشتراك در علت ممنوعيت، خود نوعي تأييد و مقدمه بر شباهت           . نيز وجود دارد  
  .شده استارائه  با اين مسئله ط بيشتري در ارتبااتباشد، كه در ادامه توضيح

  
  مار است؟ فعاليت در بازاريابي هرمي شبيه قچرا
، دلايل شبيه به قمار بودن يا نبودن بازاريابي هرمي اسـت          بحث است   مورد  اكنون بسيار      هم چه آن
گويند در اين تجـارت شـباهتي بـا           پردازند و مي    اي در اين باب به مقايسه موردي آن مي          كه عده 

  .فلان نمونه هست يا نيست
بايد درك درستي از قمار و تفاوت آن       درستي جواب اين سؤال را بدهيم        كه بتوانيم به    آن براي

اي كـه بـه مقايـسه ظـاهري            زيـرا بـه اعتقـاد عـده        ؛دست آوريم  با يك فعاليت سالم اقتصادي به     
 بيشترها نيست، بلكه  هاي رايج در قمارخانه كدام از قماربازي پردازند بازاريابي هرمي شبيه هيچ  مي

  .شبيه يك فعاليت متعارف اقتصادي است



ت عا ی  عاد  ॼࢹا न ভਙ़न ی ଽ  ی୓  ਗ  
 

137

  .كند تر موضوع گفته شده كمك مي هاي زير به درك دقيق خسؤالات و پاس
  باخت مطرح باشد؟ و  قمار يعني فعاليتي كه در آن بردآياـ 1

 در مواردي است كه هـيچ      باخت و   برد از مشكلات درك مفهوم قمار، استفاده از عبارات          يكي
يك كارخانه كند و به اش را صرف تأسيس  اگر كسي سرمايه  طور مثال،     به. دنارتباطي به قمار ندار   

 و اگر ناكام بماند ممكن اسـت        »برده است را  اري  ذگ   اين سرمايه  «سود برسد ممكن است بگويند      
توان محـك مناسـبي       نتيجه برد و باخت را نمي      در. »اش را باخت    آن شخص سرمايه  «گفته شود   

ر نيـست   ين معني كه اين اصطلاح ممكن است در مواردي كه قما          د ب .براي تشخيص قمار دانست   
 ممكن است در فعاليتي از اصطلاحات برنده يـا بازنـده اسـتفاده              ،طور خلاصه  به. استفاده شود نيز  

  . نباشدقمارشود ولي آن فعاليت 
  بازي انجام شود؟يك  لازمه قمار بودن يك فعاليت اين است كه آياـ 2
ين سؤال مثبت    ابتدا ممكن است توجه به مصاديق مشهور قمار موجب شود تصور كنيد جواب ا              در
  .نيستگونه  م كه اينيده  ولي با دو مثال نشان مي،است

فرض كنيد دو نفر با هم شرط كنند كه اگر پلاك اولين خودرويي كه از خياباني خاص عبور كـرد                    
عمـل  . تومـان بـه اولـي بدهـد       1000تومان به دومي بدهد و اگر فرد بود دومـي            1000 اولي   بودزوج  

دو كارگر سـاختماني را فـرض       حال   ؛شود  قمار محسوب مي   اما   ي نيست بازيك  توصيف شده، هرچند    
اگر اين دو شـرط كننـد كـه هـركس           . كنيد كه مشغول ساختن دو ديوار براي كارفرماي خود هستند         

هـا     آن اند و واضح است كه فعاليـت        تومان از ديگري بگيرد، قمار كرده      1000كارش را زودتر تمام كرد      
  .رود شمار نمي بهبازي يك 

   معيار قمار بودن يك فعاليت فقط وجود يا عدم وجود شانس در آن است؟آياـ 3
تـر خواهيـد ديـد كـه           اين سؤال ابتدا ممكن است مثبت به نظر برسد ولي با نگاهي عميق             جواب

 چرا كـه    ؛تواند شرط لازم براي قمار بودن يك فعاليت باشد و نه شرط كافي                وجود شانس حداكثر مي   
ات زندگي شانس در موفقيت ما دخيل شده است امـا وجـود شـانس بـه تنهـايي                   در بسياري از لحظ   

اي كـه بـراي مسافركـشي در           راننـده  ،لامثطور    به ؛چه پيش آمده را تبديل به قمار كند         آن دتوان  نمي
كند ممكن است شانس بياورد و مسافرهاي زيادي نصيبش شود و يا بـرعكس روز               خيابان حركت مي  
  ).توضوح مرتكب قمار نشده اس كه به(ان برساند را با بدشانسي به پاي

اي    لازم است شبهه   ،تفاوت اصلي قمار با فعاليت سالم اقتصادي بپردازيم       بيان  كه به     از آن  قبل
  .مشود را پاسخ گويي كه در رابطه با شانس در بازاريابي هرمي مطرح مي
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شـود، فقـط      راد مـي  چه موجب به سود رسيدن يـا نرسـيدن اف ـ           در بازاريابي هرمي آن    :شبهه
 پـس در ايـن       موفق شـوند،   دنتوان  د حتماً مي  نبه نحوي كه اگر بخواه    هاست   آنتوانايي و پشتكار    

  .ميان شانس دخالت ندارد
توانايي وجود وجود يا عدم  در بازاريابي هرمي وجود دارد اما نه فقط به خـاطر    شانس :پاسخ

  .چند دليل ديگر بلكه به ،ذاتي افراد در بازاريابي
. خواهد شـد   اين سيستم دير يا زود اشباع        شود  مي ثابت   ر ابتدا فراموش نكنيم كه به راحتي      د

  ؛كنيم   را نيز اضافه ميديگربه اين حقيقت دو موضوع 
اي و خواهان شـركت        واضح است كه تمامي مردم خريدار محصولات چنين شبكه         :كه   اين اول

ك ي  شبكه است و كدام    درمند به ورود      ك علاقه ي كه از بين افراد مختلف كدام      در آن نيستند و اين    
تـوان فهميـد در يـك مقطـع        طور كلي نيز نمـي      به .توان فهميد   نيست را بدون بررسي دقيق نمي     

علاوه بـا گـسترش اعـضاي        به. ها هستند    حاضر به عضويت در اين شبكه      ردمخاص چند درصد م   
زيرمجموعـه  توانـست     يشود و ممكن است فردي كـه م ـ          يافتن مشتري جديد مشكل مي     ،شبكه

بالقوه با چنين طور  از سوي ديگر، بسياري از مردم به. كسي باشد، توسط ديگران جذب شده باشد
 مراجـع و    فتاواي شـرعي  هايي مشكل دارند كه تعداد اين افراد با افزايش آگاهي عمومي،              سيستم

شـود    ميامر سبب    و اين ) شود  بازار كوچك مي  يعني  ( يابد   و حكومتي افزايش مي    ييمقررات قضا 
  . نزديك شود و اشباعتر به ركود ها سريع بازار اين سيستم

سود براي اعضاي   كسب  هاي شبكه بيشتر شده باشد، اميد به          هرچه تعداد ورودي   :كه  دوم اين 
هـايي    چنـين شـبكه   ورود بـه    كه با   افرادي هم   شود    موجب مي مسئله  اين  . آيد  تر مي   جديد پايين 

اكنون نيز  همبينيم كه  ميبين باشيم  واقعكمي اگر (احتياط كنند ها   آنهمشكل ندارند، در ورود ب
  .شود زمان ركود سيستم مي يريتغمنجر به همين مورد و )  استاين اتفاق رخ دادهتاحدودي 

رسـاند؛ چـرا كـه         دليل فوق معين نبودن زمان نسبي اشباع و عدم امكان تعيين آن را مي              دو
شـود  سيـستم   خواهـد وارد      پس فردي كه مي   . بيني نيستند    يا پيش  گيري  عوامل فوق قابل اندازه   

و شـده   به موقع وارد    شانس باشد كه      خوشاگر  . قدر فاصله دارد   هداند تا زمان اشباع نسبي چ       نمي
بـار بـه سـود برسـد      كه بتواند براي اولـين    قبل از آن   ، در غير اين صورت    داردبه اندازه كافي زمان     

صرفه  به شود كه براي فرد ادامه كار مقرون رسيده و به قدري كند ميسيستم به اشباع نسبي خود 
  .در اشتباه هستندسخت شانس در اين سيستم جايي ندارد كساني كه معتقدند  لذا .نخواهد بود
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در تفاوت اصلي قمار با يك فعاليت سـالم اقتـصادي   گرديم كـه   بازميپيشين  بحث  بهحال  
  چيست؟

 أگر كسي از راه فعاليتي كه قمار است به سودي برسد منش           است كه ا  آن  مشخصه اصلي قمار    
 سود در يك فعاليت أ در حالي كه منش.شده استفرد يا افراد ديگر عايد آن سود ضرري است كه 

 از مواهب طبيعي است و يا منفعتي كه شخص به ديگـران رسـانده               مندي  هرهسالم اقتصادي، يا ب   
گيرد نفعـي بـه       نرد پولي از بازنده مي       شطرنج يا تخته    كسي كه مثلاً با برنده شدن در بازي        ؛است

 ؛كردن طرف ديگر بوده است طرف مقابلش نرسانده و واضح است كه لازمه رسيدنش به پول ضرر
 معلمي كه ؛رساند رسد خريداري را به جنس مورد نيازش مي  به پول ميكهاي   فروشنده،در مقابل

گيـرد     راننده تاكسي به اين دليل كرايه مي       ؛ و دهد گيرد مطالبي را به كسي آموزش مي        حقوق مي 
  .  سود يك نفر، ضرر ديگران استأ بازاريابي هرمي منشدر ولي .رساند كه مسافري را به مقصد مي

   قمارتعريف
توان به اين نتيجه رسيد كه قمار فعاليتي است كه بين             ميتمام مطالب    كنار هم قرار دادن      از

 در ،آنبـر اسـاس    پذيرند كـه      و در آن افراد با رضايت قواعدي را مي        شود    دو يا چند نفر انجام مي     
اي   وقايعي كه ممكن است خود در آن نقش داشته باشند يا نداشته باشـند، سـرمايه               بروز  صورت  

 نـه   ،ها رسيده اسـت      ضرري است كه به بازنده يا بازنده       ،برنده  سودِ أشود و منش     رد و بدل     ينشانب
افـراد در ايـن     . هاي طبيعي برده باشـد      اي كه از نعمت     باشد و يا بهره   منفعتي كه به كسي رسانده      

 دهند كه وضعيت مطلوب رخ دهد و سرمايه ديگران به كنند زيرا احتمال مي ها شركت مي فعاليت
افراد از  هاي مشابه سود هاي بازاريابي هرمي به سبك گلدكوئست و شركت در سيستم. برسدها  آن

  .دآي دست مي ضرر ديگران به
 سوره بقره است كـه بـا صـراحت آن را مـورد              219دليل بر حرمت قمار از ديدگاه قرآن، آيه         

يسئلَوُنكَ عنِ الخْمَرِ و المْيسرِِ قلُْ فيهمِا إثِمْ كبَيرٌ و منافعِ للِنَّاسِ  «: دهد مذمت و سرزنش قرار مي
پرسند، بگو در اين  از تو در مورد حكم شراب و قمار مي] راي پيامب[ ـ  ...و إثِمْهما أكَبْرُ منِْ نفَعْهِمِا

  »...دو كار گناه بزرگي است و سودهايي، ولي زيان گناه آن دو بيش از منفعت آن است
   فلسفه ممنوعيت قمار در اسلام چيست؟اما 

 سـوره مائـده   91 معناي آيه  ، كه وجه مشخصه قمار از فعاليت سالم اقتصادي بيان شد          اكنون
إنَِّما يريد الشَّيطانُ أنَْ يوقعِ بينكَمُ العْداوةَ و البْغضْاء فيِ الخْمَرِ و المْيسرِِ              « :شود  تر درك مي  نيز به 
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 شـراب و  ي خواهد به وسـيله  شيطان ميـ و يصدكمُ عنْ ذكِرِْ اللَّهِ و عنِ الصلاةِ فهَلْ أنَتْمُ منتْهَونَ  
آيا خـودداري   . دارد ا عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز               قمار، در ميان شم   

  »خواهيد كرد؟
كـه بـه   باشـد   اين سود ضرري  أدر حالي كه منش   است   سود ديگري    اهدعموماً وقتي كسي ش   

 موجـب ضـررش شـده    سي كـه وي رسيده است، در وي حالت كينه و دشمني نسبت بـه آن ك ـ       
  .آيد وجود مي به

 نشود مشتريا  در بازاريابي هرمي به اعضا توصيه مي.ترين قمارهاست از مخربيابي هرمي بازار
است كه عداوت و آن جديد را از بين دوستان و نزديكان خود انتخاب كنند و نتيجه چنين روشي 

 لطمـه   اجتمـاعي از نظر   و  آيد    وجود مي   كينه كه از نتايج قمار است در بين دوستان و نزديكان به           
 در  ،اي حتمـي اسـت      پديـده هـا     گونه سيـستم    اين و چون اشباع     ؛دشو ي به جامعه وارد مي    بيشتر

  .ندشو ضرر ميمت افراد  درصد90نتيجه بيش از 
 گفتـه را بـه راحتـي         هاي موجود در محاكم قضايي اين       بررسي مختصري از شكايات و پرونده     

  .نمايد اثبات مي
  

  هاي هرمي  ليتفتاواي برخي مراجع عظام درباره فعا
  : يا االله خامنه حضرت آيت

  :اند دهمورفهاي هرمي  فعاليت شركت ي باره دريهاي رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش
 گلدكوئست و الماس صورت شرعي نداشته و اكل مال بـه باطـل اسـت و جـايز                    شبيه يمعاملات

ايد بايد به صـاحبان آن برگردانيـد و در صـورت              چه را كه از اين طريق تحصيل كرده        باشد و آن    نمي
المالك را دارد كه در صورت دسترسي به صاحبش بايد پـول را بـه او                   مجهول  حكم مالِ  ،عدم امكان 

به فقير صدقه بدهيد؛ و ديگر ) بنابر احتياط واجب( اين صورت با اذن حاكم شرع برگردانيد و در غير
  . گردد يبحث خمس مطرح نم

هـاي ايرانـي يـا دولتـي را            معظم رهبري اجراي روش گلدكوئست توسط شركت       مقامهمچنين  
  .اند دانسته بدون صورت شرعي، اكل مال به باطل و غيرمجاز

كنـد و در ازاي آن        ، براي عضويت مبلغي دريافت مـي       يك شركت داخلي فروش كتاب     :سؤال
همچنين اگر هر عضو، افراد ديگري را بـه   . كند  هاي درخواستي را با پست مجاني ارسال مي         كتاب
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عنوان   تومان به  2000شركت ترغيب كند، به ازاي هر دو نفر و با شرايط خاص، مبلغ              در  عضويت  
اي ثبـت     عضويت افراد به صـورت شـبكه      . شود كننده پرداخت مي    حق بازاريابي به شخص معرفي    

عنـوان    در صورت تشكيل يـك زوج بـه       . گردد  مجموعه مي   شود و هر شخص، داراي دو نفر زير         مي
پرداخـت  قـرار دارنـد     تومان به او و همه افرادي كـه بـالاتر از او              2000مجموعه يك شخص،      زير
   فرايند فوق چه حكمي دارد؟.گردد مي

  . وجه شرعي نداردگونه معامله اين :جواب
  :االله مكارم شيرازي آيت
هـاي   له راجع به حكم شرعي فعاليت شـركت   معظم،سؤال عده كثيري از مقلدين پاسخ به   در  

و همچنـين طـرح شـايعاتي راجـع بـه      ... الماس، بيزنس، كارگشا وتجارت  گلدكوئست، گلدماين،   
توايي حكم بـه حرمـت فعاليـت        ها از سوي برخي از افراد، ايشان طي ف          حليت فعاليت اين شركت   

  :متن استفتاء بدين شرح است . دادند،كنند اي بازاريابي مي طور زنجيره هايي كه به  شركتتمام
اي  هـايي كـه بـه صـورت زنجيـره      هاي شـركت    به نظر حضرتعالي حكم شرعي فعاليت      :سؤال

   چگونه است؟،كنند بازاريابي مي
هـاي ايجـاد      هره واقعي خود را زير پوشـش      اين مؤسسات به ظاهر اقتصادي كه گاه چ        :جواب

 مؤسـسات مرمـوز و      ،كننـد     اشتغال يا تخصيص قسمتي از درآمد خود به مراكز خيريه پنهان مي           
 كـلاه از سـر عـده زيـادي          . اسـت  يشبيه به نوعي قمار يـا لاتـار       ها     آن خطرناكي هستند كه كار   

برند و غالباً بـه          را خودشان مي   گذارند و قسمت عمده درآمد        دارند و بر سر عده معدودي مي       برمي
مـصداق بـارز    ها     آن گونه كار مثبتي انجام داده باشند و عمل         كه هيچ  آن  كنند بي     خارج منتقل مي  

  .باطل است كه قرآن مجيد با صراحت از آن نهي كرده استه اكل مال ب
ر در  هـاي مزبـو      كه به نقل از حضرتعالي راجع به حليت فعاليـت شـركت            ئيآيا استفتا  :سؤال

   معتبر است؟،گردد ها منتشر مي ها و نشريات اين شركت سايت
  .استگونه اعتبار  استفتاء مزبور جعلي بوده و فاقد هر :جواب
 :االله فاضل لنكراني آيت

ود، ارتباط بـا شـركت گلدكوئـست و نظـاير آن را             االله فاضل لنكراني در فتواي خ       حضرت آيت 
عنوان ثانوي مورد تأكيـد قـرار         حرام دانسته و اين حرمت را هم در چارچوب احكام اوليه و هم به             

  : متن اين فتوا بدين شرح است .اند هداد
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مورد شركت گلدكوئست و نظاير آن كه اخيراً سؤالات مكرري از اين دفتر شده و كثـرت                 در«
 م كـه  يينمـا      اعلام مـي   ،ي و كيفي است   نظر كم  ها از   يل بر فعاليت گسترده اين شركت     سؤالات دل 

  .عنوان ثانوي عنوان اولي حرام است و هم به ها هم به ارتباط با اين شركت
كه از مصاديق اكل مال به باطل است كه مورد نهي صـريح در قـرآن              براي اين : اما عنوان اولي  

  . طريق تمام مفاسد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي قمار را داردواقع شده و تحصيل پول از اين 
اند تا ضمن سود سرشار و هنگفـت، كـشورهاي            كه راهي اختراع كرده    براي اين : اما عنوان ثانوي  

ديگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادي مورد تضعيف قرار دهند و ارزهاي آنان را از كـشورشان                  
هايي كه موجب ارتقا و رشد كشورشان است بـاز دارنـد و ايـن                 را از فعاليت  بيرون ببرند و افراد فعال      

گونه معاملات كه بـر هـيچ         عنوان اولي است؛ لذا توالي فاسد اين       عنوان ثانوي از نظر اهميت بالاتر از      
آيـد در صـورتي     دست مي و پولي كه از اين راه به      است  فرد منصفي پوشيده نيست مؤكد حرمت آن        

صدقه داده شـود؛ اميـد اسـت كـه ملـت شـريف و                 فقرا هد بايد تماماً ب   نمعلوم نباش كه صاحبان آن    
هـاي گـسترده شـيطاني       مسلمان مخصوصاً جوانان عزيز، هشياري و آگاهي بيشتري يافتـه و از دام            

  ».اجتناب نمايند
  :االله فاضل لنكراني سوءاستفاده از فتواي آيت 

 در    مـسئله    ايـن   دربـاره   را   لنكراني  لض فا االله   نظر آيت  ،  ناقص  توضيحاتي باشركت گلدكوئست   
  : فرمودند  ايشان پرسيدند كه 81   خرداد سال21  تاريخ
  اگر چنين .  ندارد  اشكالي،   نمايند   افراد پرداخت    به الزحمه  حق  عنوان   به  را   پورسانت  چنانچه... «
  ».  باشد جايز نيست  اسرائيل هاي يهودي   مربوط به اموري

استفتاء     از اين   آنان.   قرار گرفت   در ايران  كوئست گلد  مجريان  خط مورد سوءاستفاده    دست  همين
   جـان    طرح   اين   دوباره   كه  اما زماني .  قرار دادند    گرفتند و در اختيار مردم       زياد كپي   بسياري  تعداد  به

  حكـم ،  رسـيد   لنكرانـي   فاضـل االله  آيـت   اطـلاع   به پوشي  و پرده  ابهام  هيچ  ماجرا بدون  و اصل   گرفت
  :  فرمودند مرقوم   متن  با اين  استفتاء قبلي  در هامش اي تازه

 مذكور  نكات  بر ها علاوه  شركت  اين  عمليات  كه  است موردي در)   قبلي پاسخ( مزبور  جواب... «
  اقتـصادي     در نظـام     اخـلال    كـه    اما در فرضـي    ،باشد ن  جامعه بر   ضرر اقتصادي   در استفتاء موجب  

  » ... جايز نيست،وجود آورد به
ولي نكته قابل توجه آن است كه اين حكم مورد توجه اعضاي گلدكوئست و بازاريابان شركت                

  .گيرد قرار نمي
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  : سيستاني االله آيت
كـه   با توجـه بـه ايـن      دياموندز    سون  ماياي از شركت       شبكه ي در مورد بازارياب   يابعالنظر جن  :سؤال

   است چيست؟يموضوع خروج ارز منتف باشد و  خود را دارا مييجنس وارد شده قيمت واقع
 ي بـرا ي افراد ديگـر ي معرفيهايي كه در ازا  شركت از سوي واريز وجه به حساب افراد :سؤال

هـا     آن  كه هركدام از   ينفرات بعد   را به حساب نفر اول و      ي مبالغ ،ركتواريز وجه به حساب آن ش     
هاي مربوط به شركت قيـد         برگه يالبته در ابتدا  (  چگونه است؟  ، كنند ينفر را معرف  سه  به ترتيب   

  ) به حساب افراد را به نيت هديه واريز نماييديشده كه مبالغ واريز
   ن حرام است؟آ  شبيهيها يا معامله با گلدكوئست و شركت آ:سؤال

  : تمام اين سؤالات از طريق دفتر ايشان يك پاسخ مشترك بوده است كهجوابو 
  .دندان جايز نمي يا دهند گونه معاملات را اجازه نمي االله ورود به اين حضرت آيت

  :ساير مراجع محترم تقليد
گرامـي   ري،، مظاه تبريزي  صافي گلپايگاني،   سيستاني،    همچون تقليدبسياري ديگر از مراجع     

. دان  اي اين معاملات را حرام يا بنا بر احتياط واجب حرام اعلام كرده               نيز در استفتائات جداگانه    ...و
هاي بازاريابي  ها و شبكه هاي مراجع به استفتائات مربوط به شركت با توجه به محتواي اغلب پاسخ

 به اتفاق مراجع محتـرم  ها مورد اجماع قريب توان اذعان داشت كه حرمت اين سيستم     هرمي، مي 
  .باشد تقليد شيعه مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ها نوشتپي 

 يران گلدات يساـ 1

  .سالم استنا با درآمد بالا يتي نمود كه الزاماً هر فعالين تلقيد چني است نبايهي بدالبتهـ 2
بجنوردي   دميرزاحسن موسوي  نوشته سي  »القواعدالفقهيه«مدارك و بحث مبسوط اين قاعده را در كتاب          

  . به بعد، ببينيد225از صفحه 
 . به بعد176از صفحه همان ـ 3

 14 ص26 جهالشيع وسائلـ 4

 294ص 5جالكافي ـ 5

 »ي هرميابي بازاريها ها و شبكه گر به شركتي دي نگاه«بولتن ـ 6

  448ص 17ج هالشيع وسائلـ 7
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  استفاده صحيح از جوان
  در بيان مقام عظماي ولايت

هـاي موجودشـان رنـج      امروز كشورهايي هستند كه جوان ندارند و از بالا بودن سن نـسل            
هـا جـوان، لبخنـدها        بينـيم كـه چهـره       كنيم، مي   ما وقتي به كشور خودمان نگاه مي      . برند  مي

هـم وقتـي فكـر جـوان بـود،          . جوانانه، سـرها برافراختـه و بـازوان و نيـروي بـدني تواناسـت              
دهـد؛ بنـابراين بايـد قـدر جـوان را             درخشد؛ هم وقتي جسم جوان بود، كارايي نشان مـي           مي

  .دانست
گـاهي بـه جـاي      . كننـد   چنان كه شايسته آن است، برخورد نمـي        بعضي با اين پديده، آن    

 مواجه  ها من دوست ندارم وقتي با جوان     . شود  ها گفته مي   ها، تملق آن   ريزي براي جوان    برنامه
ها بگوييم؛ اين فقط امواج هـوا و لفـاظي            كنيم و از محسنات آن      چه  به و چه    شويم، دايم به    مي

آورنـد،    متأسفانه جمعي به اين اشكال دچارند؛ هرجـا كـم مـي           . است؛ به اين احتياجي نيست    
. كننـد   هـا را بلنـد مـي       ماننـد، عنـوان و تـابلوي جـوان          آورند؛ هرجا درمـي     ها را مي   واناسم ج 
 جـوان و كيفيـت       كه واقعيت جـوان و دغدغـه        سازي از جوان، بدون اين      گويي و اسطوره     تملق

  .درستي مورد توجه باشد، يك اشكال است هريزي براي جوان ب حركت جوان و برنامه
ها به عنوان يك كالاي مصرفي استفاده شـود؛ از           جواناشكال ديگر اين است كه گاهي از        

ها صرفاً براي حضور در انتخابات و براي بلند كردن نام زيد و عمـرو اسـتفاده شـود؛ همـه                      آن
ها نيست؛ كـاري كـه بايـد بـشود، ايـن اسـت كـه                 كاري كه بايد بشود، اين    . اينها منفي است  

 ـ        ريزان فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور بنشينند          برنامه درسـتي   هو ايـن پديـده عظـيم را ب
  .ريزي كنند؛ كشور به اين نياز دارد برآورد و برايش برنامه

  اي از سخنان مقام معظم رهبري  گزيده
  در ديدار جوانان و فرهنگيان درمصلاي رشت

1/2/1380  
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   فعل اخلاقى
   فرق تربيت و اخلاق

  نظريات در باب معيار فعل اخلاقى 
    دگردوستى)الف

  ايثار
    حسن و قبح ذاتى افعال)ب 

    الهام وجدان)ج 
    دگردوستى اكتسابى)د 

   رضاى خدا)ه 

   نوع دوستى
   داروينيسم 

   وجدان اخلاقى 
  جدال خود و ناخود 

   نظريه عقل دورانديش 
   نقد اين نظريه 

   زيبايى عقلى 
   دين، تنها ضامن اجراى اخلاق 

   نسبيت اخلاق 
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یन࠹ل لا ਎ ا   خ
  

   فعل اخلاقى
مطرح اسـت ايـن اسـت كـه معيـار فعـل اخلاقـى               ]  در فلسفه اخلاق  [يكى از مسائلى كه     

توانيم از نظر اخلاقى بسنجيم، كـارى را اخلاقـى           چيست؟ يعنى كارها را ما با چه معيارى مى        
 نـدارد  بدانيم و كارى را عادى؟ به تعبير ديگر فرق فعل اخلاقى با فعل عادى چيـست؟ شـك   

ها را كسى فعل اخلاقى  دهيم كار عادى است و اين كه يك سلسله از كارهايى كه ما انجام مى    
گويد  در اين صورت كسى نمى    . خوريم نشينيم و غذا مى     سر سفره مى   كه  اينشمارد، مثل    نمى

بيعـى و اخلاقـى     ولى بعضى از كارها هـست كـه فعـل غيـر ط            . دهيم ما كار اخلاقى انجام مى    
كند، يعنى در حالى كه خود به چيـزى نيـاز دارد، وقتـى      كسى ايثار مى مثلاً. شود شمرده مى 

جـا   در اين . دارد كند كه شخص ديگرى هم به آن نياز دارد او را بر خود مقدم مى               احساس مى 
 معيـار عمـل اخلاقـى را ذكـر          كـه   اينقبل از   . گويند او يك عمل اخلاقى انجام داده است        مى

  .ر مفهوم بايد توضيح دهيمكنيم، دو لغت را از نظ
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   فرق تربيت و اخلاق
كه اخلاق هم خود نوعى تربيت است و به معنى كسب           تربيت با اخلاق تفاوتى دارد، با اين      

  . باشد نوعى خُلق و حالت و عادت مى
كند كه تربيت    از نظر تربيت فرق نمى    . رساند و بس   مفهوم پرورش و ساختن را مى      تربيت

 باشد؛ يعنى در مفهوم تربيت، قداست نخوابيده كـه بگـوييم تربيـت              چگونه و براى چه هدفى    
طور پرورش بدهند كه يك خصايص مافوق حيوان پيدا كنـد، بلكـه تربيـت                يعنى كسى را آن   

  . شود جانى هم تربيت است و اين كلمه در مورد حيوانات نيز اطلاق مى
مورد حيوان بـه  را در » قاخلا«اما در مفهوم اخلاق قداستى نهاده شده است و لهذا كلمه         

  .دهند ند كه به او اخلاق تعليم مىگوي كنند، نمى  وقتى اسبى را تربيت مىمثلاً. برند كار نمى
لذا اگر بخواهيم با اصطلاح صحبت كنيم بايد بگوييم فن اخلاق و فن تربيت يكى نيـست                 

ر قداست را به    كه بايد ملاك و معيا    (در مفهوم اخلاق نوعى قداست خوابيده است        . و دوتاست 
  .گيرد گوييم فعل اخلاقى در مقابل فعل طبيعى قرار مى لذا مى). دست آوريم

ايـن را دو    » در مقابل فعل طبيعـى    «گوييم   كه مى  البته اين نكته بايد روشن باشد كه اين       
  :توان تعبير كرد جور مى

ضـد  كه بگوييم فعل اخلاقى يعنى فعل ضد طبيعـى، و مـا هـر فعلـى را كـه بـر                يكى اين 
مقصود اين نيست كه ملاك فعـل اخلاقـى ايـن           . ناميم اقتضاى طبيعت باشد فعل اخلاقى مى     

  .است كه بر ضد طبيعت باشد و هركارى را كه بر ضد طبيعت باشد كار اخلاقى بناميم
گـوييم   كند، ولى ما نمى دهد و بر خلاف طبعش رفتار مى يك آدم مرتاض به خود رنج مى    

توانـد مقيـاس     اين نمى . عت خود انجام داده فعلش اخلاقى است      كه چون او كارى بر ضد طبي      
مقصود ضـد طبيعـت نيـست، بلكـه مقـصود        » مقابل فعل طبيعى   در«گوييم   كه مى  اين. باشد

  .افعال غير طبيعى است
ها غيـر از كارهـايى كـه مقتـضاى           يعنى افعال مغاير با افعال طبيعى و نوع ديگرى از فعل          

  . دهد اش انجام مى م ساختمان طبيعىطبيعت بشرى است و بشر به حك
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  نظريات در باب معيار فعل اخلاقى
  

    دگردوستى)الف
اند كه ملاك و معيار فعل اخلاقى اين است كه براساس غيردوستى باشـد نـه                 برخى گفته 

اش مثل حرف زدن يا قـدم زدن انگيـزه           تواند كار ارادى   زيرا انسان نمى  . براساس خوددوستى 
دهد ايصال نفع به خود يا دفع        ك وقت انگيزه انسان از كارى كه انجام مى        نداشته باشد، ولى ي   

اى بـه   ناميم چون هـر موجـود زنـده        چنين كارى را كار اخلاقى نمى      ضرر از خود است كه اين     
. حكم طبيعت اوليه خودش غريزتاً دنبال جلب منافع براى خود و دفع مضرات از خـود اسـت                 

زه خودى و فردى خارج شد و جنبه غيردوستى بـه خـود             ولى همين قدر كه كار انسان از حو       
پـس طبـق   . شود كار اخلاقـى  گرفت و براى جلب منافع براى غير يا دفع ضرر از غير بود، مى           

اين نظريه هر عملى كه در حوزه خود دوستى است، فعل غيراخلاقى و هر عملى كه در حوزه                  
  .شود دگردوستى است، فعل اخلاقى ناميده مى

يان تمامى نيست، زيرا ممكن اسـت همـان غيرخـواهى و دگرخـواهى هـم در                 اين بيان، ب  
تواند عنوان اخلاقـى بـه       مواردى غريزى و طبيعى و به حكم و فرمان طبيعت باشد و اين نمى             

هر حيوانى .  نسبت به فرزند خودش- اعم از انسان و غير انسان-خود بگيرد، مثل محبت مادر
هـاى مـادران نـسبت بـه         تـوانيم محبـت    آيا ما مى  .  دارد به حكم غريزه، فرزند خود را دوست      

دهند كار اخلاقى بناميم؟ آيـا ايـن كـار، اخلاقـى             فرزندان را كه تحت تأثير طبيعت انجام مى       
  است يا طبيعى؟ 

  
  ايثار

ولى بايد  . ممكن است اين نظريه را به اين تعبير بگوييم كه معيار فعل اخلاقى، ايثار است              
كند و غير را بـر خـود مقـدم     گاهى انسان ايثار مى   . گيرد اى صورت مى   زهديد ايثار به چه انگي    

پـس  .. نامى يا به خاطر تعصبات قومى و فاميلى و غيره          دارد به خاطر حب شهرت و خوش       مى
  . آيد توان معيار فعل اخلاقى ناميد، زيرا ايثار با خودخواهى هم جور در مى صرف ايثار را نمى
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    حسن و قبح ذاتى افعال)ب
گفتند كارهاى اخلاقى كارهايى است كه حسن ذاتى دارد و در مقابـل، كارهـاى                قدما مى 

ضد اخلاقى كارهايى است كه قبح ذاتى دارد، و معتقد بودند كـه عقـل انـسان حـسن ذاتـى                     
گفتنـد عقـل      مـى  لاًمـث . كنـد  هاى ضد اخلاقـى را درك مـى       كارهاى اخلاقى و قبح ذاتى كار     

 عقيده داشتند كه حاكم بر .و دروغ ذاتاً بد است  اً خوب است،    فهمد كه راستى ذات    هركسى مى 
عقـل   باشد و ممكن اسـت       - يكى از انواع شهوت     مثلاً -انسان ممكن است قواى حيوانى    وجود  
برخى حـاكم   .  حاكم بر وجودشان شهوت است     - شكم پرست   مثلاً -افراد شهوت پرست  . باشد

ميز و مكرهاست، و برخى حاكم بـر        بر وجودشان خشم و غضب يا واهمه و كارهاى شيطنت آ          
كنـد، و    ها قائل بودند كه عقل، حسن و قبح ذاتى امـور را درك مـى               آن. وجودشان عقل است  

هـاى   گفتند كار اخلاقى آن كارى است كه به حكـم عقـل صـورت گرفتـه باشـد و انـسان         مى
اخلاقى يعنى كسانى كه عقـل بـر وجودشـان حـاكم اسـت و شـهوت و غـضب و واهمـه بـر                         

و ) گيرنـد  اند، يعنى از او دستور مـى       ها به منزله رعيت عقل     بلكه اين (شان حاكم نيست    وجود
گفتند مادام كه انسان، حاكم  و مى. كنند گيرى عقل كار مى ها روى حساب و اندازه    ن شهوات آ 

هـا   بر وجودش قوه شهوت يا غضب و يا واهمه باشد فعلش غير اخلاقى است و بـه تعبيـر آن                    
كردنـد، بـه انـسانى و حيـوانى تعبيـر             تعبير بـه اخلاقـى و طبيعـى نمـى          ها  نآ. حيوانى است 

  .كردند مى
    الهام وجدان)ج

او معتقد است كه فعل اخلاقى آن فعلى است كه مطلق . نظريه ديگر متعلق به كانت است
باشد؛ يعنى انسان آن را انجام بدهد نه براى غرضى، بلكه فقط به خـاطر خـود آن كـار و بـه                       

  .گيرد كليف كه او معتقد است از وجدان سرچشمه مىحكم يك ت
گذارد، و هركارى كه انسان انجام دهد نه         وجدان انسان يك سلسله تكاليف بر عهده او مى        

. كه تكليفى را انجام داده باشد، فعل اخلاقى اسـت          براى هدف و مقصودى بلكه فقط براى اين       
 ديگر اسـت كـه فقـط آمـاده انجـام            جا درست حالت فردى در مقابل فرد       حالت انسان در اين   

دهد، هرچه   تكاليفى است كه از ناحيه او گفته شود و كارى به اين ندارد كه او چه دستور مى                 
او معتقد است كه هر فعلى كـه از الهـام وجـدان سرچـشمه گيـرد فعـل        . دهد باشد انجام مى  

قيـد و    شـرط يـا      -اخلاقى است، و هر فعلى كـه چيـز ديگـرى در آن دخالـت داشـته باشـد                  
ايـن هـم يـك      . توان فعل اخلاقـى ناميـد       آن را ديگر نمى    -خصوصيتى كه آن را مشروط كند     

  .فرضيه است
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    دگردوستى اكتسابى)د
معيار فعل اخلاقـى، دگردوسـتى اسـت        : گويد نظر ديگرى كه نزديك به نظر اول است مى        

  :ردوستى داريمبنابراين ما دو نوع دگ. ولى با اين فرض كه دوستى اكتسابى باشد نه طبيعى
   هاى قومى و فاميلى دگردوستى طبيعى، مثل محبت مادرانه و تعصب. 1
دگردوستى اكتسابى، يعنى انسان به حكم طبيعـت چنـين حـالتى نـدارد بلكـه آن را                  . 2

طور كه يك مادر فرزند خود را دوست دارد، اين  دوست شد آن اگر كسى انسان. كند كسب مى
  .اين هم يك نظريه. وى در اوستحالت اكتسابى و يك كمال ثان

   رضاى خدا)ه
كه اساساً اخلاق را برگردانيم به اخلاق مـذهبى و           جا نظريه ديگرى هست و آن اين       در اين 
انـد   اند خواسـته   ها را زده   ها همه فلسفى و علمى است، يعنى كسانى كه اين حرف           بگوييم اين 

ل اخلاقـى آن فعلـى اسـت كـه          براى اخلاق معيارى منهاى ايمان مذهبى به دست دهند؛ فع         
شود؛ يعنى  نفى مى» خود«البته در اين مكتب هم مسئله    . اش رضاى حق باشد    هدف و انگيزه  

باشد، ولى هدف نهايى ايصال نفع به      هدف، منفعت رساندن به خود و يا دفع ضرر از خود نمى           
وشـد كـه    ك غير هم نيست بلكه رضاى حق است، و در ايصال نفع به غير نيز از آن جهت مـى                  

  )سوره دهر (» انَّما نُطعِْمكُم لِوجهِ اللَّهِ لانُريد منِكُْم جزاء و لا شكُوراً« :داند رضاى حق را در آن مى
كه اخـلاق    ها يك مطلب مورد اتفاق همه است و آن اين          توان گفت در تمام اين نظريه      مى

منظور ايصال نفعى به خود و       بالاخره خروج از حوزه خودىِ فردى است؛ يعنى هر كارى كه به           
بحث در مورد افعـالى اسـت كـه بـا وجـود           . يا دفع ضررى از خود باشد، مسلمّ اخلاقى نيست        

  .گويند اخلاقى نيست  ايصال نفع به غير است، باز هم مىكه اين
   بررسى نظريه كانت

گفته شد كانت عقيده دارد كه فعل اخلاقى فعلى است كه از هر قيـد و شـرط و غرضـى                     
د و منزّه باشد و هيچ منظورى جز جنبه تكليفى از انجام آن در كار نباشد و انسان آن را                    مجرّ

كه آيا اساساً ممكن است      شود و آن اين    ولى سؤالى مطرح مى   . فقط به حكم وظيفه انجام دهد     
گوينـد   اى مى  انسان كارى را انجام دهد كه از آن هيچ منظورى براى خود نداشته باشد؟ عده              

   ممكن نيست؛ محال است كه بشر به سوى كارى برود كـه از آن بـه او چيـزى                   چنين چيزى 
 امكان ندارد كه انسان به سويى برود كـه در آن سـو كمـالش نباشـد ولـو كمـال                      اصلاً. نرسد
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اش در آن رفتـار      كند، باز كمـالِ يـك قـوه        حتى آن آدمى كه بر ضد كمالش رفتار مى        . نسبى
د كمـال اوسـت از جنبـه        گوييم به اين دليل است كه ض       كه آن را ضد كمال مى      هست، و اين  
. كه انسان به سويى برود كه در آن هيچ كمالى بـرايش نباشـد محـال اسـت       اين ديگرى، و الاّ  

» خود«گويند فعل اخلاقى فعلى است كه در آن هيچ هدفى براى             هايى كه مى   پس اين حرف  
جـواب بايـد داد كـه در    . تنداشته باشد، درست نيس» خود«نباشد و شخص هيچ نفعى براى   

  .اى هست و بايد آن را رفع كرد اينجا مغالطه
رسد، يعنـى    گوييم كه هدف انسان از هر كارى نفعى است كه به خودش مى             يك وقت مى  

توان جـواب داد     اگر چنين بگوييم مى   . باشد منظورش نفعى است كه آن نفع براى خودش مى        
  كه نفعش به خودش نرسد و فقط قصد ايصالِكه خير، ممكن است انسان كارى را انجام دهد

  .نفع به غير را داشته باشد
دهـم، يـا از آن كـار لـذت           ممكن است جواب داده شود كه من وقتى كارى را انجـام مـى             

اگـر از انجـام دادن      . برم برم يا نمى   كه آن كار انجام نشود يا رنج مى        برم و از اين    برم يا نمى   مى
اگـر علـى بـن      . ن آن نيز رنج نبرم، محال است به طرف آن بروم          آن لذت نبرم و از انجام نداد      

كرد آيا در عمـق وجـدانش از ايـن كـار             ابيطالب هم در نهايت خلوص، ايصال نفع به غير مى         
برد، محال بود چنين كـارى را        برد و از نكردنش هم رنج نمى       برد يا نه؟ اگر لذت نمى      لذت مى 

  .انجام دهد
و رنج منحصر به اين نيست كه نفعى بـه انـسان برسـد يـا                لذت  . جاست اش همين  مغالطه

بـرد و   انسان موجودى است كه از نفع رساندن بـه غيـر هـم لـذت مـى       . ضررى از او دور شود    
تواند به مقامى برسد كه از نفع رساندن به غير بيش از آن لذت ببرد كه از نفع رساندن به                     مى

دو را از    پس ايـن  . رد كه از دفع ضرر از خود      خود، و از دفع ضرر از ديگران بيش از آن لذت بب           
كند، براى نفـع رسـاندن بـه         گويند كه انسان هركارى كه مى      ماديون اغلب مى  . هم جدا كنيم  

. خير، ممكن است انسان به جايى برسد كه براى نفع رساندن به ديگران كار كنـد               . خود است 
گوييم درست است ولـى لـذت        ، مى برد اما اگر بگوييد كه انسان از هر كارى بالاخره لذتى مى          

اين عين  . بردن انسان از يك كار منحصر به اين نيست كه ناشى از نفع رساندن به خود باشد                
  .كمال انسان است كه از نفع رساندن به غير، خوش باشد و لذت ببرد

اخلاقـى باشـد،    گويد كه فعل انسان بايد غيرمشروط باشد تا و آن چيزى هم كه كانت مى  
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. شود قبول داشت   دش از غير مشروط بودن اين است كه نفعى به خودش نرسد، مى            اگر مقصو 
اما اگر مقصودش اين است كه از نفع رساندن به غير هم عارى باشد يعنى مـشروط بـه نفـع                     
رساندن به غير هم نباشد و انسان انجام تكليف كند بدون آنكه از آن لذت ببرد، چنين چيزى 

  .محال است
معيار اخلاق، ايـصال    «: گويد اى كه مى   وضيحى بود در اطراف آن نظريه     پس در واقع اين ت    

شود كه چنين عملى محال است، و همچنين در اطراف           و ديگرى منكر مى   » نفع به غير است   
تواند  گوييم به يك معنا مى كه ما مى» تواند مطلق باشد فعل انسان مى«گويد  اى كه مى   نظريه

تواند كه از قيد نفع خـواهى بـراى خـود            ند؛ به اين معنا مى    توا مطلق باشد و به يك معنا نمى      
تواند كه از قيد نفع خواهى براى ديگرى آزاد باشد و انسان از آن  آزاد باشد، و به اين معنا نمى

  .لذت نبرد
. توانيم درك كنيم و معنـايش را بفهمـيم         جا ما آن مسئله وجدان انسانى را هم مى         همين

اخلاقى براى انسان هستند و بعضى ديگر قائل به چنين وجدانى بعضى قائل به وجدان فطرى 
  . نفع خود را بخواهدكه اينگويند انسان آفريده شده براى  نيستند و مى

وجدان اخلاقى به معناى مورد نظر كانت درست نيست، ولى به اين معنـا كـه ذكـر شـد                    
هـا نفـع     ز آن هيچ محال نيست و بهترين دليلش وقوع كارهـاى اخلاقـى اسـت كـه منظـور ا                 

  .برند و از هدف خود شادند رساندن به غير است و افراد از كار خود لذت هم مى
دهد يا   اى افعال را انجام مى     طور اجمال مورد اتفاق همه است كه انسان پاره         اين مطلب به  

تواند انجام دهد كه از حد فعل طبيعى يا حيوانى كه هر حيوانى به حسب طبـع و غريـزه                     مى
منظور اين است كـه     . نامند اين افعال را افعال انسانى يا اخلاقى مى       . دهد بالاتر است   انجام مى 

  .گيرد شود و در سطح حيوان صورت نمى اين افعال در سطح انسان انجام مى
   نوع دوستى

  .اند بعضى ديگر در تعريف فعل اخلاقى، غيردوستى به معنى اعم كلمه را به كار برده
 فعلى است كه ناشى از احساسات نوع دوستانه باشـد، كـه امـروز       اند فعل اخلاقى آن    گفته

  .آيد ولى بحث درباره عامل اجرايش پيش مى. شود روى آن خيلى تكيه مى
دانـست و    در ميان قدما، ارسطو انسان را به حكم طبيعت اجتماعى او مـدنى بـالطبع مـى                

خواهـد   فت انسان به حكم غرايـز نـوعى مـى         گ مى. فردى و نوعى  : معتقد به دو نوع غريزه بود     
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 خاص نـسبت بـه خـودش دارد، بـه           ي  طور كه علاقه   خودش را با جامعه تطبيق دهد و همان       
در ميـان حكمـاى جديـد، بـيكن معـروف اسـت بـه         . مند است  اش نيز علاقه   سرنوشت جامعه 

يـزى  اى كه تقريباً همان نظريه ارسطوست و خواسته بگويـد كـه در انـسان چنـين غرا                  نظريه
پس طبق اين نظريه معيار اخلاق اين است كه ناشى از احساسات نوع دوستانه . شود يافت مى

  .ولى اين از نظر علمى ثابت نيست. باشد، و ضامن اجرايش هم در انسان هست
   داروينيسم

اى  گويد هر موجود زنـده     داروينيسم كه فلسفه آن بر اساس تنازع بقا نهاده شده است مى           
كنـد، و بـه همـين دليـل ايـن كوشـش        ه شده و براى بقاى خود كوشش مـى      خودخواه آفريد 

شود، و اين اسـاس      منتهى به تنازع بقا و آن هم منتهى به انتخاب طبيعى و انتخاب اصلح مى              
. مانـد  طبق اين فلسفه جايى براى غرايز طبيعى و نوعى براى انـسان بـاقى نمـى               . تكامل است 

اند كه اين فلسفه يكى از ضررهايش اين است كـه            هها روى همين اصل به داروين تاخت       خيلى
مطابق فلسفه داروين حس تعاون به عنـوان يـك          . كند هاى اخلاق و تعاون را متزلزل مى       پايه

يابـد؛   عنوان كارى كه ناشى از تنازع اسـت وجـود مـى            حس اصيل وجود ندارد، بلكه تعاون به      
 وقتـى كـه انـسان       مـثلاً . آيـد   آن مى  چه كه اصالت دارد تنازع است، و تعاون به تبع          يعنى آن 

بيند زيـرا    هرفردى خودش را با ديگران مخالف مى      ( خود را مستحكم كند      يتخواهد موقع  مى
دهـد و   بنا بر اصل تنازع بقا نيرويى با افراد ديگر تشكيل مـى      ) او فردى جدا از فرد ديگر است      

  . كند بندى مى در مقابل ديگران صف
   وجدان اخلاقى
گويد اساساً اگر انسان كارى ناشى از احساسات انجام          مى. تب تكليف است  مكتب ديگر مك  

فعل طبيعـى تعـريفش   . گردد  كار او به فعل طبيعى باز مى      - ولو احساسات نوع دوستانه    -دهد
. اين است كه انسان كارى را از روى غريزه انجام دهد، خواه غريزه فردى و خواه غريزه جمعى            

  .گونه اغراض منزّه و ناشى از احساس تكليف باشد اين  هفعل اخلاقى آن است كه از هم
خدا انسان را با يك وجدان      . گويد در وجدان انسان    حال اگر بپرسيم تكليف كجاست؟ مى     

وجـدان يـك احـساس مقدسـى اسـت در        . آفريده كه آن غير از احساسات نوع دوستانه است        
سـت كـه از وجـدان سرچـشمه         دهد، و فعل اخلاقى آن ا      درون انسان كه به انسان فرمان مى      

  .بگيرد
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اى قائل است    او براى وجدان انسان ارزش فوق العاده      . وجدان در مكتب كانت تعريف شده     
او دربـاره اطاعـت از وجـدان        . و معتقد است كه انسان يك وجدان بسيار اصيل اخلاقـى دارد           

نند كه بنده   ز زند كه اهل ايمان در مسئله اخلاص نسبت به بارى تعالى مى            همان حرف را مى   
هاى خدا و نه براى تـرس        مخلص آن است كه امر خدا را اطاعت كند نه براى وصول به نعمت             

كه بداند اگر انجـام دهـد بهـشتى در     از عقاب خدا، بلكه چون او امر كرده اطاعت كند ولو اين 
  .اين هم نظرى است. كار نيست و اگر انجام ندهد جهنمى در كار نيست

گوييم كه اين وجدان در اين حـد امـر صددرصـد         كنيم ولى مى    نمى ما اين وجدان را نفى    
البته در اسلام اين امر تعريف شده كه يك وجدان اخلاقى           . اى از نظر علمى نيست     شده تأييد

عنوان يك اصل مسلمّ كه نتوان در آن خدشه وارد كرد و نه بـا آن                 در انسان هست، ولى نه به     
ر روح و بـاطن هـركس چنـين قـوه و نيرويـى بـا ايـن                  گويد كـه د    قوه و قدرتى كه كانت مى     

  .صراحت وجود دارد
بينـيم در قـرآن از نفـس لوامـه و مطالـب          اين نظريه، نظريه خوبى است و همين كه مـى         

دهـد كـه از نظـر قـرآن      ياد شده است، نشان مى»  فَالهْمها فُجورها و تقَوْيها«ديگرى از قبيل  
دهد از    انسان هست؛ يعنى وقتى انسان كار بدى انجام مى         نسبت به كار بد و خوب اصالتى در       

شود كه چيزى هست كه فرمـان بـه خـوبى و             كند، و معلوم مى    درونش خودش را ملامت مى    
  .دهد ترك بدى مى

  جدال خود و ناخود
گيـرد بـه     انسان گاهى تـصميم مـى     : گويند براى تأييد اين مطلب، روان شناسان امروز مى       

دهد كـه خـوب      ى تشخيص مى  باشد ول  اش مى   ميل و طبيعت نفسانى    انجام كارى كه برخلاف   
گيرد كه در غذا خوردن امساك كند يا در خوابيدن زياده روى نكنـد و         تصميم مى  است، مثلاً 

يـك عامـل كـه      : گيـرد  وقتى انسان تصميم گرفت، ميان دو عامل قرار مـى         . يا سحرخيز باشد  
خواهد بـرخلاف   گر كه طبيعت اوست و مىگويد كم بخور يا سحرخيز باش و يك عامل دي   مى

. كنـد و گـاهى بـرعكس       اى كه تصميم را گرفته پيروى مى       گاهى انسان از آن اراده    . عمل كند 
كنـد و حتـى احـساس پيـروزى      شود احساس رضايت مى   اش پيروز مى   وقتى كه اراده اخلاقى   

 از خـودش    شـود،  برعكس وقتى طبيعت او غالب مـى      . كند، درست مثل يك پهلوان پيروز      مى
كند، در حالى كه انسان از خودش شكست خـورده نـه از              آيد و احساس شكست مى     بدش مى 
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كه انسان فرزند داشته باشد و با فرزنـدش كـشتى بگيـرد و بگويـد هركـدام         ديگرى، مثل اين  
بديهى است چه طبيعت من بـر مـن غالـب شـود و چـه مـن بـر                    . كند پيروز شديم فرق نمى   

ولى چـرا در عـين حـال انـسان وقتـى آن اراده              . ام ودم پيروز شده  طبيعتم، در هر دو حال خ     
اى پيروزى   ش پيروز شده و گويى بر بيگانه      » خود«كند   شود احساس مى   اش غالب مى   اخلاقى

شكـست خـورده؟    » خـود «كنـد كـه آن       شود احساس مى   يافته، اما وقتى طبيعتش غالب مى     
. اسـت » نـاخود «كـه  » خـود «تا اين است » خود«انسان بيشتر  » خود«شود كه آن     معلوم مى 

چه كه به طبيعت انسان بستگى دارد، بـا          اينجا در واقع پيروزى خود بر ناخود است؛ يعنى آن         
  .است اصيل نيست» خود «كه اين

   نظريه عقل دورانديش
كنـد و آن   نظريه ديگرى هست كه نظريه غالب ماديون است و راسل هم از آن دفـاع مـى           

آن تعبير بـه     ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه از      . دورانديش است نظريه عقل فردى يا عقل      
گويند وجدان اخلاقى و محبت نوع و نوع دوسـتى و            امثال راسل مى  . كند غريزه هوشيارى مى  

شود كه انـسان فكـر دورانـديش         خورد؛ اخلاق از اين ناشى مى      ها به درد نمى    امثال اين حرف  
كند كـه مـصلحت او در ايـن اسـت كـه               حساب مى  وقتى انسان دورانديش بود،   . داشته باشد 

دانـم كـه     دزدم زيرا مى    من گاو همسايه را هرگز نمى      مثلاً: گويد راسل مى .  نوع را بكند   رعايت
يا مصلحت من در اين اسـت       . دزدد اگر من گاو او را بدزدم، آن همسايه يا ديگرى گاو مرا مى            

قـدر كـه مـن از دروغ     گويند و آن  مىكه دروغ نگويم، چون اگر دروغ بگويم ديگران هم دروغ     
گـويم و    بـرم، پـس دروغ نمـى       برم چند برابر آن از دروغ شنيدن ضـرر مـى           گفتن منفعت مى  

العملـش چنـد     دانم اگر كار بدى مرتكب شوم عكس       كنم، چون مى   خلاصه هيچ كار بدى نمى    
  . گردد برابر به خودم برمى

، آن قداستى كه انسان فلان كار را انجام         در اين نظريه، اخلاق از آن مفهومِ قداست افتاده        
  .دهد روى احساسات نوع دوستانه نه خودپرستانه مى

. اين اولين عيب اين نظريه اسـت . گويد فعل اخلاقى روى احساسات خودپرستانه است      مى
  .ولى ممكن است بگويند حقيقت را بايد گفت، انسان نبايد روى خيال حرف بزند

   نقد اين نظريه
كنـد، يعنـى ايـن       ى اين نظريه اين است كه پايه اخلاق را از اساس متزلزل مى            ايراد اساس 
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ها مساوى باشند و من  اى باشند كه قدرت افراد بشر در جامعهكه اخلاق در جايى حاكم است      
ترسد و از ناحيه او همان قدر امنيت داشته باشـم            از طرف، همان قدر بترسم كه او از من مى         

  .ت داردكه او از ناحيه من امني
جا كه يك طرف قوى و طرف ديگر ضعيف است و قوى صددرصد مطمئن است كه                 اما آن 

  . تواند قوى را دعوت به اخلاق كند تواند كارى كند، هيچ نيرو و عاملى نمى ضعيف نمى
اين است كه راسل برخلاف همه شعارهاى صـلح دوسـتى و انـسان دوسـتى كـه داشـت،          

  . اش يك فلسفه ضد اخلاقى است فلسفه
   زيبايى عقلى

نظريه ديگرى هست كه همان نظريه عقلانى است ولى به شكل ديگرى نه به صورت عقل          
اند در جهان، زيبايى منحصر به زيبايى حسى نيست، زيبايى و             و آن اين است كه گفته      .فردى

هـاى حـسى ناشـى از تناسـب          طور كه جمـال    جمال معنوى هم خود حقيقتى است، و همين       
حسى است، تناسب در امور معنوى        ب يك عامل اساسى در پيدايش زيبايى      است، يعنى تناس  

. و روحى نيز عامل جمال و زيبايى روحى است و انسان بالفطره عاشق جمال و زيبـايى اسـت    
  .گويند كار اخلاقى يعنى كار زيبا، و زيبايى عقلى ناشى از تناسب است مى

و عدالت را به مـوزون بـودن تفـسير    ها عدالت است  گويند ريشه همه اخلاق   اخلاقيون مى 
طور كـه    همين. دهند، يعنى اخلاق موزون    كنند و آنگاه اخلاق فاضله را حد وسط قرار مى          مى

اگر انسانى از دو چشمش يكى درشت و يكى ريز باشد طبعاً بدگِل است ولى اگر هر دو مثـل                    
هـر عـضو يـك نـسبت و         طور كلى در زيبايى بدن انسان در         هم باشند البته زيباتر است، و به      

فرمول مخصوص هست كه اگرچه قابل تعريف نيست ولى قدر مسلمّ اين است كه اين نسبت                
 نوع  به كار رفته است، در خصايص روحى و معنوى انسان هم اگر اين تناسب به كار برود يك                 

 انسان خوب است درشتخو باشـد يـا نرمخـو؟ يـك حالـت حـد                 مثلاً. آيد زيبايى به وجود مى   
 درشتخو باشد كه ديگران رنج ببرنـد        آنچنانان درشتى و نرمى هست كه نه انسان         وسطى مي 

  .و نه آنچنان نرمخو كه او را به تمسخر گيرند
هـاى خـوب و    ما، آدم. كند، افراد ديگر او را دوست دارند وقتى كسى اين حالت را پيدا مى  

 ايـن قـوا و   اخلاقى و عـادل و مـسلط بـر شـكم و غـضب و شـهوات خـود را كـه هركـدام از                   
شـويم و    ها مـى   برند دوست داريم و شيفته آن      استعدادهاى خويش را در جاى خود به كار مى        
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هاى خوب يك    به عقيده اين دسته، اين ارادت پيدا كردن به آدم         . كنيم به آنان ارادت پيدا مى    
ها ريشه خُلق خوب يا فعل اخلاقى، زيبايى اسـت و پايـه              در نظر اين  . نوع جمال پرستى است   

  .زيبايى تناسب است
گاه كـه قـوا و       گويند آن  خواهند اخلاق خوب را به دست دهند مى         اين است كه وقتى مى    

هـا معيـار،     پس به قول اين   . آيد غرايز در حد افراط يا تفريط نباشند اخلاق عالى به وجود مى           
ت كه  باشد و اين مبتنى بر اين اصل فلسفى و روانى اس           زيبايى است و پايه زيبايى تناسب مى      

زيبايى منحصر به زيبايى حسى نيست بلكه زيبايى معنوى هم هست، و دليلش اين است كه                
بيننـد   آراسـته اسـت مـى   ) اخلاق متناسب(افراد بشر وقتى فرد ديگرى را كه به اخلاق خوب      

  آيد،  پديد مىها شود كه در مقابل جمال ها پيدا مى العمل در آن همان عكس
چرا مـردم بـه     . شوند، نوع خاصى از عشق      عاشق مى  لاً، اص شوند يعنى شيفته و فريفته مى    

  .حتماً در او يك زيبايى هست. ورزند؟ دوستى بدون زيبايى امكان ندارد اولياء اللَّه عشق مى
گردد بـه حـس جمـال     اين هم يك بيان در معيار فعل اخلاقى، و عامل اجرايش هم برمى  

ايى و جمال در انسان منحـصر و محـدود          دوستى در انسان، با توجه به اين نكته كه حس زيب          
  .به جمال حسى و زيبايى جسمانى نيست

   دين، تنها ضامن اجراى اخلاق
تواند وجود داشته باشد يـا       رسيم كه آيا اخلاق منهاى دين مى       جا به اين مطلب مى     در اين 

. شـود  اى بـراى اخـلاق مـى       نه؟ اگر هم بتواند وجود داشته باشد، دين مؤيد و نيرو و پـشتوانه             
. اى نـدارد   انـد كـه اخـلاق منهـاى ديـن پايـه            ها چنـين نظـر داده      ها حتى خود فرنگي    بعضى

  .اگر خدا نباشد همه چيز مباح است: گويد داستايوسكى نويسنده روسى مى
مقصودش اين است كه هيچ چيز ديگرى كه بتواند واقعاً مانع انسان از انجام اعمـال ضـد                  

اگر « و ديگران را در اين زمينه قبول ندارد و منظورش از     او نظريه كانت  . اخلاقى بشود نيست  
  .است» اگر دين نباشد» «خدا نباشد

هـيچ  . جا كه دين از اخلاق جدا شده، اخلاق خيلى عقب مانده است            تجربه نشان داده آن   
مسلمّ اين است كـه ديـن        قدر. اند يك از مكاتب اخلاقى غيردينى در كار خود موفقيت نيافته         

  .وان يك پشتوانه براى اخلاق بشر ضرورى استلااقل به عن
 كـه بـشر هـر       - با تعبيرات مختلف   -اين است كه داد و فريادشان در اين زمينه بلند است          
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  اندازه از لحاظ صنعت و تمدن پيش رفته، از نظر اخلاق عقب مانده است، چرا؟
هبى بـوده و    مكاتب اخلاقى كه از قديم بوده بيشتر مـذ        . زيرا مكاتب اخلاقى وجود نداشته    

 ديده شده اسـت كـه اخـلاق بـشر            كه دين و ايمان ضعيف گرديده عملاً       بس، و به هر نسبت    
 اگر نگوييم تنها -اى براى اخلاق اين است كه براى ايمان، لااقل به عنوان پشتوانه       . پايين آمده 

  .العاده قائل باشيم  بايد ارزش فوق-ضامن اجراى آن
  نسبيت اخلاق

يت اخلاق است كه آيا اخلاق مطلق است يـا نـسبى؟ يعنـى آيـا                مسئله ديگر مسئله نسب   
ممكن است يك چيز براى بعضى افراد اخلاق باشد و براى افراد ديگر اخلاق نباشـد، و يـا در                    
يك زمان اخلاق باشد و در زمان ديگر ضد اخلاق باشد؟ اگـر ايـن سـخن را بگـوييم، تقريبـاً                     

جا  گردد كه در هيچ    لاق امرى متغير و لغزان مى     شود، يعنى اخ   امرى مرادف با انكار اخلاق مى     
اى معتقدند كه اخلاق، نـسبى اسـت و مخـصوصاً تحـولات اقتـصادى،                عده. حكم ثابتى ندارد  

كند؛ اخلاق دوره شكار و دوره صـيادى غيـر از اخـلاق دوره               اخلاق را دائماً عوض كرده و مى      
وره ماشينى اسـت، و بـه همـين    كشاورزى بوده است و اخلاق دوره كشاورزى غير از اخلاق د      

    امور مربـوط بـه زن و مـرد و           شوند كه بسيارى از امور مثلاً      ك مى جهت به اين مسئله متمس 
مسائل مربوط به عفت و حيا و غيـره، اخـلاق دوره كـشاورزى بـوده و دوره صـنعتى اخـلاق                      

: د كـه  كنن ـ كند، و به اين جمله منسوب به حضرت امير نيز اسـتناد مـى              ديگرى را ايجاب مى   
»ُمانكِمرِ زخُلِقوا لِزَمانٍ غَي ملِانَّه ُبِاخْلاقكِم ُكملادبوا اولاتؤَُد..«  

هايتان را به اخلاق خودتـان تربيـت نكنيـد چـون             اگر معناى اين جمله اين باشد كه بچه       
  متعلق به زمانى غير از زمان شما هستند، و اين حرف را با اين كلّيت قبول كنيم، ديگر                  ها  آن

  .شود سنگ روى سنگ بند نمى
مسئله ديگرى كه با نسبيت اخلاق بستگى دارد تربيت است، زيرا اگر اخلاق نسبى باشـد                

  .توانيم اصول ثابت و يكنواخت براى تربيت پيشنهاد كنيم نمى
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  خوانندگان محترم
بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بدون يـاري و حمايـت شـما كـاري             

  .بسيار دشوار و حتي محال خواهد بود
  .نامه صفحه بعد به نكات زير دقت فرماييد لذا تقاضا داريم ضمن تكميل پرسش

اهـدت هـستيد و     جا كه شما گراميان در خط مقدم جبهه فرهنگي در حـال مج              از آن ـ  1
ويـژه جوانـان ـ آشـنايي داريـد از       بيش از هر كس ديگري با نيازهاي امروز اعضاي بسيج ـ به 

كنيـد    مـي نيـاز   شما تقاضا داريم تا شبهات، موضوعات و مطالبي را كه امروزه بيشتر احساس              
ا ه ـ  هاي آتي ضمن مشورت با علما و اهل فـن پيرامـون آن               نماييد تا در شماره    ارسالما  راي  ب

  .مقالاتي را در اين نشريه منتشر نماييم
، اعتقـادي و معرفتـي،       و تربيتـي   اخلاقـي هـاي      در زمينـه   خـود را   مقالات و تحقيقات  ـ  2

بصيرتي و مهارتي، با حفظ جنبه آموزشي و كاربردي، به نشاني نـشريه ارسـال فرماييـد كـه                   
 افتخار آن را    باشد با نشريه همخواني داشته    محتوايي و فني    هاي   ملاكبا خط سير و     چنانچه  

  .منتشر خواهيم كرد
  . خود را در خصوص مقالات اين نـشريه ارسـال نماييـد            ات تخصصي و كارشناسي   ـ نظر 3

 را ارائـه  ات و پيـشنهاد اتترين و بهترين نظر  نفر از كساني كه فنيپنجدر نظر داريم به     
  .نمايند هدايايي اهداء نماييم

گري و تدريس خـود، قطعـاً خـاطرات و تجـارب              ـ هر مربي موفقي در طول مدت مربي       4
ارسال اين خـاطرات    . قيمتي در خصوص چگونگي ايجاد ارتباط با مخاطب و متربيان دارد            ذي
گردد تـا بـا انتـشار آن در           از سوي شما باعث مي    ـ   به صورتي كه جنبه عمومي داشته باشد      ـ  

  .نمايندلازم را ببرداري   ديگر مربيان نيز از تجارب موفق شما بهره،نشريه
 وفچينـي  ـ بـه دليـل اشـتباه در حر   ـ  نشاني صندوق پـستي   ،متاسفانه در شماره قبلـ 5

اگر مطلبي را از طريق پست براي ما ارسال تقاضا داريم همين جهت  به  . اشتباه درج شده بود   
  .مجدداً ارسال فرماييدايد،  نموده
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مستدعي است پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقالات، جدول زير را تكميل نموده و آن 
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن

يف
رد

  

  نظر خواهيموضوعات 
وب

ي خ
خيل

  
وب

خ
سط  

متو
يف  

ضع
يف  
ضع

ي 
خيل

  

            ها گزينش مقالات و كيفيت آن  1

            تعداد مقالات و حجم مجله  2

            ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص  3

            تازگي و مفيد بودن موضوعات و مطالب  4

            جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب  5

            ونت مطالب از نظر راحتي مطالعه و طرح جلدبندي و ف صفحه  6

            كيفيت مباحث قرآني  7

            كيفيت مباحث اعتقادي  8

            كيفيت مباحث فقهي  9

            كيفيت مباحث اخلاقي 10

            كيفيت مباحث مهارتي 11

            كيفيت مباحث گوناگون 12

  . نماييدسال تفضيلي را همراه اين برگه ارلطفاً نظرات كوتاه خود را مرقوم فرماييد و نظرات




